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شریه علمی،

ن

 قلم صالح فرهنگیپژوهشی  و

    قزوین   صالحیهعلمیهمدرسه

     سرآغاز سخن...

ـــي  یْـــهِ وَ آلِـــهِ: إِنِّ
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نهضـــت توحیـــدی انبیـــا و اولیـــای 
الهـــی از اول خلقـــت تـــا بـــه ایـــن روز بـــا ســـرعت در حـــال 
ــه آن  ــود اســـت کـ ــه ســـمت هـــدف متعالـــی خـ حرکـــت بـ
ـــه  ـــتی ب ـــام هس ـــد در تم ـــت توحی ـــز حاکمی ـــت ج ـــزی نیس چی
ـــاس  ـــر اس ـــی ب ـــر کس ـــه در آن ه ـــی ک ـــی. حرکت ـــورت دائم ص
ـــت  ـــن حرک ـــده دارد. در ای ـــر عه ـــه ای ب ـــودش وظیف ـــگاه خ جای
ـــی  ـــوب م ـــف محس ـــه ی عط ـــک نقط ـــری ی ـــت کب ـــروع غیب ش
ـــت، در  ـــری حرک ـــه ی رهب ـــن دوران وظیف ـــه در ای ـــرا ک ـــود چ ش
ـــن  ـــز ای ـــام، حائ ـــب ع ـــه نص ـــه ب ـــا ک ـــده ی علم ـــر عه ـــر ب ظاه
مقـــام شـــدند قـــرار گرفـــت ولـــی حرکـــت همـــان حرکـــت و 
مســـیر همـــان مســـیر اســـت و در دوران غیبـــت کبـــری هـــم 
ـــری  ـــف دیگ ـــه ی عط ـــک نقط ـــران ی ـــامی ای ـــاب اس ـــوع انق وق
ـــوزه  ـــذا ح ـــرد . ل ـــر ک ـــتابنده ت ـــت را ش ـــت نهض ـــه حرک ـــت ک اس
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــل و علم ـــای عام ـــت علم ـــل تربی ـــوان مح ـــه عن ب
ـــد و آن  ـــژه ای برخوردارن ـــگاه وی ـــت از جای ـــن نهض ـــربازان ای س
طبـــق روایـــت پیامبـــر اعظـــم صـــل اللـــه علیـــه و آلـــه وارث 
ـــران  ـــه از پیامب ـــه ک ـــت آنچ ـــیده نیس ـــت و پوش ـــودن اس ـــا ب انبی
ــرای  ــه بـ ــت جامعـ ــه ی تربیـ ــیده وظیفـ ــا ارث رسـ ــه علمـ بـ
رســـیدن بـــه اهـــداف نهضـــت اســـت، کـــه لازمـــه ی انجـــام 
ـــاب و  ـــود ط ـــت خ ـــه ی اول تربی ـــه در وهل ـــن وظیف ـــل ای کام

روحانیـــون بـــرای انجـــام چنیـــن وظیفـــه ی ســـنگینی اســـت. 
حـــال ســـوال اساســـی اینجاســـت کـــه حـــوزه در تمـــام ایـــن 
ــته ایـــن  ــدر توانسـ ــد از انقـــاب چقـ ــالها بخصـــوص بعـ سـ
وظیفـــه ی خـــودش را انجـــام دهـــد؟ فـــارغ از اینکـــه جـــواب 
ـــکار  ـــه راه ـــرد ک ـــی ک ـــد بررس ـــر بای ـــه نظ ـــت ب ـــوال چیس ـــن س ای

رســـیدن بـــه وضعیـــت مطلـــوب در حـــوزه هـــا چیســـت؟ 
راهـــکار همـــان اســـت کـــه خداونـــد متعـــال و بـــه تبـــع آن 
ـــت  ـــا برک ـــریف ب ـــر ش ـــات عم ـــن لحظ ـــام در آخری ـــر اس پیامب
شـــان فرمودنـــد و آن چیـــزی جـــز وحـــدت بـــر محـــور ولـــی 
ـــرت در آن  ـــوده ی حض ـــه فرم ـــا ب ـــه بن ـــرا ک ـــت چ ـــه نیس جامع
صـــورت از گمراهـــی نجـــات پیـــدا خواهیـــم کـــرد. تمســـکی 
کامـــل نـــه انتخابـــی بلکـــه در تمـــام ابعـــاد و زمینـــه هـــا؛ در 
ـــت  ـــی حرک ـــر ول ـــق نظ ـــا مطاب ـــر ج ـــم ه ـــالها ه ـــن س ـــول ای ط
کردیـــم موفـــق بـــوده ایـــم. حـــال بایـــد دیـــد کـــه نظـــر امـــام 
جامعـــه در مـــورد تربیـــت طـــاب چیســـت؟ البتـــه ایشـــان 
حجـــت را بـــر همـــه تمـــام کـــرده انـــد و حتـــی در بســـیاری 
ـــاز  ـــه نی ـــگ ک ـــزی گن ـــد و چی ـــوده ان ـــم فرم ـــات را ه ـــوارد جزئی م
ـــوارد  ـــی م ـــد الا در برخ ـــته ان ـــد را نگذاش ـــته باش ـــیر داش ـــه تفس ب
ـــا  ـــخص، تنه ـــا مش ـــه ه ـــخص و برنام ـــس راه مش ـــم. پ ـــیار ک بس

راهـــرو نیـــاز اســـت.
ـــم  ـــی توانی ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــوای ول ـــر ل ـــدت در زی ـــا وح ـــا ب تنه
ـــه آن  ـــیدن ب ـــه ی رس ـــه دغدغ ـــه هم ـــی ک ـــت مطلوب ـــه وضعی ب
ـــم  ـــود داری ـــه خ ـــر چ ـــه در آن ه ـــکی ک ـــیم، تمس ـــم برس را داری
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ْ
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سـخن سردبیر
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ين وسیله ى عزّت و قدرت يک کشور است.  دانش،  آشكارتر
برکت  به  غرب  دنیاى  است.  توانايی  دانايی،  ديگر  روى 
دانش خود بود که توانست براى خود ثروت و نفوذ و قدرت 
بنیانهاى  در  تهیدستی  وجود  با  و  کند  فراهم  دويست ساله 
اخلاقی و اعتقادى، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع 
عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را 

به دست گیرد.

 استعداد علم و تحقیق 
ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، امّا 
 به نیاز کشور به جوشاندن چشمه ی دانش در میان خود اصرار 

ً
دا

ّ
مؤک

ت ما از متوسّط 
ّ
می ورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در مل

جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی 
در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده 
بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش 
ت که ما را 

ّ
فنّاوری ما در این مد رفته است. دستاوردهای دانش و 

به رتبه ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و 
مایه ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته های حسّاس 
فاق 

ّ
و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقاء داد، همه وهمه در حالی ات

افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما با 
وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، به رکوردهای بزرگ 
دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و 
این است  آنچه من میخواهم بگویم  شب خدا را سپاس گفت.امّا 
است  بوده  آغاز  یک  فقط  اهمّیّتش  همه ی  با  طی شده،  راه  این  که 
به  باید  عقبیم؛  بسیار  دانش جهان  ه های 

ّ
قل از  هنوز  ما  بیشتر.  نه  و 

ه ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها 
ّ
قل

این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع  از  عبور کنیم. ما 

کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها 
بود، ضربه ی  تازه شروع شده  دنیا  در هنگامی که مسابقه ی علمی 
سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب 
نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم 
ت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی 

ّ
ولی این شتاب باید سالها با شد

و مراکز  دانشگاهیان  و  دانشگاه ها  به  اینجانب همواره  جبران شود. 
ر و هشدار 

ّ
ی دراین باره تذک

ّ
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جد

و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن 
است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد 
گذاشته  کشور  در  علمی  انقاب  یک  بنای  سنگ  گیرید.  پیش  در 
داده  نیز  هسته ای  شهدای  قبیل  از  شهیدانی  انقاب،  این  و  شده 
به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی  است. 

ت بیمناک است ناکام سازید.
ّ

شما بشد
میکند،  پیدا  ارتباط  شما  به  شدت  به  که  هم  دیگر  مسئله ی  یک 
دانشگاهها  در  میبینم  من  خوشبختانه  است.  علم  تولید  مسئله ی 
عمومی  گفتمان  یک  به  دانش  مرزهای  از  عبور  لزوم  و  علم  تولید 
تبدیل شده. این خیلی برای من خرسند کننده و نویدبخش است. 
باید اجرائی کنید. این پیشنهادهائی که این عزیزان من در زمینه های 
دانش و تحقیق و پژوهش و ایجاد مراکز و نخبه پروری و ارتباطات 
و غیره گفتند، همه در جهت همین مسئله ی تولید علم است. این 
امروز  عقبیم.  ما  کرد.  دنبال  باید  را  راه  این  است.  باارزش  بسیار 
عقب ماندگیهای  به  توجه  با  اما  است؛  خوب  ما  پیشرفت  سرعت 
هم  باز  باشد  بیشتر  سرعت مان  چه  هر  دارد،  ما  کشور  که  گذشته 
زیادی نیست. ما باید خیلی پیش برویم؛ از راههای میان بر استفاده 
کنیم؛ از شتابِ فراوان بهره ببریم؛ ما باید در همه ی علوم تولید داشته 

باشیم.

بیانیه گام دوم؛ علم و پژوهش
بازخوانی منویات مقام معظم رهبری پیرامون علم و پژوهش
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شریه علمی،

ن

 قلم صالح فرهنگیپژوهشی  و

    قزوین   صالحیهعلمیهمدرسه

زمینه ی  در  کشورها  بین  رابطه ی   
علم باید رابطه ی صادرات و واردات 
توازن  و  تعادل  آن  در  یعنی  باشد؛ 

وجود داشته باشد. همچنانیکه 
و  اقتصادی  مسائل  باب  در 

بازرگانی، اگر کشوری 
از  بیشتر  وارداتش 
شد،  صادراتش 

و  میشود  منفی  ترازش 
در  میکند،  غبن  احساس 

باید همین جور  زمینه ی علم هم 
عیبی  کنید،  وارد  را  علم  باشد. 
اندازه  همان  به  حداقل  اما  ندارد؛ 
که وارد میکنید - یا بیشتر - صادر 

 ریزه خوار خوان 
ً
 اگر شما دائما

ّ
کنید. باید جریان دو طرفه باشد. والا

علم دیگران باشید، این پیشرفت نیست. علم را بگیرید، طلب کنید، 
بدهید.  دیگران  به  و  کنید  تولید  هم  شما  اما  بگیرید؛  فرا  دیگران  از 
مواظب باشید تراز بازرگانی شما در این جا هم منفی نباشد. متأسفانه 
در این یکی دو قرن شکوفائی علم در دنیا، تراز ما تراز منفی بوده. از 
اول انقاب کارهای خوبی شده؛ اما این کارها بایستی با سرعت و 

شدت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند.
انسانی  علوم  اهمیت  نیست؛  طبیعی  علوم  هم  فقط  منظورم  البته 
نظریه های  فلسفه.  روانشناسی،  جامعه شناسی،  نیست:  آن  از  کمتر 
قرآن  از  است؛  معتبر  بعضیها  برای  قرآن  مثل  غرب،  جامعه شناسی 
هم معتبرتر! فان جامعه شناس این جوری گفته؛ این دیگر برو برگرد 
ندارد! چرا!؟ بنشینید فکر کنید؛ نظریه پردازی کنید؛ از موجودی این 
دانشها در دنیا استفاده کنیم؛ بر آن چیزی بیفزاییم و نقاط غلط آن را 
الزامات حتمی  که جزو  است  کارهائی  از جمله ی  این  کنیم.  برما 

پیشرفت است.1
برای  فقط  نه  است؛  نافع  و  لازم  کشور  برای  که  باشیم  علمی  دنبال 
حال کشور، بلکه برای ده سال بعد و بیست سال بعد کشور. ممکن 
امروز  از  که  باشیم  داشته  نیازی  یک  بعد،  سال  بیست  در  ما  است 
اگر  نکردیم،  تحقیق  امروز  اگر  بشود.  شروع  نیاز  آن  تحقیقاتِ  باید 

لازم  که  آن وقتی  نکردیم،  آماده  را  خودمان  امروز 
باید  بود.  خواهد  خالی  دستمان  داریم 
نیازهای  و  بگیرد  انجام  نیازسنجی  این 
بگیرد.  قرار  ماحظه  مورد  هم  امروز 
و  دانش آموزی  و  دانش جویی 
بر  علم،  تعلیم  و  علم  فراگیری 
آن  نیاز  و  آن  نفع  مبنای 
باشد. الان به من گزارش 
از  بسیاری  که  میدهند 
شد  گفته  که  مقالاتی  همین 
زیاد  مقالات  تعداد  خب  -که 
یعنی  نمیخورد؛  کشور  درد  به  است- 
داده  انجام  مقاله نویس  تحقیقی ای  کار 
امّا مفیدِ برای کشور نیست؛ یا مفیدِ برای 
هیچ کس نیست، یا مفیدِ برای آن شرکت 
خارجی ای است که به نحوی سفارش دهنده ی این مقاله است؛ شاید 
خود صاحب مقاله هم نداند که سفارش دهنده ی این مقاله کیست! به 
پایان نامه های دکتری -این جور  ندارد. حتّی  فایده  این  او است.  نفع 
بگویم   

ً
حتما و  کنم  تکیه  نمیخواهم  من  کرده اند؛  گزارش  من  به  که 

این جور است- به من این جور گزارش کرده اند که با نگاه خوش بینانه، 
خب  میخورد.  کشور  مسائل  درد  به  دکتری  پایان نامه های  درصد  ده 
پایان نامه های  پایان نامه ی دکتری یک ذخیره است، یک گنج است؛ 
 یک گنجینه و یک ذخیره است برای کشور. موضوع 

ً
دانشجویان واقعا

این پایان نامه چه باشد که برای کشور مفید باشد؟ این مسئله ی اوّل. 
اساتید هم در  نافع تکیه شده. خود  به علم  در روایات ما هم راجع 
آقایان  با  جلسه  یک  سال  هر   

ً
معمولا -که  رمضان  ماه  جلسات  این 

اینجا می آیند سخنرانی میکنند-  و خانمهای اساتید دانشگاه داریم، 
چندین نفر از آنها تا حالا، من یادم است که راجع به این نافع نبودن 
بعضی از کارهای تحقیقی در کشور هشدار میدادند؛ بنده هم بارها 
این را گفته ام. پس اوّلین مطلب این است که علم باید، هم نیاز امروز 
را تأمین کند، هم نیاز آینده را؛ این آینده را حدس بزنید، محاسبه کنید 

ببینید چه چیزی لازم داریم.2

1. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان  1388/02/27

2. بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 1394/08/20
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مسـجد و مدرسـه صالحیـه قزویـن بـه اسـتناد کتیبـه ای کـه بـر 
توسـط حـاج  قمـری  در سـال 1248 هجـری  بـوده،  آن  سـردر 
محمدصالـح برغانی قزوینـی از علمای پارسـا و پرهیزکار قزوینی 
سـاخته شـده اسـت. این بنـا با وسـعتی حـدود 4670 متـر مربع 
یکـی از بزرگتریـن مـدارس علمیـه ایـران و از عظیم تریـن مدارس 
فلسـفی شـیعه در قرن سـیزدهم هجری به شـمار میرفته اسـت. از 
جملـه دانـش آموختگان این مدرسـه میتـوان  از سـیدجمال الدین 
اسـدآبادی، میرزای شـیرازی، سـید اشـرف الدین حسـینی )نسیم 

شـمال( نـام برد.

يـن مـدارس فلسـفی   مدرسـه صالحیـه، از عظیـم تر
شـیعه در قـرن سـیزدهم هجـرى 

مسـجد و مدرسـه صالحیـه در جانـب غربـی بـازار قزویـن و در 
محلـه دیمـج در غـرب خیابـان مولـوی واقـع شـده اسـت کـه 
از محدوده هـای بسـیار ارزشـمند بافـت تاریخـی شـهر قزویـن 
به شـمار می رود. مسـجد در شـمال مدرسـه قـرار گرفتـه و ورودی 

آن از خیابـان مولـوی میباشـد. مدرسـه دارای میانسـرا )حیـاط(  
بزرگـی می باشـد کـه فضاهـا در اطـراف آن آرایـش پیـدا کرده اند. 
ایـن بنـا سـه اشـکوبه بـوده و اشـکوبه زیریـن بـه صورت گـودال 
باغچه سـاخته شده اسـت. در اشـکوب میانی و فوقانـی، حجره ها 
بـا یـک ایوانچـه رو بـه میانسـرا قـرار گرفته انـد. فضاهـای اصلـی 
بنـا کـه در واقع همـان مدرس هـا می باشـند در محورهـای اصلی 
بنـا جـای گرفته انـد. پـروژه مرمـت از ابتـدای سـال 1388 آغـاز 
شده اسـت کـه در دو بخـش دنبـال می شـود. بخـش اول شـامل 
مرمت مسـجد مدرسـه بـا رویکرد احیـا کاربری اصلی بنا اسـت. 
بخـش دوم بـا رویکـرد پاسـخگویی بـه نیازهـای معاصـر و ارتقـا 
کیفیـت آمـوزش علوم اسـامی و با توجـه به ضابطه های سـازمان 
میـراث فرهنگـی طراحی شده اسـت. ایـن بخش شـامل فضاهایی 
همچـون کتابخانـه، سـالن اجتماعـات، کاس درس، و پارکینـگ 

می باشـد کـه در مراحـل آتـی پـروژه اجـرا خواهد شـد.

تاریخچه...
نگاهی کوتاه به تاریخجه مدرسه 

علمیه صالحیه قزوین
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شریه علمی،

ن

 قلم صالح فرهنگیپژوهشی  و

    قزوین   صالحیهعلمیهمدرسه

درباره مسجد و مدرسه صالحیه قزوين
ــام و  ــور اس ــس از ظه ــه پ ــت ک ــوان یاف ــوری را می ت ــر کش کمت
تبلیــغ ایــن دیــن مبیــن در آن دســتخوش تغییــر و تحولاتــش قــرار 
ــردم،  ــوم م ــوان در آداب و رس ــرات را می ت ــن تغیی ــد. ای نگرفته باش
ــن  ــاری چنی ــک معم ــرد. بیش ــاهده ک ــگ و ... مش ــا، فرهن ــام ه ن
ــر را  ــن ام ــت و ای ــتثنی نیس ــر مس ــوج فراگی ــن م ــورهایی از ای کش
می تــوان در بســیاری از مســاجد بزرگــی کــه پــس از ظهــور اســام 
ــه  ــجد و مدرس ــرد. مس ــاهده ک ــوح مش ــه وض ــده اند ب ــاخته ش س
ــل  ــم مح ــه ه ــت ک ــن مواردیس ــی از ای ــز یک ــن نی ــه قزوی صالحی
ــود  تحصیــل و فراگیــری علــوم دینــی و آســمانی توســط طــاب ب
و هــم یــک مــکان مقــدس بــرای اقامــه نمــاز توســط عمــوم مــردم 
بــود. ایــن مدرســه علمیــه یکــی از مــوارد نادریســت که شــخصیت 
هــای بــزرگ و نــام آشــنایی نظیــر ســید جمــال الدیــن اســدآبادی، 
ــل  ــرزای شــیرازی در آن تحصی ــن حســینی و می ســید اشــرف الدی
کــرده و جامعــه اســامی را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده انــد. بــرای 
آشــنایی بــا مســجد و مدرســه صالحیــه قزویــن با مــا همراه باشــید.

چرا بازديد از مسجد و مدرسه صالحیه  پیشنهاد میشود؟
ــهر  ــی ش ــای تاریخ ــن بناه ــی تری ــی از قدیم ــه یک ــن مدرس ای

قزویــن اســت و یکــی از بزرگتریــن مراکــز علمیــه اســامی 
کشــورمان اســت.

و  بــزرگ  بســیار  دانش آموختــگان 
ــب  ــه کس ــن مدرس ــه ای در ای فرهیخت

نموده انــد. علــم 
معماری و وسعت مسجد و مدرسه 

صالحیه قزوین بسیار بی بدیل و 
جذاب است.

يخچه مسجد  تار
و مدرسه صالحیه  قزوين 

صالحیــه  مدرســه  و  مســجد 
هجــری   1248 ســال  در  قزویــن 

شمســی در دوران قاجــار توســط شــخصی بــه نــام حــاج ماصالــح 
ــح  ــاج ماصال ــه ح ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــده اس ــا ش ــی بن برغان
برغانــی یکــی از بزرگتریــن علمــای تشــیع قــرن 13 بــود. ایــن بنــای 
ــده  ــاخته ش ــار س ــاه قاج ــی ش ــت فتحعل ــم در دوران حکوم عظی
اســت. مســجد و مدرســه صالحیــه قزوین یکــی از مهمتریــن مراکز 
ــه  ــد و گفت ــه شــمار می آم ــی مذهــب شــیعه ب ــوم دین ــری عل یادگی
میشــود در آن زمــان هرکســی کــه قصــد داشــت مرجــع تقلید شــود، 
درس خوانــدن در ایــن مرکــز علمیــه یکــی از الزاماتــی بــود کــه باید 
آن را انجــام مــی داد. در بــالا هــم ذکــر کردیــم کــه شــخصیت های 
بــزرگ و مراجــع تقلیــد بســیار مهمــی در ایــن مدرســه علمــی درس 

خوانده انــد.

معمارى مسجد و مدرسه صالحیه قزوين
ـــد،  ـــی دارن ـــاری ایران ـــه معم ـــادی ب ـــیار زی ـــه بس ـــه عاق ـــانی ک کس
ـــاخته  ـــار س ـــه در دوران قاج ـــی ک ـــه بناهای ـــد ک ـــی می دانن ـــه خوب ب
می شـــدند، اکثـــرا از یـــک ســـبک خاصـــی پیـــروی می کردنـــد 
ـــال،  ـــرای مث ـــخیص داد. ب ـــی تش ـــه راحت ـــا را ب ـــوان آنه ـــه می ت ک
ـــر  ـــوده و اکث ـــذاب ب ـــیار ج ـــاری بس ـــبک قاج ـــای س ـــر کاری ه آج
ــده اند.  ــاخته شـ ــا سـ ــیار زیبـ ــای بسـ ــا از آجرهـ ــن بناهـ ایـ
ـــه  ـــز از ایـــن قضی ـــه قزویـــن نی مســـجد و مدرســـه صالحی
ـــه ای  ـــن مقول ـــاهد چنی ـــا ش ـــوده و م ـــتثنی نب مس
ــا  ــن بنـ ــاخت ایـ ــاری و سـ در معمـ
هســـتیم. مســـاحت ایـــن مســـجد 
حـــدود 4670 مترمربـــع بـــوده کـــه از 
ـــاط  ـــک حی ـــزا و ی ـــه مج ـــه طبق س
ـــده  ـــکیل ش ـــزرگ تش ـــیار ب بس
اســـت. ســـردر مســـجد 
و مدرســـه صالحیـــه 
توســـط  قزویـــن 
کاشـــی کاری های بســـیار 
ــای  ــط زیبـ ــه خـ ــی بـ زیبایـ
نســـتعلیق مزیـــن شـــده اســـت.
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معرفی مدرسه
معرفی برنامه های مدرسه علمیه صالحیه قزوین

يـن وظايـف روحانیت هدايت فكـرى و دينی  “مهمتر
هدايـت سیاسـی و بصیـرت افزايـی و راهنمايـی و حضـور 
در عرصـه خدمـات اجتماعـی می باشـد تبديـل جامعـه به 
جامعـه دينی بر عهده علمـا و روحانیت و طلاب اسـت.” 
دیدار مقام معظم رهبری با طاب حوزه های علمیه تهران 25 اردیبهشت 95

مقـام معظم رهبـری- مدظله العالـی- در یکـی از رهنمودهای 
خـود میفرمایند:

“درس خوانـدن و تهذيـب اخلاق و هوشـیارى سیاسـی        

همـراه بـا تلاش هـاى انقلابـی، وظايفی هسـتند که دختـران و 

پسـران اين نسـل بايد آنها را هرگز فراموش نكنند.” 24 /1398/09

لـذا جوانـان بـرای اینکـه بتواننـد از عهـده ی برداشـتن بـار این 
معنویـت،  بعـد  چهـار  در  بایـد  آینـد   بـر  خطیـر  مسـئولیت 
علمیـت، بصیرت و توانایـی های مدیریتی روی خـود کار کرده 
و رشـد نماینـد و حوزه علمیه کـه  به عنوان مـادر نظام، وظیفه ی 
کادر سـازی بـرای انقـاب و تربیت نیـرو برای نظام اسـامی را 
برعهـده دارنـد لازم اسـت بـرای تقویت طـاب در همـه ی آن 
چهـار بعد برنامه داشـته باشـند تا انشـاءالله طابـی جامع و اثر 

گـذار بـرای آینـده این نظـام تربیت بشـوند. 
حـوزه علمیـه صالحیـه قزویـن از سـال 1396 با تغییـر رویکرد 

خـود در راسـتای عمـل بـه مطالبات امـام خامنـه ای )مدظلـه العالی( 
در مسـیر تربیـت طـاب در چهـار بُعـد معنویـت، علمیـت، 

بصیـرت و تشـکیات تـاش مـی کند. 
 بـه همیـن منظـور ایـن حـوزه علمیـه، فعالیت هـای خـود را به 

شـکل تشـکیاتی ذیـل هشـت معاونت:
1( تحقیق و پژوهش

 2( فرهنگی
3( بصیرتی
4( اجرايی

5( تبلیغ
6( رسانه

7( هیئت 
و 8( واحد فضاى مجازى  دنبال می کند. 

مقـام  مطالبـات  ایـن  تحقـق  بـرای  علمیـه صالحیـه  مدرسـه 
معظـم رهبـری دوره هـای مختلف علمـی، معنـوی، بصیرتی و 
مهارتـی از جملـه دوره چهل جرعه از حوض کوثر، دوره شـهید 
کریمـی، دوره طلبـه در تـراز انقـاب اسـامی و دوره یانس آباد 

کرد.  برگـزار 
در انتهـای نشـریه نگاهـی گـذرا بـه برخـی از فعالیـت هـای 
معاونـت های مدرسـه علمیه صالحیـه در قالب عـکاس خانه، 

خواهیـم داشـت. )صفحـه 50(
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علما و شخصیت ها
معرفی علماء شاخص استان قزوین و شخصت های تأثیرگذار

ـــی ـــی قزوین ـــح برغان ـــا محمدصال م
برادر »شهید ثالث« و بنیانگذار مدرسه علمیه »صالحیه«

»مامحمدصالـح برغانـی قزوینی« 
و  مائکـه«  »مامحمـد  فرزنـد 
یکـی  قزوینـی«  طالقانـی  »مامحمدکاظـم  از  نسـل  چهارمیـن 
در سـده  امامـی  فقیهـان  و  قرآن پژوهـان  مفسـران،  بزرگ تریـن  از 

اسـت. هجـری  سـیزدهم 
تولـد مامحمدصالـح را در 25 ذی العقـده 1167 هجـری قمـری 
ضبـط کرده انـد و مـاده تاریـخ »مظهـر ایزد« را هـم که برابـر 1167 

اسـت بـرای ایـن رویـداد در نظـر گرفته اند.
مامحمدصالـح آموزش هـای مقدماتـی علـوم عربی و ادبـی را نزد 
پـدرش مامحمـد مائکـه فراگرفتـه و در دوران کودکـی موفـق بـه 
حفـظ کامل قـرآن کریـم و نهج الباغـه شـده ادامه تحصیـل را نزد 
علمـا و مدرسـان برجسـته قزویـن ِ آن روزگار آموخته؛ سـپس به قم 
و اصفهـان سـفر کرده و در عتبـات کربا و نجف هـم از حوزه های 

تدریـس بـزرگان فقـه و اصول بهره مند شـده اسـت.
 مدتی را 

ً
بعـد از شـیوع وبـا در عتبـات بـه ایـران بازگشـته و مجـددا

در محضـر پـدرش بـه تکمیـل علـوم پرداختـه و پـس از مدتـی بـه 
عراق بازگشـته اسـت؛ در حوزه نجـف بعـد از درک محضر علمای 
برجسـته آن روزگار بـه درجـه اجتهـاد رسـیده و حـدود سـال های 

1220 هجـری قمـری بـه ایـران و قزویـن مراجعـت کرده اسـت.
از مهم تریـن اسـاتید »حـاج ماصالـح برغانـی قزوینـی« بـه جـز 
پـدرش مامحمـد مائکـه بایـد از »آخونـد آقامحمـد بیدآبادی«، 

»آخوند ماعلی نوری« و »شـهید سـیدمهدی اصفهانی خراسانی« 
یـاد کنیـم؛ همچنیـن بایـد »آقاباقـر بهبهانـی« ملقب بـه »وحید«، 
بحرالعلـوم«،  محمدمهـدی  »سـید  قزوینـی«،  »میرحسـینای 
»شـیخ جعفـر کاشـف الغطاء«، »میرزا ابوالقاسـم قمـی« صاحب 
قزوینـی«، »سـیدعلی طباطبایـی«  عبدالنبـی  »قوانیـن«، »شـیخ 
ـبَر«، »سـیدمحمد مجاهد« و 

ُ
صاحب »ریاض«، »سـیدعبدالله ش

»مامحمدمهـدی نراقـی« را جزو اسـاتید مامحمدصالح قزوینی 
بدانیم.

مامحمدصالـح دارای اجـازات فراوانـی از علمـای شـیعه و حتـی 
برخـی از اکابـر علمـای اهل جماعـت اسـت؛ اجـازه او از مرحوم 
ـبَر در منابـع مختلـف نقـل 

ُ
سـیدمحمد مجاهـد و سـیدعبدالله ش

شـده و صاحـب »قصص العلما« قائل اسـت که بیـش از 40 اجازه 
از فقهـا، محدثـان و مراجع شـیعی و سـنی داشـته اسـت.

حـاج ماصالـح بخـش عمـده ی ثـروت بـه دسـت آمـده را صرف 
بناهـای خیر و آثار عام المنفعه از جمله سـاختن مسـجد، مدرسـه، 
آب انبـار در قزویـن و عـراق کرده و با مشـارکت و همـکاری برادران 
بـه  کربـا  در  »حسـن خان«  و  »حسـین خان«  قزوینـی:  سـردار 
توسـعه و نوسـازی مدرسـه جدشـان مبـادرت می کنند. مدرسـه ای 
کـه در قزویـن با عنوان مدرسـه »صالحیه« می شناسـیم از آثار خیر 

و بازمانـده از ایـن دانشـمند بـزرگ شـیعی در دوره قاجار اسـت.
مدرسـه صالحیـه از بزرگ تریـن مـدارس علمیـه در جهـان شـیعه 
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آن روزگار بـوده و مدرسـان بسـیار برجسـته ای بـرای تدریـس در 
آن حاضـر می شـدند؛ از جملـه کسـانی کـه در مدرسـه صالحیـه 
تدریـس داشـته اند باید به »شـیخ جعفر کبیر« معروف به »کاشـف 
الغطـاء« کـه تابسـتان ها بـه قزوین سـفر می کـرده، »آخونـد ماآقا 
حکمـی«، »آخونـد ماصفرعلـی لاهیجـی قزوینـی«، »آخونـد 
مایوسـف حکمـی قزوینی« که مدرسـان علوم عقلی و فلسـفه در 

ایـن مدرسـه بودنـد اشـاره کنیم.
یکـی دیگـر از ویژگی هـای مدرسـه صالحیـه ایـن بـوده کـه مدیـر 
مدرسـه ماننـد دانشـکده های امـروزی بـه تفکیـک دروس اقـدام 
کـرده، رشـته هایی مثـل فلسـفه و عرفـان، ادبیـات، طـب، فقـه و 
اصول، تفسـیر و حدیث در این مدرسـه تدریس می شـده و علمای 
تراز اول کشـور مدرسـان این علوم در مدرسـه صالحیـه بوده اند؛ و 
حتـی مستشـرقین و جهانگردانی مثـل »کنت دوگوبینو« فرانسـوی 

از ایـن مدرسـه و اهمیـت آن یـاد کرده اند.
ویژگـی دیگـری کـه مدرسـه صالحیـه قزویـن داشـته اختصـاص 
بخشـی از مدرسـه بـه بانـوان بوده اسـت و آن هـا هم این امـکان را 
داشـته اند کـه از محضـر درسـی علمـای ایـن مدرسـه بهـره ببرند.
آثـار فـراوان مکتوبـی را برای حـاج ماصالح برشـمرده اند. مرحوم 
اسـتاد »عبدالحسـین شـهیدی صالحی« از نوادگان حاج ماصالح 
قائـل بـه حدود 300 کتاب و رسـاله بـه قلم اوسـت و در مقدمه ای 
کـه به موسـوعه فقهـی حاج ماصالح نگاشـته از 54 عنـوان کتاب 
موجـود یـاد می کنـد کـه بخشـی از آن هـا در حـوزه پژوهش هـای 

قرآنی اسـت. 
محمدصالـح  مـا  قرآنـی  اثـر  معروف تریـن  و  مفصل تریـن 
تفسیری سـت در 27 مجلد بـزرگ با عنوان »کنزالعرفان فی تفسـیر 
القـرآن«. مفسـر در ایـن تفسـیر بـزرگ، آیات قـرآن کریـم را ذکر و 
سـپس به تفسـیر آن هـا پرداخته و ضمن تفسـیر، اختـاف قرائات، 
معرفـی قـراء، مفـردات و غرائـب قرآنـی را مورد بررسـی، شـرح و 

تفسـیر قرار داده اسـت. 
اثـر قرآنـی دیگـری کـه بایـد از حـاج ماصالـح قزوینی یـاد کنیم 
بـه  مشـهور  القـرآن«  اسـرار  لایضـاح  »مصباح الجنـان  تفسـیر 
»اسـرارالقرآن« اسـت کـه در دو جلـد بـزرگ تألیـف شـده اسـت. 
ویژگـی ایـن تفسـیر منظـوم بـودن آن اسـت و اینکه جلـداول آن در 

نجـف بـا عنـوان تفسـیر برغانـی بـه چاپ رسـیده اسـت.
از آثـار دیگـر ایشـان بـه  بحرالعرفـان و معـدن الایمـان ، معـدن 
الانوار و مشـکاة الاسـرار، مخـزن البکاء، معنـی التفویض  وجامع 

المنقـول و المعقـول اشـاره کرد.
او اهتمامـی ویـژه بـه نـگارش کتاب های مقتـل و یادکـرد مصیبت 
امـام حسـین علیه السّـام داشـت و گزارش های نامعتبر را سـخت 

رد می کـرد.
حـاج ماصالح به خاطر مشـکات سیاسـی در دوره فتحعلی شـاه 
مدتـی را در مکـه مکرمـه مجـاور بـوده در آنجـا بـه فقـه مذاهـب 
اربعـه اهـل جماعـت هـم تسـلط یافتـه؛ ضمـن اینکـه در مذهب 
شـیعه صاحب فتـوا بـوده بـرای پیـروان مذاهـب چهارگانه هـم فتوا 
مـی داده و از ایـن جهـت یـک شـخصیت علمـی معتبـر به شـمار 

می رود.
رهبـر معظـم انقـاب در مـورد مـا صالـح برغانـی و برادرشـان 
او  بـرادر  و  برغانـی«  تقـی  »مامحمّـد  مرحـوم  می فرماینـد: 
»مامحمّدصالـح برغانـی«؛ فقهـای مبـارز، نه فقهای گوشـه گیر، 
مـردم  سرنوشـت  بـه  کـه  دیـن  مـردان  منـزوی؛  آدمهـای  نـه 
میاندیشـیدند؛ بـرای آنهـا مبـارزه میکردنـد و جـان خـود را هم در 

ایـن راه فـدا میکردنـد.
حـاج ماصالـح بعـد از شـهادت بـرادرش حـاج مامحمدتقـی 
قزوینـی معـروف بـه »شـهید ثالث« فضـای قزویـن را بـرای ادامه 
زندگـی دشـوار دیـد و بـه کربـا مهاجـرت کـرد و تا پایـان عمرش 
در جـوار حـرم سیدالشـهدا)ع( سـکونت داشـت و در همان جـا به 

تدریـس و تألیـف مشـغول بود.
سـرانجام ایـن مفسـر عالیقـدر و فقیـه برجسـته در روز جمعـه 27 

ماه جمادی الثانـی 1271 هجری 
سیدالشـهدا)ع(  حـرم  در  قمـری 
دچـار ایسـت قلبی شـد و دعوت 
حـق را لبیـک گفـت و پیکـرش را 
در حـرم سیدالشـهداء و در رواق 
شـرقی نزدیـک سـر شـریف امام 

حسـین)ع( به خـاک سـپردند.
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حضرت آیت الله سید موسی زرآبادی
ه قرآنی

ّ
عالم ربانی و متأل

ه قرآنـی، حضرت 
ّ
عالـم ربانـی و متأل

از  زرآبـادی  موسـی  سـید  اللـه،  آیـة 
و  منقـول  و  معقـول  جامـع  عالمـان 
ذوفنـون از نـوادر روزگار و از متوسـان واصـل، و از مسـتنیران انـوار 
ولایـت، و از عابـدان و زاهـدان و پرهیـزکاران بی نظیـر، و بالـغ در 
سـعادت، و نمونـه کامـل یک تربیـت یافتـه در مکتب قرآنـی در علم 

می باشـد. عمـل  و 
ایشـان در محضـر اسـاتیدی از جمله آیـت الله حاج ماعلـی ایزدی 
سـیاه دهنـی، فاضـل میرزا حسـن کرمانشـاهی، سـید شـهاب الدین 
شـیرازی، حاج شـیخ فضل الله نوری، میرزا ابوالحسـن جلوه و سـایر 

علمـا و فضای آن عصـر بهره برده اسـت.
از جملـه مهـم تریـن تالیفـات سـید موسـی زرآبـادی مـی تـوان از 
تقریـرات فقـه و اصول، تعلیقه بر بخشـی از رسـائل، حاشـیه بر کفایه 
اصـول جلد یک و دو، حاشـیه بر شـرح اشـارات، اصـول دین، کتاب 

دعـا و غیره نـام برد.
در مکتـب و محضـر ایـن عالـم بزرگـوار شـاگردان زیـادی از جملـه 
آیـت اللـه شـیخ علی اکبـر الهیـان تنکابنـی، آیـت الله شـیخ مجتبی 
قزوینـی صاحـب “بیان الفرقان”، آیت الله شـیخ هاشـم قزوینی، آیت 
اللـه محمـد تقـی معصومـی اشـکوری، آیت الله شـیخ علـی اصغر 
شـکرنابی و غیره بـه مراحل بالای زهـد، تقوا، علم و عمل رسـیده اند.

از مرحوم سید نقل شده است که فرمود:
»در روزهایـی کـه در قزویـن امـام جماعـت بـودم مدتـی بـه سـیر و 
سـلوک پرداختـم و بـه قـدری پیش رفتـم کـه پرده ها از جلو چشـمم 
برداشـته شـد. دیوارهـا در برابـر مـن حائـل نبـود، وقتـی کـه در خانه 
نشسـته بـودم رهگذرهـا را در کوچه و خیابـان می دیـدم، روزی به من 
گفتـه شـد: »حـالا که بـه این مقام رسـیده ای اگـر بخواهی بـه مدارج 
بالاتـر و مقامات والاتر برسـی، یـک راه دارد و  آن تـرک اعمال ظاهری 

است!!!«.
گفتـم: این اعمـال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسـلم شـرعی به 

ما ثابت شـده اسـت. من هرگز تـا زنده ام آنهـا را تـرک نخواهم کرد.
گفته شـد: در این صورت همه آنچه به شـما داده شـده از شـما سـلب 

شد. خواهد 
گفتم: »به جهنم«.

از همـان لحظـه آن حالـت از من سـلب شـد و یک فرد عادی شـدم، 
دیگـر از آن کشـف و شـهود هیـچ خبـری نبـود. در آن هنـگام متوجه 
شـدم کـه شـیطان از ایـن اعمـال ظاهری، بـا آن همه نقشـی کـه دارد 
 در رنـج و عـذاب اسـت. و لـذا تصمیـم گرفتـم کـه بـا تمـام 

ً
شـدیدا

 
ّ

قـدرت ـ عاوه بر واجبات ـ به اعمال مسـتحبی روی بیـاورم و در حد
تـوان چیـزی از مسـتحبات را ترک نکنـم. از فضـل پـروردگار در پرتو 
التـزام به شـرع مبیـن، حالاتی به من دسـت داد که حالات پیشـین در 

برابـر آن ناچیـز بود.« 
سـید موسـی زرآبادی با وجـود همه آن اشـتغالات ظاهـری و باطنی، 
بـه امـر مشـروطیت )کـه در زمـان وی پدیـد آمـد( توجـه می کنـد و 
رسـاله ای دربـاره فواید آن می نـگارد. در نوشـته ای که فرزند ایشـان به 
 مرحوم سـید در اوائل 

ً
اینجانـب داده انـد، چنین آمده اسـت: »و ظاهرا

مشـروطیت طرفـدار آن بوده و حتی رسـاله ای ـ حـدود ده صفحه ـ در 
مـدح آن نگاشـته که موجود اسـت؛ ولی بعدها بر اثر بـروز انحرافاتی 

در نهضـت مزبـور از مخالفان جـدی آن گردید.«
موضـوع از هـر دو بعـد،  جالب و آموزنده اسـت هم توجـه به تکلیف 
سیاسـی و اجتماعـی و دینـی و پرداختـن بـه آن بـه انـدازه تـوان، و هم 
بـه هنـگام بـروز انحـراف، کنـار کشـیدن و مخالفـت کـردن، و بـر 
انحراف هـا صحّـه نگذاشـتن. سـرانجام تقدیر محتـوم فرا می رسـد و 
حضـرت سـید، داعی الهـی را پاسـخ می گویـد و در روز دوم ماه ربیع 
الثانـی، سـال 1353 ق، از ایـن جهـان تاریـک و محـدود و گـذران به 
جهـان روشـنایی و نامحدود و پایـدار رخت می کشـد ... و پیکر پاک 
وی در صحـن امامزاده )شـاهزاده( حسـین علیه السـام  در قزوین به 
خـاک سـپرده می شـود و اکنـون آرامـگاه سـید مـورد توجه آشـنایان و 

اسـت. خواص 
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 قلم صالح فرهنگیپژوهشی  و

    قزوین   صالحیهعلمیهمدرسه

سید ابوالحسن رفیعی قزوینی
از علماى شیعه  قرن چهاردهم قمرى

فرزنـد  رفیعـی  ابوالحسـن  سـید 
بـه  ابراهیـم، معـروف  میـرزا سـید 
سـید خلیل از سـادات حسـینی در 
سـال 1315ق)1268ش( در قزویـن به دنیـا آمـد. جـد او میـرزا 
رفیـع قزوینـی از مجتهـدان و حکیمـان روزگار خود بـود. خاندان 
وی کـه بـه آل رفیعـی معـروف بودنـد از خانواده های اهـل علم و 
از نـودگان میـرزا محمد زمـان طالقانی قزوینی بودنـد. مادر وی، 
دختـر سـید علـی قزوینـی نویسـنده حاشـیه بـر قوانیـن الاصـول 

. ست ا
اسـامی  علـوم  آمـوزش  بـه  پـدرش  بـه همـت  کودکـی  از  وی 
مشـغول شـد و در مـدت زمانی کوتـاه ادبیات عرب را در مدرسـه 
صالحیـه قزویـن فرا گرفـت. فقه و اصـول را نزد ماعلـی طارمی 
آموخـت و مدتـی در درس خـارج مـا علی اکبر یزدی تکسـتانی 

یا سـیاه دانـی شـرکت کرد.
او در سـال 1294ش بـرای آموختـن علوم عقلی و نقلـی به تهران 
سـفر کـرد و پس از چنـدی به قم رفـت. در این شـهر، کتاب های 
شـفا و بخـش نفـس اسـفار و شـرح اشـارات را نـزد میرزاحسـن 
کرمانشـاهی، منظومـه و شـوارق را نـزد فاضـل طهرانـی و شـرح 
مفتـاح الغیب را نزد میرزا هاشـم اشـکوری، شـوارق و فصوص را 
نـزد میـرزا محمود رضوانی قمـی آموخت. همچنیـن وی از درس  
عالمانـی چـون میـرزا ابراهیم زنجانـی ریاضـی، عبدالنبی نوری، 
سـید محمد تنکابنی، محمدرضا علی رشـتی و شـیخ عبدالکریم 
حائـری یـزدی اسـتفاده کـرده اسـت. وی پـس از آموختـن علـوم 

نقلـی و عقلـی در سـال 1298ش به قزوین بازگشـت.
در 1300ش پـس از تشـکیل حـوزه علمیـه قم جهـت تحصیل و 
تدریـس بـه ایـن شـهر رفـت. در آنجا ضمـن حضـور در مجلس 
درس فقـه و اصول شـیخ عبدالکریـم حائری یـزدی، کفایة آخوند 
خراسـانی، رسـائل و مکاسـب شـیخ انصاری، تفسـیر قـرآن و به 

ویـژه اسـفار اربعـه ماصدرا و شـرح منظومـه سـبزواری تدریس 
کرد.

حدود سـال 1348ق شـیخ عبدالکریم حائری به سـید ابوالحسن 
اصفهانی)متوفـای  ابوالحسـن  سـید  می دهـد.  اجتهـاد  اجـازه 
1365ق( مرجـع بـزرگ شـیعه و نیـز محمدرضا مسـجد شـاهی 
دیگـر علمائـی هسـتند کـه بـه وی اجـازه اجتهـاد و نقـل روایـت 

داده اند.
حـدود سـال 1308ش از قـم بـه زادگاه خـود بازگشـت و به مدت 
سـی و چنـد سـال، عـاوه بـر تدریـس متـون فقهـی و فلسـفی و 
دروس خـارج بـه برپـا کردن نمـاز جماعت در مسـجد سـلطانی 
قزویـن و حـل مشـکات مـردم پرداخـت. وی پـس از مراجعت 
از قـم در سـال 1380ق در تهـران اقامـت گزیـد و تـا پایـان عمر 
افـزون بـر اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد جامع بـازار تهـران به 

تدریـس خـارج و تربیـت شـاگرد پرداخت.
سـید ابوالحسـن رفیعی مجدد مکتب فلسـفی ماصدرا شـیرازی 
اسـت. او در تهـران و قـم عـاوه بـر دروس فقـه و اصـول، دروس 
معقـول چـون شـرح منظومـه حکیـم سـبزواری و اشـارات شـیخ 
الرئیـس ابـو علـی سـینا تدریـس می کـرد. بـر ایـن بـاور بـود کـه 
عرفـان و قـرآن و حدیـث و حکمـت از یکدیگر جدایـی ندارند و 
اگـر کتـب حکمـی و عرفانـی به دسـت انسـان زبـان فهـم بیفتد، 
آن را تفسـیر انفسـی قـرآن مجیـد می بینـد. او بـر شـیخ احمـد 
احسـائی کـه منتقـد و مخالـف سرسـخت صدرالمتالهیـن بـود، 
جواب هـای قاطعـی دارد که بر حاشـیه کتـاب جوامـع الکلم وی 

است. نگاشـته 
امـام خمینـی)ره(، عامـه حسـن زاده آملـی و سـید جال الدیـن 
آشـتیانی از جملـه شـاگردان او بـه شـمار می رونـد. شـرح دعای 
سـحر، رسـاله معراج و رسـاله اسـفار اربعـه از جمله آثار ایشـان 

. ست ا
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نجم الدین نظام الدین عبیدالله زاکانی قزوینی
شاعر، لطیفه پرداز، نويسنده و منتقد بزرگ قرن هشتم هجرى

نظام الدیــن عبیداللــه  خواجــه 
772ق(،  )متوفــای  زاکانــی 
معــروف بــه عبیــد زاکانــی، و 
ــرداز فارســی زبان  ــد، شــاعر، نویســنده، طنزپ ــه عبی متخلــص ب

ــت.  ــری اس ــتم هج ــرن هش ق
طبــق قرایــن موجــود در اواخــر قــرن هفتــم یــا اوایــل قرن هشــتم 

هجــری در یکــی از توابــع قزویــن چشــم بــه جهان گشــود. 
علــت مشــهور بــودن او بــه زاکانــی نســبت داشــتن او بــه خاندان 
زاکان اســت کــه ایــن خانــدان تیــره ای از »عــرب بنــی خفاجــه« 
بودنــد کــه بعــد از مهاجــرت بــه ایــران بــه نزدیکــی رزن از توابــع 
ــدان  ــن خان ــه ســاکن شــدند. در ای ــد و در آن ناحی همــدان رفتن
ــه  ــه ب ــعبه ی اول ک ــد. ش ــهورتر بودن ــران مش ــعبه از دیگ دو ش
گفتــه حمــد اللــه مســتوفی )معاصــر و همشــهری عبیــد( اهــل 
ــن  ــه ای ــعبه ی دوم ک ــد و ش ــول بودن ــول و منق ــای معق دانش ه
مــورخ آنهــا را اربــاب الصــدور )وزیــران و دیوانیــان( می نامــد. 
حمــد اللــه مســتوفی، عبیــد را نظام الدیــن عبیداللــه زاکانــی یــاد 
می کنــد و او را از شــعبه ی دوم می دانــد. بااین همــه، اطــاع 
ــت  ــد در دس ــرای عبی ــا وزارت ب ــدارت ی ــام ص ــی از مق دقیق
ــاهان  ــتگاه پادش ــه در دس ــم ک ــدر می دانی ــن ق ــت و همی نیس

فــردی محتــرم بــوده اســت.
عبیــد در هنــگام تألیــف تاریــخ گزیــده کــه قریــب چهــل ســال 
ــر  ــائل بی نظی ــوب و رس ــعار خ ــه اش ــت، ب ــرگ اوس ــش از م پی
ــمرقندی  ــاه س ــره دولت ش ــت. در تذک ــته اس ــهرت داش ــود ش خ
چنــد حکایــت راجــع بــه عبیــد و مشــاعرات او بــا جهان خاتــون 
ــاه  ــام ش ــه ن ــی از او ب ــر تألیف ــاوجی و ذک ــلمان س ــاعره و س ش

ــان و غیــره هســت. شــیخ ابواســحاق در علــم معانــی و بی
و  پادشــاهان  از  تــن  چندیــن  از  خــود  تألیفــات  در  عبیــد 
معاصریــن خــود ماننــد خواجــه عاءالدیــن محمــد، شــاه 

شــیخ ابوالحســن اینجــو، رکن الدیــن عبدالملــك وزیــر ســلطان 
ــغ  ــاد کــرده اســت. وی از نواب اویــس و شــاه شــجاع مظفــری ی
بــزرگان اســت. می تــوان او را تــا یــك انــدازه شــبیه بــه نویســنده 

ــت.  ــر دانس ــوی ولت ــزرگ فرانس ب
تقی الدیــن کاشــی در تذکــره خــود، تاریــخ وفــات عبیــد 
ــاب  ــی در کت ــادق اصفهان ــته و ص ــال 772ق دانس ــی را س زاکان
ــع ســال 771 آورده اســت. قــدر  ــل وقای شــاهد صــادق آن را ذی
ــات  ــوز حی ــال 768ق هن ــر س ــا اواخ ــد ت ــه عبی ــن ک ــلم ای مس
داشــته اســت... و بــه نحــو قطــع و یقیــن وفــات او بیــن ســنوات 
ــد. ــن ش ــول دف ــت و در دزف ــا 772 رخ داده اس 768 و 769 ی

آثار:
ــام  ــوده اســت، همــگان ن ــد شــاعر ب صــرف نظــر از اینکــه عبی
ــه لطایفــش  ــه او را ب ــن و اغلــب عام ــز و هــزل عجی ــا طن او را ب

می شناســند.
ــان  ــن می ــه در ای ــه ک ــد منظوم ــامل چن ــف )ش ــوان لطای 1. دی
ــه  ــته و ریش نام ــیار داش ــهرت بس ــه ش ــوش و گرب ــه م منظوم
از  بســیاری  ماننــد  وی  لطیف ترنــد.  همــه  از  پنــد  صــد  و 
طنزپــردازان متقــدم، مثــل ســعدی شــیرازی، طنــز و هــزل 

اســت( یافتــه  راه  او  لطایــف  در  به یك ســان 
2. رساله اخاق الاشراف

3. ریش نامه
4. صد پند

5. ترجیع بند
6. تضمینات و قطعات

7. رباعیات
8. رساله دلگشا

9. منظومه موش و گربه
10. منظومه سنگ تراش
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محمدعلی رجائی
ير و رئیس جمهور ايران دومین نخست وز

1312-( رجایــی  محمدعلــی 
1360ش( سیاســتمدار شــیعه 
ــران  ــور ای ــن رئیس جمه و دومی
ــرورش،  ــوزش و پ ــر آم ــازرگان وزی ــدی ب ــت مه ــود. او در دول ب
نخســت وزیر دولــت ســید ابوالحســن بنی صــدر و نماینــده 
تهــران در اولیــن دوره مجلــس شــورای اســامی نیــز بــود. پــس 
ــه  ــا ب ــی ب ــت جمهوری، رجای ــام ریاس ــدر از مق ــزل بنی ص از ع

دســت آوردن 88 درصــد آرای مــردم رئیس جمهــور شــد.
ــر  ــر اث ــی 28 روز پــس از شــروع ریاســت جمهوری اش، ب رجای
انفجــار در دفتــر نخســت وزیری بــه همــراه نخســت وزیرش 
ــل  ــده عام ــه ش ــید. گفت ــهادت رس ــه ش ــر ب ــواد باهن محمدج
انفجــار مســعود کشــمیری، دبیــر وقــت شــورای امنیــت ملــی و 
از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق بــود کــه در دســتگاه های 

ــود. اجرایــی ایــران نفــوذ کــرده ب
ــا گروه هــای ضــد حکومــت پهلــوی  ــل از انقــاب ب ــی قب رجای
ــام،  ــان اس ــت فدائی ــد جمعی ــف، مانن ــای مختل ــا گرایش ه ب
ــت.  ــکاری داش ــامی هم ــه اس ــران و مؤتلف ــت آزادی ای نهض
ــل از  ــا قب ــق نیصــز ت ــن خل ــا بنیانگــذارانِ ســازمان مجاهدی او ب
ــکاری  ــم، هم ــه مارکسیس ــام ب ــا از اس ــک آنه ــر ایدئولوژی تغیی
ــتگیر  ــاواک دس ــط س ــال 1353ش توس ــی در س ــرد. رجای می ک

ــد. ــکنجه ش ــاه ش و 14 م
ــت  ــامی می دانس ــاب اس ــره انق ــه را جوه ــی ولایت فقی رجای
ــردن  ــاده ک ــه پی ــد ب ــامی، معتق ــت اس ــراری عدال ــرای برق و ب
ــود. امــام خمینــی رجایــی را فــردی دانســته  اقتصــاد اســامی ب
ــری در  ــت جمهوری تغیی ــا ریاس ــی ت ــان دست فروش ــه از زم ک
او ایجــاد نشــده اســت. بیــش از بیســت کتــاب دربــاره رجایــی 
نوشــته شــده اســت. محمدعلی رجایــی در 25 خــرداد 1312ش 
ــازه  ــازار مغ ــد در ب ــدرش عبدالصم ــد. پ ــا آم ــه دنی ــن ب در قزوی

خــرازی داشــت و از اعضــای انجمــن منتظریــن امــام زمــان)ع( 
ــود.  در قزویــن ب

رجایــی در چهــار ســالگی پــدرش را از دســت داد و اداره زندگــی 
او بــه عهــده مــادر، دایــی و بــرادرش بــود. رجایــی تحصیــات 
ــس از آن  ــه داد و پ ــی ادام ــم ابتدای ــا شش ــن ت ــود را در قزوی خ
ــدود  ــرد. وی در ح ــاگردی ک ــود، ش ــی خ ــرازی دای ــازه خ در مغ
چهــارده ســالگی در ســال 1326ش بــرای یافتــن کار بــه تهــران 
مهاجــرت کــرد و نزدیــک دو ســال بــه دست فروشــی و شــاگردی 
ــال 1328ش  ــالگی، در س ــده س ــت. او در هج ــازار پرداخ در ب

وارد نیــروی هوایــی شــد و همزمــان دیپلــم ریاضــی گرفــت.
ــتعفا  ــش اس ــی ارت ــروی هوای ــال از نی ــار س ــس از چه ــی پ رجای
ــال  ــد. وی در س ــی ش ــغل معلم ــال 1333ش وارد ش داد و در س
1338ش از دانشســرای عالــی )نهــادی عمومــی و دولتــی بــرای 
تربیــت دبیــران دبیرســتان( در رشــته ریاضــی مــدرک کارشناســی 
گرفــت. او در رشــته آمــار نیــز کارشناســی ارشــد دریافــت کــرد.
ــت جمهوری  ــان ریاس ــهریور 1360ش، در زم ــی در 8 ش رجای
خــود، بــا انفجــار بمــب در ســاختمان نخســت وزیری بــه همــراه 
محمدجــواد باهنــر )نخســت وزیر وقــت(، بــه شــهادت رســید. 
ــت،  ــس وق ــس مجل ــنجانی، رئی ــمی رفس ــر هاش ــه اکب ــه گفت ب
ــت  ــورای امنی ــت ش ــر وق ــمیری دبی ــعود کش ــار مس ــل انفج عام
ملــی بــود کشــمیری از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق بــود 
ــران نفــوذ کــرد و مــورد اعتمــاد  ــی ای کــه در دســتگاه های اجرای
محمدعلــی رجایــی نیــز قــرار گرفت؛البتــه ســازمان مجاهدیــن 

هیــچ گاه مســئولیت ایــن انفجــار را بــه عهــده نگرفــت.
ــران،  ــرای ته ــت زه ــه 24 بهش ــییع، در قطع ــس از تش ــی پ رجای
ــر،  ــم تی ــه هفت ــهیدان واقع ــر وی و ش ــر روی قب ــد. ب ــن ش دف

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س آرامگاه
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  خودتـان را معرفی کنید و از فعالیت هاى پژوهشـی خودتان 
براى مـا بفرمايید.

بـه نـام خدا؛بنـده محمدرضا سـبحانی نیـا هسـتم، معاون پژوهشـی 
حـوزه علمیـه اسـتان قزویـن و مـدرس دروس حـوزوی سـطح یک و 
دروس جنبـی سـطح 2 و عضو هیئت علمی دانشـگاه قـرآن و حدیث. 
فعالیتهـای پژوهشـی بنـده از حـدود 15 سـال همـکاری در تالیفـات 
کتابهـای دارالحدیـث آغـاز مـی شـود . پایـان نامه کارشناسـی ارشـد 
و رسـاله دکتـری کـه هنـوز از آن دفـاع نکـرده ام از دیگـر فعالیت های 
پژوهشـی بنده اسـت. بـا یکی از دوسـتانم کتابـی در موضـوع زندگی 
امـام خمینـی رحمـة اللـه علیـه تألیـف کرده ایـم کـه بارهـا بـه چـاپ 

بـا  دارم  تألیـف  دسـت  در  دیگـری  کتـاب  اسـت   رسـیده 
عنـوان حـوزه هـا و مکاتـب حدیثـی.  دو مقاله علمی 

پژوهشـی تألیف کرده ام و چندیـن مقاله ترویجی 
و مـروری.

سـال ها در دانشـگاه قـرآن و حدیث و مرکز 
تخصصـی حدیـث حـوزه علمیه 

قـم روش تحقیق و پایـان نامه 
و  کـرده ام  تدریـس  نویسـی 
سـه سـال مدیـر پایـان نامـه 
هـای این دانشـگاه بـوده ام.

  چشـم اندازهـا و قله 
را  حـوزه  پژوهشـی  هـاى 
بـراى مـا ترسـیم بفرمايید.
گفتـه  پژوهـش  تعریـف  در 
انـد فعالیتـی علمـی کـه بـه 
نـوآوری در دانـش بینجامـد 

و و تولیـد علـم یـا تحـرک آن را نتیجـه بدهـد. اگـر آمـوزش و تدریس 
و تبلیـغ ، انتقـال دانـش اسـت، کار پژوهـش تولیـد دانـش یـا توسـعه 
آن اسـت. بـا پژوهـش مسـائل حـل نشـده پاسـخ می یابنـد، راههـای 
درمـان  مانـده  زمیـن  بـر  مشـکات  و  می شـوند  پیمـوده  ناپیمـوده 

میگردنـد. 
بنابرایـن چشـم انـداز منطقـی پژوهشـگری در حـوزه هـای علمیـه 
آنجاسـت کـه پژوهشـگران با فعالیـت های علمـی خـود بتوانند همه 
مسـائل بـر زمیـن مانـده علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسـی و سـایر حـوزه هـا را حـل کننـد و نیازهـای موجـود جامعـه 
اسـامی را مرتفع سـازند. چشـم انداز منطقی پژوهـش در حوزه آن 
اسـت که حـوزه های علمیه ، رسـمی تریـن ارگان عهده دار 
علـوم دینـی، مسـئله های موجـود در فضـای دینی 
جامعه را بشناسـد و برای آنها پاسـخی مناسب 
بیابـد و دانـش اسـامی را آنچنـان تقویـت 
کنـد کـه بتوانـد اسـام عزیـز را در در قرن 
نیازهای  پانزدهـم پاسـخگوی 
جامعه بشـری نشـان دهد. 
حـوزه هـای علمیـه باید 
آنچنـان در امـر پژوهش 
قـوی باشـند کـه نسـبت 
بـه نیازهای علمـی مردم 
در حـوزه دیـن، پیشـگام 
و پیشـرو باشـند و بیـش 
و پیـش از طـرح سـوال 
مشـکل،  و  مسـئله  و 
و  پاسـخگویی  آمادگـی 
حل مشـکات و درمان 

مصــــاحبه
مصاحبه با حجت الاسام سبحانی نیا، معاون پژوهش حوزه علمیه قزوین

قلم صالح /  مصاحبه با استاد سبحانی نیا
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نیازهـا را داشـته  باشـند.

  امـروز جايـگاه پژوهـش در جوامـع علمـی بـه چـه شـكلی 
می باشـد؟ 

در جوامـع علمـی امروز، در محیط های دانشـگاهی و برخـی از مراکز 
حوزوی ایران و جهان، پژوهش بسـیار پیشـرو و پیشـگام اسـت. صدها 
مجلـه پژوهشـی منتشـر کننـده مقـالات و یافتـه هـای پژوهشـگران 
بـزرگ هسـتند. بـا پژوهـش، بنیان هـای علمـی، صنعتی، اقتصـادی و 
فرهنگـی جامعـه، تثبیـت و تحکیـم شـده اسـت، پژوهـش در ایـران و 
در بسـیاری از کشـورهای جهـان امـروز جایـگاه خـوب خـود را کـم و 
بیـش پیـدا کـرده اسـت. در حوزه هـای علمیـه نیز بـه صورت فـردی و 
ابتـکارات دانشـمندان خـاص، باعـث تولید آثار فاخری شـده اسـت ، 
امـا حوزویـان، به ویژه نسـل جـوان آنها، آنچنـان که باید و شـاید نقش 
اصلـی خـود را در امـر پژوهـش ایفـا نکـرده انـد، و از ایـن جهـت می 
تـوان گفـت پژوهـش در حـوزه هـای علمیـه ی امـروز جایـگاه چندان 
مقبولـی نـدارد و ایـن وظیفه سـنگین اسـاتید پژوهشـگران و مدیـران و 

طـاب حـوزه هـای علمیه را گوشـزد مـی کند.

  جايگاه پژوهش در حوزه کجاست و کجا بايد برود؟ 
امـروزه، شـهر عالـم خیز و علم پرور قم  شـاهد وجود چند پژوهشـگاه 
و ده هـا پژوهشـکده و مراکـز پژوهشـی و همچنین مجات پژوهشـی 
و سـایت هـای علمـی تحقیقاتـي مـی باشـد. وجـود مرکزیـت حـوزه 
هـای علمیه کشـور در شـهر قم و تراکـم حضور فعال دانشـمندان علوم 
اسـامی که بسـیاری از آنان دسـتی در پژوهش دارند و آثاری پژوهشی 
تولیـد نمـوده انـد شـهر قـم را برای عاقـه منـدان به پژوهـش مقصدی 
جـذاب و وسوسـه انگیـز کـرده اسـت. البته بـه همت مدیریـت محترم 
حوزه های علمیه کشـور تاسـیس پژوهش سـراها در حـوزه های علمیه 
شهرسـتان هـا ایـن ظرفیـت را در مـکان هایـی غیـر از شـهر قـم ایجاد 
کـرده اسـت که پژوهشـگران جـوان اعم از اسـاتید و طـاب بتوانند در 
ایـن مـکان های پژوهشـی نوپدید بـه فعالیـت بپردازند ایده هـای خود 
را از نظـر بـه عمل تبدیل نماینـد در زمانه ای زندگـی میکنیم که فضای 
مجـازی و در دسـترس همـه عاقمنـدان بـه دانایـی انجـام پژوهـش و 
تحقیقـات علمـی را آسـان و هموار سـاخته اسـت و برای امـر پژوهش 
ضـرورت چندانـی بـه مسـافرت و هجرت علمـی باقی نگذارده اسـت

  از افـق هايـی بفرمايیـد که در قـم براى پژوهش وجـود دارد و 

بايد طلاب با آن آشـنا شـوند. 
امـروزه، شـهر عالـم خیز و علم پرور قم  شـاهد وجود چند پژوهشـگاه 
و ده هـا پژوهشـکده و مراکـز پژوهشـی و همچنین مجات پژوهشـی 
و سـایت هـای علمـی تحقیقاتـي مـی باشـد. وجـود مرکزیـت حـوزه 
هـای علمیـه کشـور در شـهر قـم و تراکـم حضـور فعـال دانشـمندان 
علـوم اسـامی کـه بسـیاری از آنان دسـتی در پژوهـش دارنـد و آثاری 
پژوهشـی تولیـد نمـوده اند شـهر قم را بـرای عاقـه مندان بـه پژوهش 
مقصـدی جذاب و وسوسـه انگیز کرده اسـت. البته بـه همت مدیریت 
محتـرم حـوزه هـای علمیـه کشـور، تاسـیس پژوهـش سـراها در حوزه 
هـای علمیـه شهرسـتان ها این ظرفیـت را در مـکان هایی غیر از شـهر 
قـم ایجاد کرده اسـت که پژوهشـگران جـوان، اعم از اسـاتید و طاب، 
بتواننـد در ایـن مـکان هـای پژوهشـی نوپدیـد، بـه فعالیـت بپردازند و 
ایده هـای خـود را از نظـر بـه عمل تبدیـل نماینـد. در زمانـه ای زندگی 
می کنیـم کـه فضای مجـازی، منابـع تحقیـق و پژوهش را در دسـترس 
همـه عاقمندان به دانایی قرار داده اسـت و انجـام پژوهش و تحقیقات 
علمـی را آسـان و همـوار سـاخته اسـت و بـرای امر پژوهـش ضرورت 

چندانـی بـه مسـافرت و هجـرت علمی باقـی نگذارده اسـت.

  خدمتتـان چنـد کلیـد واژه عـرض مـی کنیـم. لطفـا نظـر 
خودتـان را در يـک جملـه درمـورد ايـن کلیـدواژه هـا بفرمايیـد:
پژوهـش: مسـیری علمـی و دقیـق بـرای حـل مشـکات جامعـه و 

بـه سـوالات موجـود مـردم. پاسـخگویی 
حـوزه هـاى علمیـه: رسـمی تریـن مراکز علـم دینـی و مرکـز تربیت 

دانشـمندان موثـر و مفیـد بـه حـال دین اسـام
امـام خمینـی)ره(: محبـوب دل همـه آزادگان جهـان و دانشـمند و 

پژوهشـگر بـزرگ قـرن اخیـر در حـوزه علـوم اسـامی
علامـه طباطبايی: مفسـر بـزرگ قرآن و نـوآور در روش تفسـیری قرآن 

بـه قرآن
طلبـه در تـراز انقـلاب اسـلامی: دانش پژوه علوم اسـامی و دلسـوز 

بـه حـال دین خـدا و کوشـا جهـت تعالی ارزشـهای انقاب اسـامی
مدرسـه صالحیـه: مدرسـه ای فعـال و پیشـگام در علـوم دینـی و در 

برگیرنـده طـاب بـا انگیـزه، باتقـوا و بصیـر. 
معاونـت پژوهشـی حـوزه علمیـه قزويـن: در بردارنـده و بـر عهـده 
گیرنده مسـئولیت سـنگین ارتقاء رشـد پژوهش در حوزه علمیه اسـتان.

قلم صالح /  مصاحبه با استاد سبحانی نیا
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مصـــاحبه
مصاحبه با حجت الاسام نصیرزاده، مدیریت مدرسه علمیه صالحیه

پژوهشـی  هـاى  فعالیـت  از  و  کنیـد  معرفـی  را  خودتـان    
بفرمايیـد.  مدرسـه  و  خودتـان 

بسم االله الرحمن الرحیم ،  عرض سام وادب دارم  خدمت شما.
بنـده مسـعود نصیر زاده خادم طاب مدرسـه علمیـه صالحیه قزوین، 
هسـتم و الان نزدیـک به 4 سـال اسـت کـه در ایـن مدرسـه ی مبارکه 
در خدمـت طـاب عزیز هسـتم، قبا3سـال به عنوان معـاون تهذیب 
در خدمـت سـروران بـودم. قبـل از مدرسـه ی صالحیه هم یکسـال به 
عنوان اسـتاد و کارشـناس فرهنگی در خدمت طاب سـفیران هدایت 
شهرسـتان خـوی از شهرسـتانهای اسـتان آذربایجـان غربی)ارومیـه( 

بودم.
فعالیـت چشـم  پژوهـش  بنـده خـودم در عرصـه ی  متاسـفانه 

گیـری نداشـته ام و فقـط در حد دو سـه مقاله 
و تلخیـص کتـاب فعالیتهایـی انجـام داده ام 
مدتـی هـم کـه در  قم مشـرف بودم بـه عنوان 

از  یکـی  در  تولیـدی  محتواهـای  ارزیـاب 
موسسـات بـه مـدت یکسـال مشـغول 

بودم.
اهمیـت  و  پژوهـش  جایـگاه  امـا 

آن در عصـر حاضـر بـر هیچ کسـی 
ی  بواسـطه  کـه  چـرا  نیسـت  پوشـیده 

پژوهـش اسـت کـه مرزهـای علـم را میتوان 
هـر  نیازهـای  جوابگـوی  و  داد  گسـترش 
آقـا  عصـر و زمانـی شـد همانطـور کـه    

 بِهِ وَ 
َ

هُ صـال
َ

امیرالمومنیـن می فرماینـد: العِلـمُ سُـلطانٌ مَـن وَجد
یـه  .هر کس که به علم دسـت یابد سـلطنت 

َ
 عَل

َ
ـم یَجِـدهُ صیل

َ
مَـن ل

خواهـد داشـت و تولیـد علم هم میسـر نخواهـد بود مگر بـا پژوهش.
یکـی از عرصـه هایـی که مـا الان به تولید علـم در آن نیاز مبـرم داریم 

علـوم انسـانی اسـت که متاسـفانه در تمـام مراکز علمی مـا الان علوم 
انسـانی غربـی تدریـس می شـود علومـی که برگرفتـه از مبانی شـرک 
آلـود غرب اسـت و چه بسـیار جوانانی کـه به واسـطه ی تحصیل این 

علـوم دچار انـواع انحرافات فکـری و عقیدتی شـده اند.
بـر همیـن اسـاس بود کـه رهبـری معظم علـم مطالبـه ی تولیـد علوم 
انسـانی اسـامی را بلنـد کردنـد و از جامعـه ی نخبگانی ایـن مطالبه 
را نمـوده انـد و علی رغم گذشـت سـالیان دراز ما شـاهد هسـتیم کار 
آنچنـان کـه بایـد و شـاید جلـو نرفتـه اسـت. از طرف دیگـر مخاطب 
اصلـی ایـن درخواسـت حـوزه هـای علمیه هسـتند چـرا که حـوزه ها 
بـه چشـمه های علـم و معرفت متصلند کـه این وظیفه ی حـوزه را در 
زمینـه ی پژوهـش و تولید علم هر چه بیشـتر سـنگین تـر میکند .
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  صالحیـه  ی  مدرسـه  در 
بـه  مشـغول  مقدمـات  مقطـع  در  طـاب 
تحصیـل هسـتند فرآینـدی را در قالـب یـک 
سـند با هـدف اولا ایجـاد روحیه حـق جویی 
بـه اصطـاح روحیـه  و حـق پذیـری و 
ی پژوهشـی  و ثانیـا ایجـاد شـناخت 
نسـبت بـه کارکـرد پژوهـش و اهمیت 
اجتماعـی  و  شـخصی  زندگـی  در  آن 
انسـان و بخصوص طـاب در عصر انقاب 
اسـامی و ثالثـا آموزش روش پژوهـش و رابعا 
شناسـایی اسـتعدادهای برتر پژوهشـی تدوین 
شـد. از برنامـه هایـی کـه در ایـن فرآینـد اجـرا 
مـی شـود بـه عنـوان مثال مـی توان بـه گفتمـان سـازی، معرفی 
الگوهـای موفق پژوهشـی، برگـزاری کارگاههای پژوهشـی، برگزاری 
نشسـتهای پژوهشـی، دعـوت از نخبگان پژوهشـی در سـطح کشـور 

و ... اشـاره کـرد.

قلم صالح /  مصاحبه با استاد نصیرزاده
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  امـروز جايـگاه پژوهـش در مجامـع علمـی و حـوزه علمیه به 
چه شـكلی اسـت؟  

امـروزه بـا توجه به پیشـرفتهای گسـترده ی علمی در زمینـه های مختلف  
نیـاز بـه پژوهش هر چه بیشـتر خـودش را نمایان سـاخته و بر این اسـاس 
مولفـه ی پژوهـش و تولیـدات پژوهشـی ماک تمایـز بین دانشـمندان و 
حتـی رتبـه ی علمـی کشـورها تلقی می شـود که خوشـبختانه کشـور ما 
از لحـاظ تولیـد علم رتبـه ی چهارم جهـان را حائز اسـت و امیدواریم که 
نتایـج ایـن تولیـدات علمـی را هر چه بیشـتر در سـطح جامعـه نیز حس 
کنیـم. در حـوزه هـای علمیـه هـم در چنـد سـال اخیـر نـگاه ویـژه ی به 
بحـث پژوهش شـکل گرفته اسـت کـه   انشـاالله ثمـرات آن را بـه زودی 
شـاهد خواهیـم بـود امـا بایـد توجه داشـت که هنـوز آنطـور که شـاید و 
بایـد پژوهـش جایگاه خـودش را پیـدا نکرده کـه لازمه ی آن یک آسـیب 
شناسـی دقیق از این چند سـال و ارائه ی راهکارهای مناسـب می باشـد.

  بـا توجـه بـه اينكـه رهبـرى اخیـرا جهـاد تبییـن را بـه عنـوان 
واجـب فـورى و قطعـی بیان کردنـد به نظر شـما پژوهـش در تحقق 

ايـن جهـاد در کجـا کار قـرار دارد؟
سـوال4( بـا توجه بـه اینکه رهبری اخیـرا جهاد تبییـن را به عنـوان واجب 
فـوری و قطعـی بیان کردنـد به نظر شـما پژوهش در تحقق ایـن جهاد در 

کجـا کار قرار دارد؟
بنـا بـه فرمـوده ی معظـم لـه الان جنـگ جنـگ روایـت هاسـت و اگـر 
مـا نتوانیـم روایـت درسـتی از رویدادهـا بـرای جامعـه ارائه کنیم دشـمن 
آنطـور کـه دلش مـی خواهـد رویدادها را روایـت خواهد کرد. بـه فرموده 
رهبـری هـر کار خوبـی جهاد نیسـت جهاد جایی اسـت که دشـمن آن را 
هـدف گیـری کرده اسـت لـذا اولا مـا بایـد بدانیم دشـمن کجـا را هدف 
گرفتـه ثانیـا روایـت درسـتی از آن را بـرای ارائه به جامعه داشـته باشـیم و 
اینجاسـت کـه پژوهـش نقـش و جایـگاه خـودش را در عرصـه ی جهـاد 
تبییـن پیـدا میکنـد و آن ارائـه ی روایتهای درسـت و مطابق بـا مبانی دین 
اسـت جهـت تبیین در بسـتر جامعـه، بـه نوعی مهمـات سـربازان جهاد 

تبییـن را پژوهشـگران باید تامیـن کنند.

  خدمتتـان چند کلیـد واژه عرض میكنیم،لطفا نظـر خودتان را 
در مـورد کلیدژاه بیـان فرمايید.

- پژوهش: واجب مغفول 
- حوزه هاى علمیه: مادر نظام

- امام خمینی: احیاگر توحید در عصر حاضر
- علامه طباطبايی: سازنده ی ستونهای انقاب

- طلبه در تراز انقلاب اسلامی: قله ای که باید فتح کرد
- استان قزوين: منبع استعداد 

- مدرسه علمیه صالحیه قزوين: سرباز خانه ی حضرت
- معاونت پژوهش: متضمن حیات علمی 

 
در آخـر از همـه ی شـما عزیـزان کـه در ایـن عرصـه زحمـات زیـادی را 
متحمـل می شـوید تشـکر میکنم، علـی الخصـوص از حضرت حجت 
الاسـام و المسـلمین سـبحانی نیـا مدیریـت محتـرم اسـتان و همچنین 
معاونـت محتـرم پژوهـش اسـتان و معـاون محتـرم پژوهـش مدرسـه ی 

صالحیـه اسـتاد عزیـزم حاج اقـای امیـر مقدم.
والسام علیکم و رحمه الله
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         حجت الاسام داوود فاضل فارجانی1

چکیده:
و  مسـیحیان  بی حاصـل  صلیبـی  جنـگ  قـرن  دو 
پیـروان  میـان  نـزاع  قـرن  سـه  از  بیـش  و  مسـلمانان 

مذاهـب کاتولیـک و پروتسـتان در اروپـا، عـاوه بـر ایجـاد نفـرت و 
انقسـام میـان ملتهـای اروپایـی، باعث قتل عـام هـزاران نفر گردیـد. این 
امـر برخـی متفکـران عالـم مسـیحیت را واداشـت تا بـا ارائـه ی نظریه ی 
کثرت گرایـی دینـی، درصـدد برآیند با طـرح مبنایی تسـامحی در الهیات 
مسـیحی میان پیـروان  ادیـان و مذاهب مختلـف همدلی ایجـاد نمایند. 
دلیـل  بـه  لیبـرال،  مسـیحیت  کثرت گرایـی  ابعـاد  از  برخـی  هرچنـد 
ناسـازگاری بـا عقل و تعالیم اسـامی، با انتقـاد متفکران روبرو شـد؛ اما 
می تـوان وجوهـی از کثرت گرایـی دینـی مـورد قبول اسـام را با اسـتفاده 
از آیـات و روایات اسـتخراج نمـود؛ کثرت گرایی مسـالمت جویانه ای که 
پیـروان ادیـان و مذاهـب مختلـف در سـایه تمـدن اسـامی، قرن هـا در 
پنـاه آن زیسـتند. ایـن مقالـه بـا روش توصیفـی تحلیلـی، ضمن بررسـی 
ابعـاد کثرت گرایـی و نقـد آن، بـه تبییـن کثرت گرایـی دینـی برون دینـی و 
درون دینـی مـورد نظـر اسـام می پـردازد و نشـان می دهـد حرکت هـای 

تکفیـری اخیـر، سـنخیتی با اسـام حقیقی نـدارد.
واژگان کلیدی: کثرت گرایی، تکفیر، اسام، مسیحیت، پروتستانتیسم.

مقدمه: 
تاریـخ ادیـان جهـان پـر از حـوادث غمباری اسـت که از ظلـم و تعصب 
دینی برخاسـته اسـت. بارها شـاهد بوده ایم کـه اعتقادات دینی دسـتمایه 
گروهـی قـرار گرفتـه اسـت تا با ظلـم بـه دیگـران به دنبال کسـب اهداف 
خـود باشـند. در عالـم مسـیحیت نمونه هـای متعـددی از ایـن قضایـا به 
وقوع پیوسـته اسـت. به عنوان نمونه در سـال 1095 میادی پـاپ اوربان 

1. دانش پژوه دکتری فلسفه دین، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(

سـات مسـیحیان در بیت المقـدس، فتـوای 
ّ

دوم بـه بهانـه دفـاع از مقد
جنگ هـای صلیبـی علیـه مسـلمانان را صادر نمـود. در ایـن جنگ ها که 
بیـش از دو قـرن بـه  طول انجامیـد، هزاران نفر از مسـلمانان و مسـیحیان 
از دم تیـغ گذشـتند، نزدیـکان خـود را از دسـت دادنـد و یـا به اسـارت و 
دربـدری دچار شـدند. بـه اعتـراف مورخان، پـس از فتـح بیت المقدس 

مسـیحیان از دریـای خون گذشـتند. )رانسـمان، 1371، ص6( 
همچنین پس از کشـف قاره آمریکا توسـط کریسـتوف کلمب، مسیحیان 
فاتـح بـرای مسـیحی کـردن بومیانِ سرخپوسـت رفتـار خشـونت باری به 

نمایـش گذاشـتند. )ر.ک: مجتهد زاده، 1391، فصل ششـم(
ایـن حـوادث غم انگیـز در طول قـرون مختلف، بـا عناویـن مختلف و با 
توجیـه دینـی بارهـا تکـرار شـد. ویل دورانـت در تاریـخ تمدن خـود و در 
بیـان حـوادث و رخدادهـای دوره ی رنسـانس و پس از آن، بـه نمونه هایی 
از این گونـه حـوادث اشـاره می کنـد. از جملـه برخـی سرمایه سـالاران 
مسـیحی کـه بـرای آبـاد کـردن زمین هـای خـود نیـاز بـه منابـع و نیروی 
انسـانی داشـتند، ضمن اسـتعمار قاره ی آفریقـا، بومیان سیاه پوسـت را با 
بدتریـن شـیوه ی ممکن و بـا توجیه دینی بـه بردگی گرفتنـد، به گونه ای که 
رفتـار دور از انسـانیت آنهـا بـا بـردگان لکه ی ننگـی در تاریخ بـرده داری 
محسـوب می شـود. )برای مطالعـه بیشـتر ر.ک: دورانـت، 1371، ج 9(
البتـه هربـار وجدان هـای بیـداری بودنـد کـه این گونـه تکفیـر و کشـتار 
بـا روح انسـانیت و دیـن در تضـاد می دیدنـد و آن را  خشـونت آمیز را 
مـورد انتقـاد قـرار می دادنـد، امـا معمـولا صـدای آنهـا در برابر شمشـیر  
صاحبـان قـدرت و منفعـت به جایی نمی رسـید. به هر حال ایـن حوادث 
و واکنش هـای انـدک در قبـال آن ادامه داشـت تـا اینکه در قرن شـانزدهم 
میـادی با ظهور نهضت پروتسـتان، نـزاع مذهبی میان پیـروان فرقه های 
کاتولیـک و پروتسـتان بـالا گرفت و هرکدام بـه تکفیر دیگـری پرداختند. 
در خـال ایـن نـزاع  که چندین قـرن ادامه داشـت، هزاران نفر در فرانسـه، 
سـوئیس، آلمان، انگلسـتان و ... کشـته شـدند. )باغبانی، 1389، صص 

)224-214

مقــــالات )1(
اسلام؛ آیین رأفت:  بررسی نظریه ی کثرت گرایی دینی در مسیحیت و اسلام
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منازعـات  از  تاحـدی  قـرن هجدهـم  در  لیبرالیسـم سیاسـی  بـا رشـد 
لیبرالیسـمی  امـا اصـول چنیـن  درون فرقـه ای مسـیحیت کاسـته شـد، 
عـاوه بـر تضـاد با اعتقـادات دینـی مسـیحیان هنـوز در میـان متکلمین 
مسـیحی و نیز غیرمسـیحیان مطرح نبـود؛ )لگنهـاوزن، 1379، ص10( 
تـا اینکـه در نهایت، پیامدهای تکفیر و کشـتار، توجـه برخی از متکلمین 
مسـیحی را نیـز بـه خـود جلـب نمـود و گروهـی از الهی دانان مسـیحی 
کـه از وقایـع دلخـراش گذشـته نـادم بودنـد را بـه تامـل واداشـت. به نظر 
می رسـد، نظریـه کثرت گرایـی1 دینی  در همیـن فضا و متاثر از ارزشـهای 
لیبرالیسـم سیاسـی، بـرای جلوگیـری از تکـرار حـوادث و تعصبـات کور 

مذهبـی مطرح شـد.
کثرت گرایی دینی و پیشینه ی آن

کثرت گرایـی دینـی نظریـه ای دربـاب تعـدد ادیـان اسـت کـه بـر اسـاس 
آن تفاوتهـای موجـود میـان ادیـان و مذاهـب ماننـد تفاوتهـای فرهنگی و 
نـژادی، نسـبت بـه ذات مشـترک انسـان ها دارای اهمیـت ثانوی هسـتند. 
ایـن تفاوتهـا نسـبت بـه ایمان ذاتـی که باعـث نجـات مومنان می شـود، 
اهمیـت کمتـری دارنـد. آنچـه مهم اسـت،ایمان ذاتی اسـت کـه به نوعی 

در همـه ی ادیان وجـود دارد.
ایـن نظریـه در مقابـل نـگاه انحصارگرایـی2  در کام مسـیحیان کاتولیک 
اتخاذ شـد کـه معتقـد بودند رسـتگاری و کمـال نهایی منحصـرا در یک 
دیـن و مذهـب خاص قـرار دارد و پیروان سـایر ادیـان و مذاهب حتی اگر 
از نظـر اخاقـی درسـتکار باشـند، نمی تواننـد رسـتگار شـوند. )ربانی، 

ص32(
البتـه ارائـه ی نظریـه ی کثرت گرایـی در جهـان مسـیحیت امـری ناگهانی 
نبـود، بلکـه پیـش از آن جریان هـای متعـددی ایجـاد گردیـد کـه نوعـی 
بـه  لیبرالیسـم  نسـبی گرایی دینـی را ترویـج می نمـود. قبـل از هرچیـز 
عنـوان یـک ایدئولوژی سیاسـی ظهور نمـود. نظریه پـردازان لیبـرال مانند 
آدام اسـمیت)1723-1790م(، جان اسـتوارت میـل)1634-1704م(، 
تومـاس هابز)1588-1679م(، جـان لاک)1634-1704م( و ایمانوئل 
کانـت)1724-1804( بـر اهمیـت تسـاهل، حقـوق افـراد و آزادی برای 

حفـظ تنوع سـبک های زندگـی تاکیـد داشـتند. )لگنهـاوزن، ص13(
پـس از ظهـور نهضـت پروتستانیسـم، برخـی از متفکران پروتستانیسـم 
اتـو)1869- رودلـف  و  شـایرماخر)1768-1834م(  نظیـر  لیبـرال 
1937م( در مقابلـه بـا مطلق گرایـی کاتولیک هـا و برخـورد آنهـا با سـایر 

Religious pluralism .1

exclusivism .2

تفکـرات، نوعـی لیبرالیسـم دینـی راترویج  نمودنـد. این متفکـران مدعی 
بودنـد ادیـان دارای لـب مشـترک، گوهـر واحـد و جوهر متعالی هسـتند 
کـه زیربنـای همه ی مظاهـر و جلوه هـای تاریخی دین اسـت. )ریچاردز، 

ص73(   ،1383
دسـته ای دیگـر از متفکـران پروتستانتیسـم لیبـرال، رویکـردی تاریخـی 
اتخـاذ نمودند. به عقیـده ی تاریخ گرایانـی چون ارنسـت ترولچ)1865-
1923م(، ویلهلـم دیلتـای)1833-1911م( و آرنولـد توین بی )1889-
1975( هیـچ دینـی نمی توانـد بـه قطع و یقیـن ادعای درسـت بودن کند، 
زیـرا پدیده هـای فرهنگـی از جملـه دیـن و نظریـات اخاقـی ثمـره ی 

تحـولات تاریخـی هسـتند. )لگنهـاوزن، ص25 و ریچـاردز، ص59( 
البتـه در این میان، گروهی از متکلمان کاتولیک نظیـر کارل رانر)1904-

بـا ارائـه نظریـه ی  1984م( و هانـس کونـگ)1928-( تـاش کردنـد 
شـمول گرایی3 ضمـن دفـاع از حقانیت مسـیحیت، از اشـکالات وارد بر 
نظریـه ی انحصارگرایـی بگریزنـد. بـه اعتقاد رانـر هرچنـد از هیچ طریق 
دیگـری جز مسـیحیت نمی توان رسـتگار شـد اما پیـروان سـایر ادیان که 
بـه فرهنگهـای دیگـر تعلـق دارنـد و تعالیـم مسـییحت را نشـنیده اند نیز 
ماننـد انسـانهای پیـش از مسـیحیت، در نتیجه ی ایمـان خـود و به عنوان 

مسـیحیان گمنام، اهـل نجات هسـتند. )ربانـی، ص37-36(
بـه هر حـال برآیند این نظـرات به خصوص نظریـه پروتستانتیسـم لیبرال، 
خـود را در قالـب نظریـه ی کثرت گرایـی دینـی نشـان داد. ایـن نظریـه که 
دارای وجـوه و ابعـاد گوناگونی اسـت در آثار متفکرانی چـون جان هیک، 
نینیـان اسـمارت و ویلفـرد اسـمیت مشـهود اسـت. از آنجا کـه هیک از 
برجسـته ترین مروّجـان کثرت گرایـی دینـی محسـوب می شـود، وجـوه 
مختلـف کثرت گرایـی دینـی را با توجـه به اندیشـه ی او مطـرح می کنیم.

ابعاد مختلف کثرت گرایی دینی از نگاه هیک
  به 

ً
کثرت گرایـی دینـی جـان هیـک دارای وجـوه متعددی اسـت که ذیـا

بیـان آنهـا می پردازیم:
1. کثرت گرایی دینی اخاقی4  ]هنجاری[

در ایـن بعـد از کثرت گرایـی دینی، به مسـیحیان توصیه می شـود به عنوان 
یـک وظیفـه ی اخاقـی پیـروان ادیـان غیـر مسـیحی را محترم شـمرده و 

ضمـن مـدارا با آنهـا رفتار مناسـبی با آنها داشـته باشـند.
2. کثرت گرایی دینی نجات شناختی5

inclusivism .3

Normative religious pluralism .4

Soteriological religious pluralism .5

مقالات )1( / اسام؛ آیین رأفت: بررسی نظریه ی کثرت گرایی دینی در مسیحیت و اسام
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دومیـن بعـد کثرت گرایـی از نظـر هیـک مربـوط بـه نجـات اسـت. بـر 
ایـن اسـاس غیرمسـیحیان نیز فـارغ از رنگ، نـژاد و اعتقـاد می توانند به 
نجـات عیسـوی دسـت یابند مشـروط بـر آنکه کـه شـخص درون یک 
سـنت دینـی از خودمحوری به واقعیـت محوری برسـند.)ر.ک: هیک، 
هنگامـی  اخاقـی  کثرت گرایـی  هیـک،  اعتقـاد  بـه  ص330-328( 
عملی می شـود کـه مسـیحیان بپذیرند پیروان سـایر ادیان نیـز می توانند 
بـه نجات برسـند زیـرا اعتقاد بـه عدم نجـات غیرمسـیحیان نوعی تکبر 
اسـت و موجـب بی حرمتـی و عـدم تسـامح نسـبت بـه ادیـان دیگـر 

می شـود. )لگنهـاوزن، ص35( 
البتـه برخـاف نظـر هیـک و براسـاس تعالیـم اسـامی، تازمـی بیـن 
کثرت  گرایـی اخاقـی و نجات شـناختی وجـود نـدارد. از ایـن رو حتـی 
اگـر انسـانی به عقیده ی مـا نتواند وارد بهشـت شـود، حرمتش محفوظ 
اسـت. بالعکس توصیه ی به مدارا و مسـالمت  با سـایر ادیـان و مذاهب 
نیـز به هیـچ روی مسـتلزم پذیرش نجات آنـان نیسـت؛ چنانچه محبت 
بـا همکیشـان نیز بـه معنـای پذیرش نجـات آنان نیسـت بلکـه این امر 
توصیـه ای الهـی و امری انسـانی به منظور اسـتحکام بنیانهای اجتماعی 
و روابـط انسـانی اسـت. ازایـن رو کسـی نمی توانـد به صـرف اینکـه، به 
درسـت یا نادرسـت، دیگـری را اهل نجـات نمی داند او را مـورد تعدی 

قـرار دهد.
3. کثرت گرایی دینی معرفت شناختی1 

ایـن نـوع از کثرت گرایـی را می تـوان کثرت گرایـی توجیهـی نـام نهاد که 
بنابـر آن توجیه مسـیحیان از دین خـود بهتر از توجیه پیـروان ادیان دیگر 

نیسـت بلکه همـه به یک میـزان قابل توجیه هسـتند.
4. کثرت گرایی دینی حقیقت شناختی2 

بنابـر ایـن نـوع کثرت گرایـی حقیقـت دینـی ادیـان غیـر مسـیحی کمتر 
از حقیقـت دینـی در مسـیحت نیسـت. بـه اعتقـاد کثرت گرایـان دینی، 
ادعاهـای متناقض ادیان نسـبت به حقیقـت، نجات، بایدهـا و نبایدها، 
تاریـخ و بشـر می تواننـد نسـبت بـه جهان بینی هایـی کـه خاسـتگاه آن 
مدعیـات هسـتند، صحیـح باشـند. هیک معتقد اسـت جوامـع ایمانی 
مختلـف بـا توجـه بـه شـرایط متفـاوت، شـیوه زندگـی، اسـطوره ها و 
اعمـال معنـوی مخصـوص بـه خـود را دارند و همـه ی اینهـا جلوه های 
گوناگـون حقیقـت واحدنـد کـه نسـبت بـه جوامـع مختلـف متفـاوت 
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اسـت. البتـه ظاهـرا منظـور هیـک این نیسـت که همـه ی تعالیـم ادیان 
مختلـف درسـت اند زیـرا خـود او آموزه هـای مربـوط بـه تجسـد خـدا 
و نجـات انحصـاری مسـیحیان را نادرسـت می دانـد؛ بلکـه او مدعـی 
اسـت با وجـود ناسـازگاری ظاهری میـان تعالیـم مهم سـنتهای بزرگ، 

بسـیاری از آنهـا صحیـح هسـتند. )همـان، ص37(
5. کثرت گرایی دینی وظیفه شناختی3 

کثرت گرایـی  می کنـد،  مطـرح  هیـک  کـه  کثرت گرایـی  نـوع  آخریـن 
وظیفه شـناختی اسـت که براسـاس آن نیازی نیسـت برای اطاعت اوامر 
الهـی و انجـام تکلیـف حتمـا مسـیحی بـود. در جـای خـود توضیـح 
خواهیـم داد کـه اسـام نوعـی از کثرت گرایـی وظیفه شـناختی زمانی را 
می پذیـرد که طبـق آن خداوند به بشـر دسـتور داده در زمانهای مختلف 
از فرسـتادگان مختلـف تبعیـت کننـد اما با بعثـت آخرین فرسـتاده، امر 

نمـوده تـا تنهـا از دیـن مربوط بـه آخرین وحـی پیـروی نمایند.
بررسی مبنای کثرت گرایی دینی هیک و نقد آن

به نظر می رسـد مهمترین بعـد کثرت گرایی هیک بعد معرفت شـناختی 
از  به نوعـی  کثرت گرایـی  ابعـاد  سـایر  و  اسـت  حقیقت شـناختی  و 
همیـن دو بعـد نتیجـه می شـوند. بنابـر کثرت گرایی حقیقت شـناختی، 
همـه ی ادیـان بـه یـک انـدازه حـق هسـتند زیـرا جلوه هـای مختلـف 
حقیقـت نهایـی هسـتند. کثرت گرایـی معرفت شـناختی نیـز در واقع به 
کثرت گرایـی حقیقت شـناختی برمی گـردد زیـرا براسـاس کثرت گرایـی 
بـه  ناشـی  ادیـان  در  تفاوت هـا  و  تمامـی کثرت هـا  معرفت شـناختی، 
بـاز  آن  درک  و  نهایـی  حقیقـت  دربـاره ی  تامـل  متفـاوت  شـیوه های 
می گـردد. بـه اعتقـاد هیـک حقیقت نهایـی بعد غیـر قابل بیانی اسـت 
که ما به وسـیله ی سـنتهای دینی جهـان و تجربیات درون آنهـا از راه های 

به ظاهـر متعـارض بـه آن رهنمـون می شـویم.
هیـک ایـن نـگاه را از فرضیـه ی کانـت اخـذ کرده اسـت. کانـت معتقد 
اسـت ذهـن انسـان دارای چارچـوب  و قالب هـای معرفتـی ]مقـولات[ 
خاصـی اسـت و واقعیـت هنـگام نمودار شـدن بر انسـان به شـکل این 
قالب هـا در می آیـد. بـه تعبیر دیگر انسـان واقعیات را همیشـه از پشـت 
 فی نفسـه غیرقابل 

ِ
عینـک ذهـن خود مشـاهده می کنـد. از ایـن رو واقـع

دسـتیابی اسـت و اشـیاء پیرامون ما همه پدیدارهای آن واقعیت هسـتند 
کـه بـر مـا نمـودار شـده اند. بـر ایـن اسـاس ادعاهـای دینـی مختلـف 
دربـاره ی حقیقت نیـز واکنش ها )یا تجارب دینی( اسـت که در شـرایط 
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متفاوت، نسـبت بـه واقعیتِ نهایی غِیـر قابل بیان صورت گرفته اسـت. 
هیـک بـرای تبییـن بهتر ادعـای خـود از تمثیل مولـوی اسـتفاده می کند 
کـه در آن چنـد نفـر در اتـاق تاریـک بـه توصیـف فیـل می پردازنـد و 
هـر کـدام یافـت خـود را از آنچـه تجربـه کـرده به شـکل متفاوتـی بیان 
می کننـد.)ر.ک: مثنـوی، دفتر سـوم، ابیـات 1259 و پـس از آن( هیک 
بـرای توجیـه حقانیت همه ی ادیـان، آنها را دارای هسـته ی مشـترکِ غیر 
قابـل بیـان دانسـته و تـاش می کنـد ادیـان را بـه آموزه هایـی تقلیل دهد 
کـه بـه نفـی کلی ادیـان دیگـر منجـر نمی شـود، از همین روسـت که از 
نظـر او آموزه هایـی ماننـد قـوم برگزیده بـودن یهودیان، تجسـد و نجات 

انحصاری مسـیحیان مطرود اسـت.
اشـکالات متعـددی بـر ایـن دیـدگاه هیک وارد شـده اسـت کـه ذیا به 

برخـی از آنهـا اشـاره می کنیم: 
1. چنان کـه گفتیـم هیـک نظریه ی خـود را از فرضیه ی کانـت اخذ کرده 
کـه بـر اسـاس آن  شـی ء فی نفسـه و  واقعیـت محـض، قابـل دسـتیابی 
و قابـل بیـان نیسـت. خود ایـن فرضیه دارای اشـکالات متعددی اسـت 
کـه از منظـر معرفت شناسـان دور نمانـده و مـورد نقد جدی واقع شـده 
اسـت. مهمتریـن اشـکالِ فرضیه ی کانت خودشـکنی و تناقـض درونی 
آن اسـت و طبـق آن خـود فرضیه نیـز بیان واقعیت محـض نخواهد بود. 
به عـاوه فرضیـه به نوعـی اشـاعه  دهنده نسـبی گرایی اسـت زیـرا اگر ما 
راهـی بـه شـناخت واقعیت فی نفسـه نداشـته باشـیم، در مـورد صدق و 

کـذب هیچ قضیـه ای نمی تـوان اظهـار نظر نهایـی نمود.
2. اگـر حقیقـت نهایـی ]خداوند[ غیر قابل بیان باشـد و هیچ چیز از آن 
ندانیـم، اصـل وجـود آن  نیز قابـل اثبات نخواهـد بود. نیـز اگر حقیقت 
نهایـی آنگونـه که فی نفسـه هسـت، غیر قابـل بیان باشـد، اعتقـاد دینی 
بـه بی اعتقـادی نزدیک می شـود و از الحاد قابل تشـخیص نیسـت، زیرا 

به چیـزی معتقدیم کـه هیـچ از آن نمی دانیم.
3. هیـک تاش می کنـد که ادیان را بـه مجموعـه ای از آموزه های نظری 
تقلیـل دهـد کـه تعارض کلـی نداشـته باشـند؛ از همین رو بعـد عملی 
ادیـان را نادیده می گیرد و بیشـتر بـر ایمان تاکید می کنـد، در حالیکه در 
بیشـتر ادیـان بزرگ، اساسـا دیـن به منزله ی شـریعت تلقی می شـود. در 
ایـن ادیان بعد مناسـکی اهمیت زیـادی دارد و نادیده  گرفتـن آنها ارزش 
واجبـات و تکالیـف دینـی را تنزل می دهـد. همچنین حتی اگـر بتوان با 
راه حـل هیـک تعارضهـای نظـری را حل کـرد، باز تعارض هـای عملی 

ادیـان به قـوت خود باقی اسـت.
4. کثرت گرایی دینی در حالی مدعی تسـامح اسـت کـه خود نمی تواند 

اختافـات واقعـی میان ادیان را تحمـل کند و آنها را کنـار می گذارد. در 
برخـی مـوارد نیـز تـاش می کنـد ایـن اختافـات را به اجبـار و باوجود 
ناسـازگاری با هـم ترکیب کند؛ از همیـن رو تعارض واقعـی میان اعتقاد 
بـه شـخص بـودن خداونـد در ادیـان ابراهیمی و انکار شـدید شـخص 

بـودن حقیقـت نهایی در هندوئیسـم و بودیسـم را رد می کند.
5. کثرت گرایـی دینـی امـور دینـی را امیـال و عواطـف و تجربه هـای 
شـخصی دانسـته کـه ناشـی ازشـرایط فرهنگـی اسـت، به همیـن دلیل 
ابعـاد اجتماعـی و سیاسـی دیـن و قوانیـن دینـی را نادیده می گیـرد و در 
برخـی مـوارد آنهـا را طـرد می کنـد کـه عـاوه بر تعـارض بـا بی طرفی 

ادعایـی کثرت گرایـان، بـه سکولاریسـم منتهـی می شـود. 
6. از مهمتریـن اشـکالات ایـن نظریـه ایـن اسـت کـه اسـتفاده از عقل 
را به عنـوان وسـیله ای بـرای فهـم دینـی و ارزیابـی و حـل اختافـات رد 
می کنـد، این در حالیسـت که اسـتدلال های عقلی در سـنتهای کامی 
ادیـان بزرگ اهمیت فراوانـی دارد. از پیامدهای چنیـن نگاهی افتادن در 
دام نسـبی گرایی هولناکـی اسـت کـه همه ی حقایـق را در گـرداب خود 

فرومی بـرد.
7. نظریـه فوق دیـن را به تجربه های شـخصی دینی تقلیـل می دهد، در 
حالیکـه اساسـا چنین مفهومـی اختراع پروتستانتیسـم لیبرال اسـت و با 

سـنتهایی دینی چون اسـام بیگانه است.
8. از دیگـر تناقض هـای نظریـه ی کثرت گرایـی دینـی ایـن اسـت کـه 
علی رغـم اعتقـاد بـه عـدم امـکان ارزیابـی عقلـیِ سـنت ها، نسـبت به 
برخـی احکام دینـی، داوری اخاقی نمـوده و آنها را نادرسـت می داند؛ 
مثـا هیـک برخـی احـکام کیفـری در اسـام مانند قطـع دسـت دزد را 

ظالمانـه و غیراخاقی دانسـته اسـت.
دلایل عدم پذیرش کثرت گرایی حقیقت شناختی از سوی مسلمانان

کثرت گرایـی دینـی مورد نظـر هیک عاوه بر اشـکالات فوق، از سـوی 
مسـلمانان نیـز نمی تواند مورد قبـول قرار گیـرد زیرا دین داری در اسـام 
برخـاف مسـیحیت مسـتلزم رعایت دقیق احـکام و تکالیف شـریعت 
اسـت. نیز در اسـام قوانین اجتماعی وجود دارد و بسـیاری مسـلمانان 
امیـد بـه ایجـاد جامعـه ای دارند که براسـاس حکومـت پیامبـر و قوانین 
الهـی باشـد، از ایـن رو نمی تـوان بـه بهانـه ی تسـامح چنین ابعـادی از 

اسـام را حـذف نمود. 
عـاوه بـر ایـن در قرآن و روایـات ارتباط دین اسـام و سـایر ادیان مورد 
توجـه بسـیار قـرار گرفتـه و چگونگـی ایـن ارتبـاط بـه دقت تبیین شـده 
اسـت. اسـام آیین توحید و مبارزه با شـرک و بت پرسـتی است و توحید 
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ذاتـا بت شـکنی اسـت، از ایـن رو نمی تـوان توحیـد و شـرک را صرفا دو 
راه بـه سـوی حقیقـت متعالـی دانسـت. چنانچـه قـرآن به شـکل مکرر 
موضوعاتـی چـون تثلیـث، تجسـد و ماننـد آن را مردود اعـام می کند.
از سـوی دیگـر بـا انـدک تاملـی در آیـات قـرآن می تـوان دریافـت کـه 
خداونـد متعـال دیـن حـق را منحصـر به اسـام دانسـته اسـت1 )ر.ک: 
طباطبایـی، ج3، ص246-250( بـه گونـه ای کـه پیـروی از غیـر آن 
مقبـول درگاه حـق واقـع نمی شـود. نیز خداونـد وعده ی پیروزی اسـام 
و برتـری آن را بـر ادیـان دیگـر داده اسـت.2 از این رو نمی تـوان پذیرفت 

کـه سـایر ادیـان در عـرض اسـام دارای حقانیت باشـند.
همچنیـن مفهـوم وحی در اسـام به گونه ایسـت کـه واقعیـت همانگونه 
کـه هسـت بـر زبـان پیامبـر جـاری می شـود و دینـداران هـم از احکام 
الهـی تلقـی واقعـی بـودن دارند. ایـن امـر در تضاد با آشـکار بـا مبانی 
کثرت گرایانـه اسـت کـه در آن واقعیت متناسـب با شـیوه ی زندگی افراد 
و شـرایط تاریخـی، فرهنگـی تغییـر می کنـد. ازهمیـن روسـت کـه در 
فضـای کثرت گرایـی چـون واقعیـت آنگونـه که هسـت نازل نمی شـود، 
وحـی الهـی بـه تعبیـر آلسـتون، »حداقـل گمراهـی و حداکثـر دروغ و 

)Alston, p266( .نیرنـگ« خواهـد بـود
اساسـا عـدم موافقـت اسـام بـا کثرت گرایـی دینـی حقیقت شـناختی 
مـورد نظـر جـان هیـک به قـدری روشـن اسـت کـه خـود او در کتـاب 
“مشـکات کثرت گرایـی دینـی” بـر ایـن موضـوع اذعـان کرده اسـت:
“در اسـام بـاور محکـم و قاطعـی وجـود دارد کـه ]حضـرت[ محمـد 
خاتـم پیامبـران اسـت و خداوند به وسـیله ی قـرآن دین حق را که شـامل 
همـه ی ادیـان و مکمـل آنهاسـت بـه انسـان وحی کـرده اسـت....برای 
مسـلمانان همیشـه این احسـاس وجـود دارد کـه وحی قرآنـی موقعیت 
بی نظیـری دارد و قـرآن قاطعانه تریـن و آخریـن حرف خداسـت که همه 
بایـد آن را بپذیرنـد. چنیـن اعتقـادی نشـان دهنده ی پذیـرش بی قیـد و 

)49-48.John hick, pp( ”.شـرط کثرت گرایـی دینـی نیسـت
کثرت گرایی برون دینی مورد نظر اسام 

و  معرفت شـناختی  کثرت گرایـی  فـوق  اشـکالات  بـه  توجـه  بـا 
حقیقت شـناختی از نـگاه اسـامی به طـور کامـل مـردود اسـت. سـایر 
ابعـاد کثرت گرایـی دینـی ]وظیفه شـناختی، نجات شـناختی، اخاقـی[ 
از منظـر اسـام با تفاسـیر و قیودی مـورد پذیرش قرار گرفتـه که ذیا در 

سْامُ )آل عمران، 19( ِ
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مـورد آن سـخن خواهیـم گفـت.
کثرت گرایی دینی وظیفه شناختی

 براسـاس تعالیـم قـرآن، دینـی کـه خـدا بـه آن امـر نمـوده همـان دینی 
اسـت کـه بـه آخریـن پیامبـرش حضـرت محمـد )ص( وحـی شـده و 
فقـط پیـروی از چنیـن دینـی بـر همـه ی انسـانها واجب اسـت. بـر این 
اسـاس، اسـام دینـی انحصارگـرا محسـوب می شـود و کثرت گرایـی 

نمی پذیـرد.3 را  وظیفه شـناختی  دینـی 
البتـه از آنجـا کـه خداونـد پیش از اسـام به اطاعـت از تکالیـف ادیان 
دیگـر نیـز فرمـان داده بایـد نوعـی کثرت گرایی دینـی وظیفه شـناختی را 
بپذیریـم. از ایـن رو مقبـول نبـودن دیـن حضـرت موسـی)ع( نـه بـه آن 
دلیـل اسـت کـه تعالیـم او نادرسـت بـوده و بـا تعالیـم پیامبـر سـازگار 
نیسـت بلکه از این روسـت کـه خداوند تعالیم اسـام را بـه دوره ی بعد 
از اسـام اختصاص داده اسـت و پس از ظهور اسـام اطاعـت از ادیان 

دیگـر قابل قبـول نخواهـد بود.
کثرت گرایی دینی نجات شناختی

بـرای تبییـن کثرت گرایی دینـی از منظر اسـامی باید به ایـن نکته توجه 
داشـته باشـیم کـه اساسـا موضـوع کثرت گرایـی دینـی در مسـیحیت به 
عنـوان یـک نظریـه ی نجات شـناختی، در واکنش بـه اعتقـادات ویژه ی 
مسـیحیت درباره ی نجات و رسـتگاری مطرح شده اسـت. )لگنهاوزن، 
ص95( مسـیحیان معتقدنـد انسـان صرفـا به واسـطه ی مسـیحی بودن 
می توانـد از نتایـج فـداکاری حضرت مسـیح برخـوردار شـده و نجات 
یابـد. در برخی از تفاسـیر یهودیان نیز نظریه انحصارگرایانه ی مشـابهی 
وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه آنها تنهـا قـوم برگزیده اند. قـرآن با اشـاره به 
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نْتُـمْ صادِقیـن  )بقـره 111( انحصارگرایـی مسـیحیان بـه آنجا می رسـد 
ُ
ک

کـه بر اسـاس تعالیم سـنتی مسـیحیان حتی پیامبـران بزرگ بایـد تا روز 
رسـتاخیز در لیمبـو بـه انتظـار بنشـینند تا حضرت مسـیح بـرای رهایی 

آنها اقـدام کند.4
در تعالیم اسـامی هر چند پس از بعثت پیامبر اسـام تنها دین اسـام 

خاسِرین)آل عمران، 85(
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Limbo .4 : لیمبو به اعتقاد مسیحیان محلی است که در آن پیامبرانی مانند حضرت موسی)ع( 

و نیز کودکانی که غســل تعمید داده نشــده اند در انتظار روز قیامت بســر می برند. در این محل 

عذابی وجود ندارد.
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برحـق شـناخته می شـود، امـا انحصارگرایی ماننـد آنچه در مسـیحیت 
هسـت، وجود نـدارد و مازمـه ای میان دیـن حق بودن و نجـات وجود 
نـدارد. بـه عنـوان مثـال پیامبـران الهی و پیروانشـان کـه پیش از اسـام 
بـر دیـن حـق بوده انـد، از آنجـا کـه از نظـر وظیفه شـناختی بـه تکلیف 
خـود عمـل کرده انـد، اهـل نجـات خواهنـد بـود. نیـز بنابـر تعالیـم 
اسـامی و اتفـاق نظـر علمـای شـیعه، وعیـد یـا عـذاب الهـی شـامل 
حـال همه افـرادی که اعتقادات نادرسـت دارند نمی شـود.  افـراد نابالغ، 
دیوانـه و سـفیه از جملـه کسـانی هسـتند کـه بـه دلیـل فقـدان قـدرت 
اندیشـیدن، از وعیـد الهـی مسـتثنی هسـتند. گروه دیگـر افراد ناشـنوا، 
ناگویـا و نیز کسـانی هسـتند کـه در دوران فتـرت، فاصله بیـن پیامبران، 
از دنیـا رفته انـد. )بحارالانـوار، ج5، ص289( ایـن گـروه   در اصطـاح 
کامـی جاهـل قاصـر خوانـده می شـوند کـه باوجـود داشـتن توانایـی 

عقلـی، از تشـخیص حقیقـت محـروم شـده اند.
شـهید مطهـری در بخـش پایانـی از کتاب عـدل الهی خود بـه موضوع 
جاهل قاصـر پرداخته اند. )ر.ک: مطهـری، 1357، ص287-381( به 
عقیـده ی ایشـان مفهـوم قاصـر نه فقـط شـامل ناشـنوا و .. بلکه شـامل 
حـال همه ی کسـانی اسـت  کـه اسـام را نـه از روی گناه بلکـه به دلیل 
قصـور نپذیرفته انـد نیز می شـود زیـرا اساسـا ناشـنوایی و ناگویایی عذر 
محسـوب نمی شـود و چنیـن افـرادی تنهـا بـه دلیـل عـدم توانایی شـان 
در دسترسـی بـه آییـن حـق مصـداق قاصـر بوده اند. شـهید مطهـری با 
بررسـی روایات موجـود در »کتاب الحجه« و »کتـاب الایمان و الکفر« 

اصـول کافـی چنیـن می گوید:
“اگـر کسـی در ایـن روایـات ...دقـت کنـد می یابـد کـه ائمـه ی اطهـار 
تکیه شـان بـر این بـوده اسـت که هرچه بر سـر انسـان می آید از آنسـت 
کـه حـق بـر او عرضـه شـود و او در مقابـل حـق عنـاد بـورزد یـا لااقـل 
در شـرایطی باشـد کـه می بایسـت تحقیـق و جسـتجو کند و نکنـد. اما 
افـرادی کـه ذاتـا و بواسـطه ی قصـور فهـم و ادراک و یا به علـل دیگر در 
شـرایطی به سـر می برنـد کـه مصـداق منکـر و یـا مقصـر در تحقیـق و 
جسـتجو به شـمار نمی آینـد در ردیـف منکـران و مخالفـان نیسـتند...” 

)مطهـری، ص324(
بـه هـر رو جاهـان قاصـر کـه بـه دلایل مختلـف از دسترسـی بـه دین 
حـق محـروم مانده انـد، هرچنـد بـر دیـن حـق نیسـتند اما تعمـدی در 
مسـیر اشـتباه خود ندارند بلکه حتی احتمال نادرسـت بـودن راه خود را 
نمی دهـد و حقیقت نیز آنچنان که هسـت به آنها نرسـیده اسـت. چنین 

کسـانی در تعبیـر قـرآن مسـتضعفین نام گرفته انـد1  و در معـرض لطف 
و مغفـرت الهـی هسـتند. نیز قـرآن کریم در تعبیـر دیگـری از »مرجون 
لامراللـه« سـخن می گویـد2 کـه بـه فرمـوده امام صـادق تعبیـر دیگری 
از مسـتضعفین اسـت. در حدیثـی از حمـران بـن اعیـن آمده اسـت: از 
امـام صـادق درباره ی مسـتضعفین پرسـیدم، فرمـود: آنان نـه در زمره ی 
مومنان انـد و نـه در زمـره ی کافـران، آنهـا مرجـون لامراللـه می باشـند. 

)ر.ک: مطهـری، ص322(
امـام خمینـی)ره( نیـز بـا تاکید بـر این موضـوع نه تنهـا عوام کفـار بلکه 

حتـی برخـی از خـواص آنـان را جاهـل قاصر محسـوب می کند:
امـا قاصرانـه بـودن جهـل عـوام کفـار نسـبت بـه وظایـف و تکالیـف 
الهی شـان آشـکار اسـت؛ زیـرا آنـان در بـاب مذاهبـی کـه بـر خـاف 
مذهبشـان باشـد نیندیشـیده؛ بلکـه نظیـر دیگـر مسـلمانان بـه صحت 
مذهـب خـود و بطـان دیگـر مذاهـب قطـع دارند...کسـی کـه قطـع 
دارد از متابعـت از قطـع خـود معـذور اسـت و عصیـان و گناهـی بـر او 
نوشـته نمی شـود...اما غیـر عـوام کفـار، اغلب آنـان به سـبب تلقیناتی 
کـه از ابتـدای طفولیت به آنان شـده و به سـبب رشـد در محیـط کفر بر 
مذاهـب باطل خـود جزم داشـته و معتقدنـد... زیرا احتمـال خاف آن 
را نمی دهنـد. آری اگـر در میـان عالمـان آنان کسـی باشـد کـه احتمال 
خـاف بدهد و از نظر به حجت آن به سـبب عناد یـا تعصب خودداری 

ورزد، مقصـر اسـت. )امـام خمینـی، 1381، ج1، ص201-200(
از ایـن سـخنان مشـخص می شـود کـه در آییـن اسـام هرچنـد دیـن 
حـق واحـد اسـت، امـا نجـات اخـروی منحصر بـه دین حق نیسـت و 
دایـره ی نجـات بسـیار گسـترده تر از دایـره ی وصـول بـه حقیقـت و دین 

اسـت. حق 
کثرت گرایی دینی اخاقی

چنانچـه پیـش از ایـن گفتیـم هـدف اصلـی از طـرح نظریـه ی کثـرت 
گرایـی دینـی ایجـاد فضـای مـدارا و همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان 
ادیـان و مذاهـب بـود. دلیـل طـرح سـایر جنبه هـای کثرت گرایـی نظیر 
کثرت گرایـی حقیقت شـناختی و معرفت شـناختی از سـوی متفکرانـی 
چـون هیـک، یافتـن زمینه ی مناسـب برای توجیـه و مدلل کـردن همین 
فضـای صلـح و احتـرام اخاقـی اسـت. اسـام همچنـان کـه گفتیـم 
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کثرت گرایـی حقیقت شـناختی را بـه شـدت رد می کنـد و بـر حقانیـت 
خـود و بطـان سـایر ادیـان تاکیـد دارد امـا بـا ایـن وجـود کثرت گرایی 
اخاقـی را بـه معنـای درسـت کلمـه و به شـکل وسـیعی پذیرفتـه و بر 
آن پـای فشـرده اسـت. عـاوه بـر آن که مطابـق تعالیـم اسـامی، مدارا 
و همزیسـتی مسـالمت آمیز تنهـا ویـژه ی پیروان ادیان آسـمانی نیسـت 

بلکـه حتـی مشـرکان و کافـران را دربـر می گیـرد.1
قـرآن کریـم هرچنـد کافـران را بـه هدایـت و دیـن حـق دعـوت می کند 
و سـعادت جاویـدان را وابسـته بـه آن می دانـد، اما کسـی را بـه پذیرش 
و سـتم  از ظلـم  نهـی  کریـم ضمـن  قـرآن  نمی دانـد.2  دیـن مجبـور 
نسـبت بـه همـه ی ابنـای بشـر حتـی کافـران؛ مومنـان را به مهـرورزی 
و عدالت پیشـگی نسـبت بـه آنـان فرامی خوانـد مشـروط بـر اینکـه بـا 
مسـلمانان سـر جنگ نداشـته و آنهـا را آواره نکرده باشـند: خدا شـما را 
از کسـانی کـه در کار دیـن بـا شـما نجنگیده و شـما را از دیارتـان بیرون 
نرانده انـد، بازنمـی دارد کـه بـا آنـان نیکـی کنیـد و در کارشـان عدالـت 

پیشـه ورزیـد، زیـرا خـدا دادگـران را دوسـت دارد...3 
دسـتور قـرآن بـه مهـرورزی تـا آنجـا پیـش مـی رود که اگـر مشـرکان و 
کافـران بـر مسـلمانان شمشـیر کشـند، هرچنـد قاطعانـه فرمـان دفـاع 
می دهـد امـا تاکیـد می کند که مسـلمان بایـد در قتـال اندازه نگـه دارند 
و تعـدی و تجـاوز نکنند: »در راه خدا با کسـانی که با شـما می جنگند، 
قتـال کنید امـا از انـدازه نگذرید کـه خدا متجاوزان را دوسـت نـدارد.«  

4)190 )بقره، 
شـیخ طوسـی معتقدسـت مقصود از فرازِ »از اندازه نگذرید« این است 
کـه بـا کسـانی که بـا جنگیدن بـا آنهـا فرمـان داده نشـده )نظیـر زنان و 
کـودکان و سـالمندان(، کسـانی که به آنان امـان داده اید، کسـی که توان 
اندیشـیدن نـدارد، و با راهبان و صومعه نشـینان نجنگید، آنان را نکشـید 

1. باید تاکید نمود که هرچند زندگی مســالمت آمیز با اهل کتاب و مشــرکین و تســامح با آنان 

در اســام به رسمیت شناخته شده، اما این تسامح به شــکل مطلق نیست و در برقراری رابطه با 

آنان محدودیت هایی ماحظه شده اســت که رعایت آنها برای حفظ ایمان اشخاص و پاسداری 

از حدود و ثغور جامعه ی اســامی ضرورت دارد. )برای مطالعه ی بیشتر ر.ک: عبدالمحمدی، 

فصل دوم و سوم(

 منَ الغی )بقره، 287(
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و از جنگیـدن بـر غیـر دیـن، مثلـه کـردن، بریـدن درختـان، سـوزاندن 
غارتگـری  و  حیوانـات  بی دلیـل  کشـتن  میـوه،  باغ هـای  و  کشـتزارها 

بپرهیزیـد )طوسـی، ج2، ص143( 
نیـز عامه طباطبایی با تفسـیر فـرازِ »فی سـبیل الله« در این آیـه، در راه 
خـدا بـودن را بـه ایـن معنا می دانـد که هـدف از قتـال، برپاداشـتن دین 
حـق و کلمـه ی توحیـد باشـد؛ در چنیـن قتالـی، نیـت نزدیک شـدن به 
خـدا و رضایـت اوسـت نه چیره شـدن بـر دارایی هـا و نامـوس مردمان. 

)طباطبایـی، ج2، ص61(
بـا ایـن وجـود قـرآن دسـتور می دهـد کـه اگـر کافـران خواهـان صلـح 
شـدند، مومنـان نیـز از در صلـح درآینـد: ]ای پیامبـر[ اگـر بـه صلـح 
گراییدنـد تـو نیـز بدان گـرای و بر خدا توکل کن که او شـنوای داناسـت.

)61 )انفال، 
گذشـته از ایـن موضـوع، در فضـای زندگـی اجتماعـی و جایـی کـه 
کثرت گرایـی  می کننـد،  زندگـی  هـم  بـا  غیرمسـلمانان  و  مسـلمانان 
اخاقـی در تعالیـم اسـامی نمـود بـارزی دارد. مطابـق قواعـد فقهی، 
اهـل کتـاب درون سـرحدات اسـامی، می تواننـد بـا پذیـرش شـرایط 
اهـل ذمـه بـا کمـال آزادی و مصـون از هرگونـه تعرضـی در جامعـه ی 

اسـامی زندگـی نمـوده و اعمـال عبـادی خـود را انجـام دهنـد.
دسـتور قـرآن بـه پرهیـز از دشـنام بـه کافـران و معبودهـای آنان)انعـام، 
و  گذشـت  لـزوم  و   )135 احسـن)نحل،  جـدال  لـزوم   ،)108
آسـانگیری)اعراف، 198-199( از مـواردی اسـت کـه بـا تاکیـد فراوان 
بـر آن توصیه شـده اسـت. مـدارای مذهبی و احتـرام به مقدسـات ادیان 
در اسـام تـا حدی اسـت که قرآن کریـم عبادتگاه های ادیـان و مذاهب 
آسـمانی را محتـرم دانسـته کـه کسـی حـق بی حرمتـی بـه آن را نـدارد. 

)حـج، 40(
قـرآن همچنیـن در آیه 64 سـوره ی آل عمـران با دعـوت از اهل کتاب به 
پافشـاری بر نقاط اشـتراک، خطـاب به پیامبـر می گویـد: »]ای پیامبر[ 
بگـو ای اهـل کتـاب! بیاییـد بر سـر سـخنی که میان ما و شـما مشـترک 
اسـت تکیه  کنیم؛ اینکه جز خدا را نپرسـتیم و چیزی را شـریک خداوند 
قـرار ندهیـم...« این فـراز از قرآن از موارد کلیدی اسـت که مشـی قرآن 
مبنـی بر گفتگـو و مجادله ی احسـن را آشـکار می کند و نشـان می دهد 
کـه در فضـای تکفیـر و جـدال مذهبـی، ایـن آیین اسـام اسـت که در 

حاکـم کـردن فضـای همدلی، گفتگـو و مصالحه یکه تاز اسـت.
البتـه اگـر اهل کتـاب ایـن فراخـوان اسـام را نپذیرفتند باز حکـم قرآن 
کریـم نبـرد با آنان نیسـت بلکـه به تعبیر قـرآن تنهـا باید به آنان گوشـزد 
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نمـود کـه مـا مسـلمان و اهل سـلم هسـتیم و اگـر ]از دعوت بـه نیکی[ 
ولوا اشـهِدوا 

ُ
ق

َ
ـوا ف

ّ
ول

َ
روی بگردانیـد بـا شـما سـر جنگ نداریـم: »فـإن ت

بأنّا مُسـلِمون« 
تـاش بـرای حاکم کـردن فضای مدارا و تسـامح میـان پیـروان ادیان در 
سـیره ی پیامبـر و اهـل بیـت علیهم السـام نیز مـوج می زند بـه گونه ای 
کـه امیرالمومنیـن از آزار دیـدن زن یهـودی و بـه غـارت رفتـن خلخـال 
می شـوند.  غمگیـن  و  برآشـفته  شـدت  بـه  مسـلمین  سـرحدات  در 
پیامبـر گرامـی اسـام در حدیثـی بـا ابـراز ناراحتی شـدید از تعـدی به 
گاه باشـید کسـی که با نامسـلمانِ هم پیمان  غیرمسـلمان می فرمایـد: »آ
با مسـلمانان، سـتم نمـوده و از حق او فروگـذارد و او را به بیش از توانش 
تکلیـف کنـد...در روز قیامـت مـن به نفـع آن غیـر مسـلمان و علیه آن 
مسـلمان دادخواهـی خواهـم نمـود. سـپس حضـرت بـا انگشـت بـه 
گاه باشـید؛ هرکس که نامسـلمانی  سـینه اش اشـاره نموده و ادامـه داد: آ
را -بـه ناحـق- بکشـد، خـدا و رسـول خونخـواه او هسـتند و خداونـد 
بـوی بهشـت را بر او حـرام می کند...«)سجسـتانی، ج2، ص45 (. نیز 
امیرالمومنیـن علـی در نامـه ی معـروف خـود بـه مالـک اشـتر با اشـاره 
بـه لـزوم برخـورد محبت آمیـز بـا رعیت و عـدم تمایـز میان مسـلمان و 
غیـر مسـلمان می نویسـد: »ترحم و محبـت و لطف را نسـبت به رعیت 
در دل خویـش جـای ده و بـر آنـان همچـون درنـده ای آزمنـد مباش که 
خوردنشـان را غنیمـت شـماری زیرا آنـان دو دسـته اند: یا بـرادران دینی 

توانـد یـا در آفرینـش همانند تـو...« )نهـج الباغـه، نامه 53(
احادیثـی از ایـن دسـت کـه روش مداراگونـه پیامبر و اهل بیت و مشـی 
کثرت گرایانـه آنهـا در مواجهـه بـا پیروان سـایر ادیان و مذاهب را نشـان 
می دهـد، فراوان انـد )برای مطالعه بیشـتر رک: سـیاح، 1388( و نشـان 
می دهنـد کـه آن بزرگـواران چگونـه بـا روش خود الگوی عملی سـلوک 
بـا سـایر مردمـان شـدند، محبـت اسـام را در قلـوب آنـان افکندنـد و 

رحمانیـت ایـن آییـن را به تصویر کشـیدند. 
کثرت گرایی درون دینی موردنظر اسام

روشـن شـد کـه در تعالیـم اسـامی بـا وجودی که سـایر ادیـان بر حق 
شـناخته نمی شـوند و تکالیـف موجـود در آنهـا نمی توانـد مـورد قبـول 
قـرار گیـرد، دلیلـی وجـود نـدارد کـه پیـروان قاصـر و جاهـل آنهـا اهل 
نجـات نباشـند. نیـز اگـر بـا مسـلمانان سـرجنگ نداشـته و درصـدد 
تضعیف عقایدشـان نباشـند، با پذیرفتن شـرایط اهل ذمـه، در جامعه ی 

اسـامی محتـرم هسـتند و نمی تـوان آنهـا را مـورد تعـدی قـرار داد.
اکنـون بایـد گفـت، اسـامی که نسـبت بـه پیـروان سـایر ادیـان چنین 

رفتـار عطوفت آمیـزی دارد، چگونـه می تواند نسـبت به کسـانی که خود 
را مسـلمان می داننـد و شـهادتین بـر زبـان دارنـد، بـا قهـر و خشـونت 
رفتـار نمایـد و دسـتور قتـل و نـزاع میان پیـروان خـود را صـادر کند؟ با 
اندکـی تامـل می توان دریافـت که نزاع مذهبـی و فرمان قتل و کشـتار و 
نفرت پراکنـی میـان مسـلمانان نـه تنها از نظـر عقلی مذموم اسـت بلکه 
در قـرآن و سـنت نیـز نمی تـوان نشـانی از آن یافـت و بالعکـس شـدیدا 
مـورد نهـی قـرار گرفته اسـت. در قـرآن کریم ریختـن خون انسـانی که 
خـود مرتکـب قتل نشـده یا مفسـد فی الارض نباشـد، با کشـتن همه ی 
انسـانها برابـر شـمرده شـده اسـت.1 قرآن کشـتن عمـدی و بـدون دلیل 
مومـن مسـلمان را موجب برانگیختـن غضب و لعنت الهـی و خلود در 
آتـش دانسـته2 و از کشـتن به ناحـق نفـوس محترم به شـدت نهـی  کرده 

است.3 
خداونـد متعـال بـا توبیـخ کسـانی کـه بـه بهانه هـای واهی مسـلمانان 
را بـه کفـر متهـم کـرده و مـورد تعـرض قـرار می دهنـد، می فرمایـد: ای 
اهل ایمـان، چـون در راه خـدا ]بـرای نبـرد[ بیـرون  روید، نیک وارسـی 
کنید و به آن کس که به شـما سـام-اظهار اسـام- کنـد، نگویید مومن 
نیسـتی تـا ]به ایـن بهانه[ متـاع زندگی دنیـوی ]غنیمت[ کسـب کنید.4 
در تفسـیر قمـی در شـأن نزول ایـن آیه آمده اسـت که وقتی رسـول خدا 
از غـزوه ی خیبر بازمی گشـت، اسـامه بن زیـد را با گروهی بـه آبادیهای 
فـدک فرسـتاد تـا اهـل آنجـا را به اسـام دعـوت کنـد. مـرداس نامی با 
شـنیدن خبـر ورود لشـکر پیامبـر، خانـواده و اموالـش را در دامنه ی کوه 
جمـع نمـوده و رو بـه جمعیـت شـهادتین بـر زبـان آورد؛ با ایـن وجود 
اسـامه او را کشـت. هنـگام بازگشـت پیامبـر او را مؤاخـذه نمـود که این 
آیـه نازل شـد. قریب به ایـن مضمون چندیـن روایت در شـأن نزول این 
آیـه وجـود دارد کـه همگـی دال بـر حرمـت خـون گوینده ی شـهادتین 

اسـت. )ر.ک: طباطبایـی، ج5، ص72-71(
در موضـوع حرمـت کافر شـمردن اهـل قبله، روایـات فراوانـی از پیامبر 
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و اهـل بیـت علیهم السـام در منابـع حدیثـی  شـیعه و سـنی آمـده 
اسـت. بـه عنوان مثـال در صحیـح بخاری روایتـی از پیامبر وجـود دارد 
کـه فرمودنـد: »هرکـس بـه یگانگـی خدا شـهادت دهـد، رو بـه قبله ی 
مـا بایسـتد، هماننـد مـا نمـاز گـذارد و از قربانـی مـا بخورد، مسـلمان 
اسـت.« )بخـاری، ج1، ح385( گذشـته از روایات فـراوان این باب، با 
مراجعه به سـیره ی فقهای مسـلمان و رفتـار حاکمان مسـلمان در دوران 
مختلف شـکوفایی تمدن اسـامی نیـز می توان به نمونه های بیشـماری 
از تسـامح و مـدارای مذهبـی میـان فرقه های اسـامی دسـت یافت که 
در پرتـو آن طوایـف مختلف مسـلمان بدون هیچ مشـکلی با صمیمیت 
در کنـار هم می زیسـتند.1  )ر.ک: سـید حسـینی، صـص 468-385(
اساسـا نگاهـی بـه تعالیـم قـرآن و سـیره ی پیامبـر و اهـل بیـت نشـان 
می دهـد کـه ارزش خـون مسـلمان غیـر قابـل توصیـف اسـت و بـه 
سـادگی نمی تـوان بـر کفـر کسـی حکـم نمـود. بـا جسـتجو در منابـع 
اسـامی و بنابـر اتفـاق نظـر فقهـای مسـلمان اصـل ورود به اسـام بر 
زبان آوردن شـهادتین اسـت و تنها سـه معیـار –انکار یگانگـی خداوند، 
انـکار نبـوت نبـی اسـام و انـکار ضـروری دیـن- وجـود دارد کـه بـه 
واسـطه ی آن می تـوان بـه خـروج فـرد از دایـره ی اسـام حکـم نمـود. 
)ر.ک: سـبحانی، ص15( از ایـن رو توسـعه ی دامنـه تکفیـر و ارتـداد، 
خـارج از معیارهـای یـاد شـده، بدعتـی نامبـارک اسـت کـه پیامدهای 

ناگـواری را بـرای جامعـه ی اسـامی رقـم زده و خواهـد زد.
نتیجه گیری

از آنچه گذشـت روشـن می شـود کـه هرچند اسـام بـا رد کثرت گرایی 
دینـی معرفت شـناختی و حقیقت شـناختی، دیـن حـق را منحصـر بـه 
خـود می دانـد و معتقـد اسـت در حـال حاضـر تنها کسـی بـه وظیفه ی 
واقعـی خـود عمـل کرده که به آیین اسـام عمـل کند؛ امـا در عین حال 
نجـات و مـدارای اخاقـی را منحصـر بـه مسـلمانان نمی دانـد بلکه با 
تمـام تـوان درصدد گسـترش روح مدارا و همزیسـتی میان پیـروان ادیان 
و مذاهـب مختلـف بوده اسـت. از همین روسـت که حتی دسـتور نبرد 

1. البته قابل انکار نیســت که نغمه  ی شــوم تفرقه و نفاق از همان اوان تاریخ اسام وجود داشته 

گاه از روح تعالیم اســامی، برخی حکام جور، خوارج و کســانی که  و برخی خشــک مغزانِ ناآ

منفعتشان از اختاف و ریختن خون مسلمانان تامین می شد با استفاده از حربه ی تکفیر به ریختن 

خون مســلمانان اقدام نموده اند؛ اما این موضوع در فضای جوامع مســلمان عمومیت نداشته و  

آنچه امروز در کشــورهای اسامی رخ  می دهد، بی سابقه است؛ هم از نظر حجم کشتار و هم از 

این لحاظ که محملی برای ایجاد تفرقه  میان مسلمانان و بدنام کردن اسام است.

در اسـام عمدتا برای دفاع از مقدسـات و کیان اسـامی وضع شـده و 
حتـی در ایـن حال نیز مسـلمانان از هرگونه تعدی و رفتار خشـونت آمیز 

به سـایرین بازداشته شـده اند.
اسـام بـا پذیـرش کثرت گرایـی اخاقـی، حتـی در زمـان قـدرت نیـز 
مـدارا و همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا پیـروان سـایر ادیـان و مذاهـب را 
سـرلوحه ی کار خـود قـرار داده اسـت؛ بـا ایـن وجـود در طـول تاریـخ 
اسـام بسـیاری کوشـیده اند تا این آیین صفا و همدلی را دین خشـونت 
و شمشـیر معرفـی کنند کـه نقش بعضـی جریانات مغرض، مسـیحیان 
گاه و مسـلمانان جاهـل در ارائه ی ایـن چهره ی نادرسـت قابل انکار  نـاآ
نیسـت. ایـن در حالیسـت کـه بـه تصریح قـرآن و سـنت، پیامبـر مکرم 
اسـام حضـرت محمد مصطفـی صلوات اللـه علیه ، پیـام آور رحمت 
بـرای جهانیـان و نمونـه ی کامـل محبـت و خلـق نیکو برای مسـلمان و 

غیرمسـلمان است.
بـا کمـال تاسـف امـروزه گروهـی مسـلمان جاهل کـه بویی از اسـام 
نبرده انـد بـا اسـتفاده از حربـه ی تکفیـرِ همکیشـان، در حـال ارائـه ی 
چهـره ای نازیبا از اسـام هسـتند تـا جدول دشـمنان را تکمیـل نمایند. 
اما اسـامی کـه نجـات را مخصوص مسـلمان ها ندانسـته، در برخورد 
بـا ناهمکشـیان، مهـر و مـدارا را در صدر دفتر خـود قـرار داده و رعایت 
اخـاق را حتـی در برخورد با کافـران از نظر دور نکـرده، چگونه ممکن 
اسـت فرمـان مثلـه کـردن و سـر بریـدن مسـلمانی را صـادر کنـد که به 

وحدانیـت خداونـد و نبـوت پیامبـر اقرار کرده اسـت؟
بی شـک چنیـن رفتاری نه سـازگار بـا قرآن و سـیره ی پیامبـر و نه منطبق 
بـا حداقل معیارهای انسـانی اسـت. ازایـن رو پیـروان مذاهب مختلف 
اسـامی بایـد با تمام تـوان در مقابل این پدیده ی شـوم بایسـتند تا بیش 
از ایـن چهـره ی پـر عطوفـت اسـام را خدشـه دار نکنـد و بـذر کینـه و 

دشـمنی را در میـان اهل قبلـه نپراکند.
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          حجت الاسام علی رحیم لو1، محمد اسماعیلی2

کلیدواژه: 
رهبـران  لبنـان،  مقاومـت،  اسـتکبار، 

لبنـان جریانـات  مقاومـت، 

چکیده:
مقاومـت در کشـور لبنـان در نیم قـرن اخیـر، مهم تریـن گفتمـان در ایـن 
کشـور بوده اسـت. هدف از این پژوهـش معرفی رهبـران جریان مقاومت 
در کشـور لبنان و یافتن پاسـخ مناسـب به پرسش پژوهشـی زیر می باشد: 
واکنـش رهبـران مقاومـت در مواجهه با مسـائل کشـور لبنان چگونـه بوده 
اسـت؟ معرفـی و مقایسـه دیدگاه هـای رهبـران مقاومـت در کشـور لبنان 
از مباحـث ایـن نوشـتار خواهـد بـود. در ایـن پژوهـش کـه به صـورت 
کتابخانه ای انجام شـد، رهبران مقاومت کشـور لبنان از امام موسـی صدر 
تا سـید حسـن نصرالله و سـایر جریانات سیاسـی کشـور لبنان، معرفی و 
ارتبـاط ایـن جریانـات بـا مقاومت مورد بررسـی قـرار گرفت و مشـخص 
شـد آرای استکبارسـتیزی کـه امام موسـی صدر و سـید عباس موسـوی و 
سـید حسـن نصراللـه در پیش گرفتنـد موجب اسـتقال و پیروزی کشـور 
لبنـان بـر دشـمنان شـده اسـت. یافته هـای ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه 
رهبران سیاسـی کشـور لبنان با وجود اختـاف دیدگاه هـا، مقاومت را تنها 
گفتمان سـازنده می پندارند و جهت دسـتیابی به اسـتقال و پیشـرفت، راه 
مقاومـت را در پیـش گرفته انـد و باتوجـه  به شـواهد، این گفتمـان در آینده 
بـر سـایر گفتمان هـا غالـب و حزب الله لبنـان در آینـده جزو پیشـروترین 
گروه هـای مقاومـت در لبنـان خواهـد شـد. ازاین رو شـناخت رهبـران این 

جریـان اهمیت فراوانـی دارد. 

1. طلبه پایه سوم مدرسه علمیه صالحیه قزوین

2. طلبه پایه سوم مدرسه علمیه صالحیه قزوین

مقدمه:
از نـگاه جهان اسـام آیـات و روایـات فراوانـی بر استکبارسـتیزی دلالت 
دارنـد کـه از جملـه آنهـا آیـه )ان الذیـن قالـوا ربنا الله ثـم اسـتقاموا تتنزل 
مَوْت 

ْ
یْس ال

َ
علیهـم المائکه( )فصلـت 30( و روایت امام حسـین )ع( )ل

 الموت 
َّ
ل إلا

ُّ
حَیـاة مَـع الـذ

ْ
یْسَـت ال

َ
ة، وَ ل

َ
 حَیـاة ً خالِـد

ّ
عِـزّ إلا

ْ
فـی سَـبیل ال

الـذی لاحَیـاة مََعَه()احقاقالحـق، ج 11، ص 301( کـه بـر اصل مقاومت 
تأکیـد می ورزنـد. در بحث هـای کامـی، ولایت فقیـه یکـی از اصـول 
مذهـب بـوده )ر.ک. بـه ولایت فقیـه جـوادی آملـی( و پیـروی از ایشـان 
بـر همـگان واجب اسـت. جهـت پیـروی از منویـات ولی فقیه بایـد ابتدا 
گفتمـان ایشـان مشـخص شـود. از بیانـات امامیـن انقـاب مشـخص 
شـدگفتمان غالب ایشـان، مقاومت اسـت. بر هرکسـی که مطالعات علوم 
سیاسـی و نظامـی معاصـر را دارا می باشـد، پوشـیده نیسـت در نیم قـرن 
اخیـر گفتمـان پیـروز، گفتمـان مقاومت اسـت. در ایـن نوشـتار باتوجه  به 
گسـتردگی جریانـات محـور مقاومت یکـی از مصادیق مقاومت بررسـی 
شـده اسـت. براین اسـاس نوشـتار حاضر، جریـان مقاومت لبنـان را مورد 
بررسـی قـرار داده اسـت تـا اینکـه یـک مسـلمان بتوانـد رابطـه خـود را با 
محـور مقاومـت روشـن کنـد و نگارنـدگان نوشـتار حاضر حامـی و مبلغ 
نظریـه ای هسـتند کـه با اصـول اسـامی منطبق تر اسـت. پیشـینه جریان 
مقاومـت به تاریخ بشـر برمی گـردد. علی الخصوص در زندگـی پیامبرانی 
چـون حضرت ابراهیـم و حضرت نوح و حضرت عیسـی و پیامبر خاتم و 
همین طـور در زندگانـی ائمه اطهار و زعمای شـیعه که هرکدام متناسـب با 
فضای سیاسـی زمان خودشـان بـه مقابلـه و مقاومت علیه اسـتکبار اقدام 
می کردنـد. سـابقه تحقیقـات مربـوط بـه اصـل مقاومـت زیـاد اسـت اما 
پژوهشـی کـه به صورت تخصصـی به معرفـی رهبـران مقاومـت پرداخته 

باشـد، بـه  نـدرت یافت می شـود.
مفاهیم:
مقاومت

مقاومـت در لغـت و اصطـاح بـه معنـای بـه پـا خاسـتن و برخاسـتن و 

مقــــالات )2(
معرفی رهبران مقاومت در کشور لبنان
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همچنیـن بـه معنـای پایداری کـردن، ایسـتادگی کـردن، ثبـات ورزیدن، 
پافشـاری کـردن اسـت. ایـن واژه بـر وزن مفاعلـه و بـه معنـای با کسـی 
بـا هـم برخاسـتن یا بـا هم از جـا بلند شـدن و باکسـی ضدیت کـردن و 
نیـز ایسـتادگی و پایـداری کـردن اسـت. از معنای لغـوی مقاومت چنین 
برمی آیـد کـه بـه رویارویـی در میـدان جنـگ محدود نیسـت و هـر نوع 
مقاومـت و پایـداری در برابـر عوامـل برهم زننـده تعادل و توازن را شـامل 
می شـود. از دیگـر سـو، برخـاف تصور رایـج، مقاومت همچنـان که از 
واژه آن نیـز پیداسـت بـه معنای انفعـال و انزوا و بی تحرکی نیسـت، بلکه 
مقاومـت درذات خود به پویایی، تحرک و اقدام روبه جلو مشـهود اسـت؛ 
بنابرایـن مقاومـت به مثابه تعریفی گفتمانی، مجموعه ای از نشانه هاسـت 
کـه در یـک فراینـد، نظـام معنایی خاصـی را شـکل می دهـد. )ر.ک. به 

)28 خلیلی: 
 
ً
 محـور مقاومـت ائتافـی نانوشـته بیـن کشـورها و قدرت هـای عمدتـا

اسـتکبار  بـا  مبـارزه  آن هـا  از  کـه هـدف  اسـت  در خاورمیانـه  شـیعه 
به خصـوص آمریـکا و اسـرائیل می باشـد. دولت هـای ایـران، سـوریه و 
عـراق، حزب اللـه لبنـان، گروه هـای مقاومـت در فلسـطین ماننـد جهاد 
اسـامی و حمـاس و همچنیـن گـروه انصاراللـه یمـن، محـور مقاومت 
دانسـته می شـوند. )ر.ک. بـه. محمـدی سـیرت، الگـوی نمایـش نقش 
امنیت آفریـن شـهیدان محـور مقاومـت در رسـانه ملـی: 63( در سـال 
2002  جـرج بـوش کشـورهای ایـران، عـراق وکـره شـمالی را محـور 
شـرارت خوانـد و جـان بولتـون سـوریه، لیبـی و کوبـا را هـم بـه آنهـا 
افـزود. پـس از ایـن یک روزنامـه لیبیایی بـرای اولین بار اصطـاح محور 
مقاومـت را بـه کاربـرد به آن معنـی که آنهـا در مقابل سـلطه گری آمریکا 
ایسـتاده اند. )ر.ک: بـه کریمـی، نقـش ج.ا.ایـران در هویت بخشـی بـه 

مجموعـه امنیتـی محـور مقاومـت: 2( 
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص مقاومـت می فرماینـد: “ اینکـه مـا 
می گوییـم »نیروهـای مقاومـت، جریـان مقاومـت، جبهـة مقاومـت«، 
یعنـی ایـن؛ یعنـی یک حقیقتـی به نـام اسـام در دوران معاصر سـربلند 
کـرده اسـت که این حرکت عظیم اسـامی، صدسـال پیش، پنجاه سـال 
پیـش نبود، امـروز وجـود دارد که گریبـان نظام سـلطه را محکم می گیرد 
و بـرای آزادی و عدالـت اقدام می کنـد؛ این به وجود آمـده؛ آنها هر توانی 
کـه دارنـد، می خواهنـد در مقابـل ایـن به خـرج بدهنـد که ایـن را عقب 
ادعُ وَاسـتَقِم«؛ هم دعوت لازم اسـت، 

َ
 ف

َ
لِذلِک

َ
براننـد؛ اینجا اسـت که »ف

هـم اسـتقامت لازم اسـت؛ مقاومـت یعنـی ایـن.” )بیانـات در دیـدار 
بسـیجیان 96/9/1: پایگاه اطاع رسـانی دفتر حفظ و نشـر آثار حضرت 

آیت اللـه خامنـه ای( ایشـان در سـخنرانی دیگـری در مـورد فرمـوده اند: 
“معنـای مقاومـت این اسـت که انسـان یک راهـی را انتخاب کنـد که آن 
را راه حـق می دانـد، راه درسـت می دانـد و در ایـن راه شـروع بـه حرکـت 
کنـد و موانـع نتوانـد او را از ایـن حرکـت در ایـن راه منصرف کنـد و او را 
متوقـف کند ایـن معنای مقاومت اسـت.” )بیانات در مراسـم سـی امین 
سـالگرد رحلـت امـام خمینـی: پایـگاه اطاع رسـانی دفتر حفظ و نشـر 

آثـار حضـرت آیت اللـه خامنه ای( 

کشور لبنان 
جمهوری لبنان )الجمهوریه اللبنانیه( کشـوری کوهستانی در خاورمیانه 
و شـرق دریای مدیترانه اسـت. این کشـور از شمال و شـرق با سوریه و از 
جنوب با اسـرائیل هم مرز می باشـد. برطبق آمار ژوئیـه 2006، جمعیت 
لبنـان 000. 874. 3 بـرآورد شـده اسـت. 60 درصـد از جمعیت لبنان 
 
ً
مسـلمان )سـنی، شـیعه، دروزی و علوی( و 40 درصد مسـیحی )غالبا
مارونی، ارتدوکس یونانی، کاتولیک یونانی، کلیسـای آشـوری و ارضی( 
می باشـند. جمعیـت کوچکی از لبنان نیز کردها می باشـند کـه از مناطق 
شـمالی سـوریه و جنـوب شـرق ترکیـه مهاجـرت نموده اند و بیـن 75 تا 
100 هـزار نفـر تخمیـن زده می شـوند کـه در مناطـق سنی نشـین زندگی 
می کننـد. کردهـا طـی سـال های اخیـر توانسـته اند شـهروندی دولـت 
لبنـان را کسـب نماینـد. شـیعیان بزرگ تریـن فرقـه در لبنـان می باشـند. 
نظـام سیاسـی در لبنان پارلمانی اسـت. نظـام پارلمانی در لبنـان متأثر از 
وضعیـت فرقـه ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشـور می باشـد. این 
سیسـتم به گونه ای طراحی شـده اسـت که تمامـی اقوام و مذاهـب در آن 
سـهمی از قدرت سیاسـی داشته باشـند. برطبق این توافق، رئیس جمهور 
میـان مسـلمانان سـنی  از  میـان مسـیحیان مارونـی، نخسـت وزیر  از 
مذهـب، رئیـس پارلمـان از بیـن شـیعیان و معـاون نخسـت وزیر از بین 
مسـیحیان ارتدوکس انتخاب می شـود. پارلمان لبنان دارای 128 کرسـی 
اسـت که به طور مسـاوی بین مسـیحیان و مسلمانان تقسـیم شده است. 
ایـن توافـق حاصل قـرارداد طائـف )1990( می باشـد که بـه جنگ های 
داخلـی در لبنـان پایـان داد. تـا قبـل از ایـن توافـق سـهم مسـیحیان در 
قدرت سیاسـی بیشـتر از مسـلمانان بود. انتخابات پارلمانی چهار سـال 
یک بـار برگـزار می شـود و فـرد معرفـی شـده از جانـب حزب یـا ائتاف 
پیـروز نخسـت وزیر خواهـد شـد. رئیس جمهور لبنـان برای یـک دوره 6 
سـاله توسـط پارلمـان انتخـاب می گـردد. امـا این مسـئله بـا تمدید یک 
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دوره 3 سـاله ریاسـت جمهوری الیـاس هـراوی )1995( و امیـل لحـود 
)2004(، رعایـت نگردیـد. )ر.ک: بـه آشـنایی با کشـورهای اسـامی، 

حسـن روحانی(
استکبار 

اسـتکبار از ریشـه »کبـر« و به معنـای برتـری خواهی، امتنـاع از پذیرش 
حـق ازروی عنـاد و تکبـر و خودبزرگ بینـی دروغیـن اسـت. اسـتکبار از 
دیدگاه فرهنگ سیاسـی اسـام، وجود نوعی سـلطه گری، سـلطه جویی، 
اقتصـادی توسـط تعـداد  بهره کشـی فرهنگـی، سیاسـی و  اسـتعمار و 
محـدودی زورگـو و منفعت طلـب بـر توده هـای محـروم می باشـد. ایـن 
کار، می توانـد داخلـی باشـد؛ بـه همـان طریق که یـک عـده دیکتاتور و 
زورگـو بـر ملت هـای محـروم تحت سـلطه خـود حاکمیت داشـته، آنها 
را تحت فشـار و ظلـم قـرار دهند و همچنیـن می تواند بین المللی باشـد؛ 
بدیـن معنـی کـه دولـت و یـا کشـوری، سـایر ملت هـا را اسـتثمار و بـه 
اسـتضعاف بکشـاند که نمونه بارز آن اعمال سیاسـت های استعمارگرانه 
و امپریالیسـتی قدرت هـای بـزرگ غربـی در جهـان می باشـد. )ر.ک: به 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـامی ایـران، منوچهر محمـدی: 33( 
امـروزه در فرهنـگ سیاسـی دنیـا، واژگانی نظیر اسـتعمار و امپریالیسـم 
نیـز در رسـاندن مفهـوم فـوق بـه کار می رونـد. مقـام معظـم رهبـری نیز 
در مـورد نظـام اسـتکباری می فرماینـد خودبرتربینـی نظـام اسـتکباری 
موجـب می شـود که ادّعـای تولیت امور ملت ها را داشـته باشـند، ادّعای 
مدیریّـت جهانـی را داشـته باشـند، خودشـان را رئیـس مجموعـة عالـم 

بدانند.
اسـتکبار بدیـن معنـا کـه توضیـح داده شـد دارای ویژگی هایی اسـت که 

مـوارد ذیـل از جمله آن هاسـت:
1. منفعت طلبی

در واقـع مبنـای تمـام ظلم ها و سـتم های انسـان، منفعت طلبی اسـت و 
ازآنجاکـه ایـن مسـئله در قدرت هـای مـادی در بالاترین حد وجـود دارد 
در صـورت بـه خطـر افتـادن ایـن منافـع، حاضرنـد کـه از مـردم کشـور 
خویـش نیـز بگذرنـد و دوسـتان و متحـدان و نوکـران خود را فـدا کنند تا 

منافـع آنها تأمین شـود.
2. جهان خواری و به دست آوردن سلطه جهانی

دسـتیابی بـه امکانـات موجـود در سراسـر جهـان، یکـی از ویژگی هـای 
کشـورهای اسـتکباری اسـت. ازاین رو، کسب سـلطه جهانی و تصاحب 
ذخایـر ملت هـای دیگـر و بـه چنـگ آوردن شـریان حیـات اقتصـادی 
جهـان، از ویژگی هایـی اسـت کـه در تمامـی مسـتکبران دیده می شـود.

3. عقب نگه داشتن مستضعفان از رشد واقعی
یکـی از روش هـای مهـم اسـتکبار جهانـی، برای حفـظ سـلطه و برتری 
خـود بـر جهـان و ادامـه بقـا و حیـات خویـش، جلوگیـری از پیشـرفت 
انجـام  از  جهـت،  ایـن  در  اسـتکبار،  اسـت.  مسـتضعف  ملت هـای 
هیچ گونـه اقدامـی - اعـم از جـذب نخبـگان کشـورهای جهـان سـوم و 
یـا کشـورهای در حال پیشـرفت، کارشـکنی در برنامه های آنـان، اعمال 
تحریم هـا و محدودیت هـای بین المللـی و حتی تـرور دانشـمندان آن ها 

نمـی ورزد. دریغ 
4. اضطراب و ترس درونی

 با 
ً
اسـتکبار همـواره درصـدد تجـاوز بـه حقـوق دیگـران اسـت و اصـولا

تجـاوز بـه حقوق دیگـران رشـد می کنـد. مسـتکبر، همـواره در خوف و 
اضطـراب بـه سـر می بـرد و از انتقام کشـورهای تحت سـلطه، هراسـان 
اسـت. از سـوی دیگر، تاش روزافزون در به دسـت آوردن هر چه بیشـتر 
منافع و منابع دیگران، خواب راحت را از چشـمان اسـتکبار ربوده اسـت 
و ازاین جهـت، همواره دلهره و نگرانی با مسـتکبران همراه اسـت. )ر.ک: 
کاظـم قاضـی زاده، اندیشـه های فقهـی - سیاسـی امام خمینـی: 609(. 
اسـتکبار جهانـی، جهـت دسـتیابی به اهـداف شـوم خـود، از زمینه ها و 
راهکارهایـی نظیـر، ایجـاد اختـاف بین مردم کشـورهای مسـتضعف، 
ترویـج فسـاد و فحشـا، منـزوی کـردن نیروهـای کارآمـد و متعهـد و 
به کارگیـری عناصـر داخلـی وابسـته و روشـنفکران غرب گـرا اسـتفاده 

می کنـد.
رهبران مقاومت لبنان 

1-امام موسی صدر
 امام موسـی صـدر فرزند آیت الله العظمی سـید صدرالدیـن صدر فرزند 
سـید اسـماعیل فرزند سـید صدرالدین از علمـا و بزرگان جبـل عامل در 
جنـوب لبنـان اسـت. )لبنان بـه روایـت امام موسـی صدر و شـهید دکتر 
چمـران: 21( پـدر امـام موسـی صـدر، سـید صدرالدیـن صـدر و مـادر 
ایشـان بی بی صفیه دختـر آیت الله العظمـی حاج آقا حسـین قمی مرجع 
بـزرگ شـیعه بـود. )لبنـان بـه روایـت امـام موسـی صـدر و شـهید دکتر 
چمـران: 23( امام موسـی صـدر در 14 خرداد 1307 در شـهر قم متولد 
گردیـد دوره ابتدایـی و متوسـطه را در قـم سـپری کـرد و سـپس در حـوزه 
 فقه پرداخـت و به موازات 

ً
علمیـه قـم به تحصیل علوم اسـامی و عمدتـا

آن در دانشـکده حقـوق تهـران بـه اخـذ درجه لیسـانس در رشـته حقوق 
اقتصـادی نایل شـد وی بـه دو زبان فارسـی و عربی به طور کامل تسـلط 
و بـا زبان های فرانسـه و انگلیسـی آشـنا شـد مدتی نگذشـت در صفحه 
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اسـاتید حـوزه علمیـه قـم وارد گشـت و به تدریـس فقه و اصـول و منطق 
و فلسـفه پرداخت و مسـاعدت دهی از اسـاتید و همفکرانش به تأسـیس 
ماهنامـه ای بـه نـام مکتب اسـام دسـت یازیـد کـه اینـک از بزرگ ترین 
نشـریات اسـامی در ایران به شـمار می رود )ر.ک: به جعفریان، رسول، 

جریان هـا و سـازمان های مذهبی سیاسـی ایـران: 307(
 امـام موسـی صدر پـس از درگذشـت پدر بزرگـوارش به عراق مسـافرت 
کـرد و بـه مـدت چهـار سـال در حـوزه علمیه نجـف اشـرف از محضر 
اسـاتیدی چون مرحوم سـید محسـن حکیـم آیت الله شـیخ محمدرضا 
آل یاسـین و آیت الله سـید ابوالقاسـم خویـی در علوم فکـر و اصول بهره 
بـرد ایشـان در سـال 35 ازدواج کـرد و دارای چهـار فرزنـد دو پسـر و دو 
دختـر شـد. )لبنـان بـه روایت امـام موسـی صدر و شـهید چمـران، ص 
24( در سـال 1955 امام موسـی صدر به لبنان سـفر کرد و خویشاوندان 
خود را در شـهر صور و شـهر و معرکه ماقات کرد آیت الله عبدالحسـین 
شـرف الدین در قیـد حیـات بـود و از ایشـان میزبانـی کـرد. آیت اللـه 

شـرف الدین تحـت تأثیـر فضایل امام موسـی صـدر قـرار گرفت. 
ایشـان در سـخنرانی های مختلف در بین شـیعیان جنوب لبنان از فضایل 
امـام موسـی صـدر بـه مـردم سـخنرانی هایی را ایـراد فرمودنـد. رفته رفته 
مـردم جنـوب لبنـان بـه امام موسـی صـدر اقبـال کردنـد. پـس از وفات 
آیت اللـه شـرف الدین در سـال 1957 مـردم جنـوب لبنـان طـی نامـه ای 
بـه قـم از امـام موسـی صـدر دعـوت کردند تـا زعامت شـیعیان لبنـان را 
بـه عهـده بگیـرد. آیت اللـه بروجـردی هم بـه امام موسـی صـدر جهت 
پذیـرش زعامـت شـیعیان لبنـان توصیـه کـرد. بدیـن ترتیب امام موسـی 
صـدر سـال 1959 بـه لبنـان سـفر کردنـد و در منطقه شیعه نشـین صور 
اقامـت گزیدنـد )ر.ک: بـه لبنـان بـه روایـت امام موسـی صدر و شـهید 

دکتر چمـران: 26( 
امـام موسـی صـدر پـس از ورود بـه لبنـان وارد فعالیت هـای اجتماعـی 
گسـترده در روسـتاهای جبـل آمـل بعلبـک و حرمـل شـد و در پـی ایـن 
برآمـد تـا مـردم را از فقر و فاکـت برهاند و یک حرکت اسـامی در بین 
شـیعیان لبنـان ایجاد کند او به بسـیاری از کشـورهای اسـامی آفریقایی 
و اروپایـی سـفر می کـرد و در کنفرانس هـا و کنگره هـا اسـامی کـه در 
سـطح جهان تشـکیل می شـد سـخنرانی می نمود ایشـان پـس از وقوف 
کامـل بـر اوضاع واحـوال طوایف اسـامی شـیعه و تأسیسـات امکانات 
آن هـا در لبنـان به فکر ایجاد سـاختار و سیسـتمی نظام اند برای شـیعیان 
لبنـان برآمـد و تـاش کـرد تـا مجلسـی برای شـیعیان لبنـان ایجـاد کند 
تـا اینکـه در سـال 1966 ایـن مجلس تشـکیل شـد و در سـال 1967 به 

امضـاء و تصدیـق رئیس جمهـور لبنـان رسـید. بعد تشـکیل آن شـیعیان 
لبنـان می توانسـتند حقـوق خـود را از طریـق این مجلس پیگیـری کنند. 
ایشـان در سـال 1969 به عنـوان نخسـتین رئیـس مجلـس اعای شـیعه 
لبنـان انتخـاب گردیـد. )ر.ک بـه لبنـان بـه روایـت امـام موسـی صدر و 

شـهید دکتر چمـران: 28( 
ایشـان پیوسـته تـاش می کرد تـا توجـه دولت به جنـوب لبنـان را جلب 
کنـد تـا رسـیدگی ها بـه شـیعیان جنـوب لبنـان گسـترش یابـد. ایشـان 
اقداماتـی همچـون حرکـت محرومیـن را بـرای رسـیدگی بـه اوضـاع 
محرومـان تشـکیل دادنـد. )ر.ک: بـه عـزت شـیعه: 237( و در تاریـخ 
1975 مـردم جنـوب لبنـان را بـرای مقاومـت در مقابـل دولـت مـزدور 
اسـرائیل به تشـکیل یک گـروه مقاومت نظامـی در برابر تجـاوزات رژیم 
صهیونیسـتی فراخواندنـد و در خطابه های تاریخی خطـاب به مردم لبنان 
می فرماینـد: “دفـاع از وطـن تنهـا از وظایـف و مسـئولیت های دولـت 
نیسـت بلکه همـه افراد وظیفه دارند از کشـور و سـرزمین و خانه خویش 
دفـاع کننـد و اگـر حکومت مسـئولیت دفـاع از مملکت را مهمـل گذارد 
ضـرورت دفاع از گردن ملت سـاقط نخواهد شـد همـگان در قبال چنین 

تعهـد ملی مسـئولیت دارنـد” )ر.ک: بـه عزت شـیعه: 550(
 ایشـان تفکـر مقاومـت در مقابل اسـتکبار را از اندیشـه های امام خمینی 
آموختنـد. همچنیـن ایشـان بـرای موفقیـت انقـاب اسـامی در خارج 
از کشـور بسـیار تـاش می کردنـد. آشـنایی شـیعیان لبنـان بـا انقـاب 
اسـامی هـم بـه قبـل از پیـروزی ایـن انقـاب در سـال 1979 مربـوط 
اسـت کـه مرهـون فعالیت های جهـادی امام موسـی صدر بـود. در واقع 
امـام موسـی صـدر مـروج اندیشـه های امـام خمینـی رحمـت اللـه در 
جنـوب لبنـان بودند. هم چنین امام موسـی صدر تئوری تشـکیل جنبش 
امـل را از مبـارزات امـام خمینی رحمـة الله در ایـران بهره بـرداری کردند 
پـس می تـوان گفت امام موسـی صدر جزئـی از کل می باشـدکه این کل 

همـان جمهوری اسـامی اسـت. )ر.ک: بـه عزت شـیعه: 237( 
امـام موسـی صـدر پـس از تشـکیل حرکـت المحرومیـن به ایـن نتیجه 
رسـیده بـود کـه نمی تـوان با یک تشـکیات سیاسـی صرف بـه مقابله با 
رژیـم صهیونیسـتی پرداخـت )رجوع کنید به عزت شـیعه:550( ایشـان 
در یـک کنفرانـس مطبوعاتـی به طـور صریح تأسـیس یک گروه مسـلح 
متشـکل از جوانـان لبنـان را اعام کـرد و فرمودند: “پایـگاه جوانمردان و 
جانبازانـی کـه می خواهند بـه فریاد مظلومانـه وطن مجـروح و خون آلود 
کـه همـواره و بـه طـور مسـتمر از هـر دو طـرف و بـه هـر وسـیله مـورد 
تعـدی قسـاوت بـار اسـرائیل قـرار دارد پاسـخ مثبـت و مناسـب دهنـد” 
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)ر.ک: بـه لبنـان بـه روایـت امـام موسـی صـدر و شـهید دکتـر چمـران: 
43( بعـد از تشـکیل جنبـش امـل ایـن گـروه در جنـوب لبنـان مسـتقر 
گردیـده و جنگ هـای متعـدد با دشـمن صهیونیسـت انجـام دادنـد و در 
پـی حمات مکـرر به صهیونیسـت ها شـهدای زیـادی را تقدیم اسـام 
کردنـد )ر.ک: بـه لبنـان بـه روایـت امام موسـی صـدر و شـهید چمران: 
44( هم زمـان بـا اینکه ایشـان رهبر مجلس اعای شـیعیان لبنـان بودند 
رژیم صهیونیسـتی به لبنـان حمله کرد. در پی این حمله هسـتة مقاومت 
جوانـان لبنـان جهـت مقابلـه با رژیم صهیونیسـتی اقـدام کردند. ایشـان 
 مـردم لبنـان را ترغیـب می کردنـد تـا جوانان خـود را بـه مرزهای 

ً
مکـررا

لبنـان بـا رژیـم صهیونیسـتی بفرسـتند تـا از وطـن در مقابـل حمـات 
دشـمن دفـاع کننـد. در سـال 1978 کـه مرزهـای جنـوب لبنـان توسـط 
نیروهـای اشـغالگر فلسـطین محاصره شـد امام موسـی صـدر اقداماتی 
را در سـطح جهـان عـرب انجـام داد و دیدارهایـی بـا پادشـاهان جهـان 
عـرب انجـام داد و ایشـان را بـه وحـدت و پایـان دادن بـه اختافـات و 
کشـمکش های قومـی و عربـی فراخوانـد در ایـن دیدارهـا بود که ایشـان 
به کشـور لیبی سـفر کرد و آنجا ربوده شـد و تاکنون از سرنوشـت ایشـان 
اخبـاری واصـل نشـده اسـت. )ر.ک: بـه لبنـان بـه روایـت امام موسـی 

صدر و شـهید چمـران: 59(

2-نبیه بری
نبیـه بـری در سـیرالئون سـال 1938 به دنیا آمـد و دانش آموخته دانشـگاه 
لبنانیـه و پاریس در رشـته حقوق اسـت فعالیت های سیاسـی نبیه بری از 
زمان دانشـجویی آغاز شـد و بعدها با شـروع فعالیت های سیاسـی امام 
موسـی صدر به پیوسـت در سـال 1980 رئیس جنبش امل شـد و سـال 
1984 تـا 1990 در وزارتخانه هـای مختلـف به عنوان وزیر منصوب شـد 
و در سـال 1991 بـه مجلـس راه یافـت و در سـال 1992 رئیـس مجلس 
شـد در سـال 1996 بـار دیگـر بـه ریاسـت مجلس لبنـان انتخاب شـد. 
)ر.ک: بـه کتـاب لبنـان تاریخ جامعه سیاسـت انتشـارات اندیشه سـازان 
نور چاپ 88 : 121( ایشـان شـخصیت نسـبت مسـتقلی بود و از لحاظ 
سیاسـی در پی آن بود که تصمیماتش مسـتقل باشـد به همین دلیل میان 
او و جمهـوری اسـامی ایران اختاف نظرهایـی به روز کـرد. او از لحاظ 
 به منافع شـیعیان 

ً
اندیشـه ای معتقـد بود که از لحاظ سیاسـی بایـد صرفا

توجـه کـرد و عمـل بـه دسـتورات اسـامی در مسـائل سیاسـی اولویت 
نـدارد. امـا از نظر عقیدتی خـود را پیرو و مقلد امام خمینی می دانسـت. 

)ر.ک: بـه انقاب اسـامی و بازتـاب آن: 46(  

3-سیدعباس موسوی
حجت الاسـام سـید عبـاس موسـوی در سـال 1952 در روسـتای نبـی 
شـیت از توابـع بعلبـک لبنان متولد شـد. در سـال 1966 در شـهر صور 
بـا امـام موسـی صدر آشـنا شـد و بـه خواسـت او به حـوزه علمیـه صور 
)کانـون تحقیقـات اسـامی( کـه مؤسـس آن امـام موسـی صـدر بـود 
رفـت. در سـال 1967 میـادی برای پیگیـری تحصیات علـوم دینی به 
حـوزه علمیـه نجـف رفت و نـزد اسـتادان بـزرگ آن حوزه بـه تحصیل در 
رشـته های علـوم اسـامی پرداخـت. وی در کاس هـای درس آیت اللـه 
سـید ابوالقاسـم خویـی و آیت اللـه سـید محمدباقـر صدر می رفـت و با 
آیت اللـه سـید محمدباقر صـدر روابـط نزدیک فکـری و سیاسـی برقرار 
کـرد. در ایـن مـدت ازدواج نمود، و ایـن بار به همراه همسـرش به نجف 
رفـت. او بـا مشـاهده ظلـم صـدام بـر مـردم عـراق در مقابـل حکومت 
حاکـم بـه فعالیـت سیاسـی پرداخـت. سـید عبـاس موسـوی از همـان 
ابتـدای راه، موجودیت رژیم صهیونیسـتی در منطقـه را موجب درد و رنج 
مـردم مسـلمان و موجـب بیچارگـی زنـان و مـردان و کودکان فلسـطینی 
می دانسـت ایشـان رژیـم صهیونیسـتی را غـده سـرطانی که اسـتکبار آن 
را در سـرزمین های مسـلمانی کاشـته باشـد می دانسـت و معتقد بود در 
مقابـل ایـن رژیـم بایـد تا پـای جـان ایسـتاد و مقاومت کـرد. ایشـان در 
همـه دوران گوش به فرمـان امـام خمینـی رحمت اللـه بـود و معتقـد بـود 
تشـکیل حکومـت اسـامی درهرمـکان به عهـده علما و زعمای اسـام 
می باشـد. )ر.ک: بـه زندگینامـه شـهید سـید عبـاس موسـوی دبیـرکل 

پیشـین حزب اللـه لبنان، نشـریه شـاهد یـاران 1387: شـماره 40( 
در سـال 1979 سـید عباس موسوی جهت شـرکت در یک همایش عازم 
لبنـان شـد. در ایـن زمان نیروهـای حزب بعث عـراق بـرای چندمین بار 
اقـدام بـه محاصره منـزل وی در عراق کردند و قصد دسـتگیری ایشـان را 
داشـتند و به علت مشـکاتی که حـزب بعث عراق برای ایشـان به وجود 
آورد آیت اللـه سـید محمدباقر صدر ایشـان توصیه می کردنـد که به لبنان 
بازگردنـد. ایشـان تصمیـم بـه عزیمت از عـراق به لبنـان گرفتنـد. پس از 
اسـتقرار در لبنـان در سـال 1979 حـوزه علمیه بعلبک را تأسـیس کردند 
و بـه همـراه همسرشـان ام یاسـر، حـوزه الزهـرا را جهت آمـوزش احکام 
اسـامی به راه انداختند. در سـال 1978 رژیم صهیونیسـتی کشور لبنان 
را اشـغال کـرد. در پـی این اقدام، عملیات های مختلفی توسـط شـیعیان 
لبنـان علیـه تجـاوزات اسـرائیل بـه وجـود آمـد و سـازمانی به نام بسـیج 
عمومـی مسـتضعفین شـکل گرفت کـه به مقاومـت لبنان معروف شـد. 
گـروه حزب اللـه بـا توزیـع اعامیـه ای خطـاب بـه محرومین جهـان به 
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مناسـبت کشـتار صبرا و شـتیا و نیز یک سـال بعد، به مناسبت شهادت 
»شـیخ راغـب حـرب« ،کـه این تـرور رونـد مقاومـت را سـریع تر کرد و 
آثـار عمیقـی بـر میدان هـای نبـرد گذاشـت، ضمـن اعـام موجودیت، 
اهـداف و طرح هـای خـود را بـرای مسـائل گوناگـون لبنـان اعـام کرد و 
خواسـتار تغییـر نظـام سیاسـی لبنـان کـه بر اسـاس نقشـه های سیاسـی 

اسـتعمار تنظیم شـده بـود، گردیـد. )ر.ک: به هم قسـم: 269(
سـید عبـاس موسـوی در یـک سـخنرانی در بـاره مبـارزه و مقاومـت در 
مقابـل صهیونیسـت می گویـد: “بـر ماسـت کـه مسـئولیتمان در برابـر 
خداونـد را متعهدانـه بر دوش گیریم. به درسـتی که درگیری با اسـتکبار و 
پیروانـش راهی طولانی و تلخ اسـت؛ راهی سـخت و دشـوار، ولی هیچ 
خونـی باارزش تـر از خون امام حسـین )ع( و اهل بیت او نیسـت. پس بر 
ماسـت که از چیزی در راه خدا فروگذار نباشـیم و برای یاری دین اسـام 
از هرآنچـه داریـم، دریـغ نورزیـم.” )ر.ک: بـه زندگی و مبارزات شـهید 

سـید عباس موسـوی »دبیـرکل حزب الله لبنـان«، ص304(
پـس از بـه پیـروزی رسـیدن انقـاب اسـامی، سـید عبـاس موسـوی 
بـه همـراه جمعـی از روحانیـون شـیعه، گروهـی شـبه نظامی را جهـت 
مقاومـت در مقابل رژیم صهیونیسـتی ایجاد کردند. در سـال 1982 این 
گـروه با نام حزب الله لبنان تأسـیس شـد. سـید عباس موسـوی در سـال 

1991 به عنـوان دومیـن دبیـرکل ایـن حرکـت شـیعه انتخاب شـد.
سـید عباس موسـوی حوزه علمیـه ای جهت تربیـت روحانیـون انقابی 
تأسـیس کـرد بعدها بـرادران سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی وارد این 
تشـکیات شـدند و به دسـتور امام خمینی جهت نشـر فرهنگ انقاب 
و تعالیـم آن و تأسـیس حکومـت برای مسـتضعفین اقـدام کردند. هدف 
دیگـر ورود بـرادران سـپاه پاسـداران پایه گـذاری بسـیج مردمـی بـر ضد 
رژیم صهیونیسـتی و اسـتکبار جهانی و همین طور آمـوزش و آمادگی در 
برابر دشـمنان اسـام بود. سـید عباس موسـوی با این کار انقاب بزرگی 
در مسـئله مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی ایجـاد کرد ایـن حـوزه به عنوان 
اولیـن پایـگاه بـرای شـکل گیری و توسـعه نیـروی انسـانی رزمنـدگان 
و  پایـدار  ایجـاد روحیـه  و  به خصـوص جوانـان مسـلمان  و  مقاومـت 
مقاوم بود. )ر.ک: زندگینامه شـهید سـید عباس موسـوی دبیرکل پیشـین 

حزب اللـه لبنان، نشـریه شـاهد یـاران 1387: شـماره 40(
4- سید حسن نصرالله

سـید حسـن نصراللـه که متولـد سـال 1960 اسـت او هم اکنـون دبیرکل 
کنونـی حزب اللـه لبنـان اسـت. وی در 16 سـالگی بـرای تحصیل علوم 
دینـی بـه نجف اشـرف مهاجرت کـرد. بعد از دو سـال به لبنان بازگشـت 

و در بعلبـک بـه تحصیات خـود ادامـه داد. وی در سـال 1989 برای به 
تحصیـل بـه قم رفـت و یک سـال بعد به لبنان برگشـت. ارتباط با شـهید 
سـید محمدباقر صدر در نجف و سـید عباس موسـوی باعث شد که وی 
وارد فضـای مبـارزه با اشـغالگران اسـرائیلی شـود. او در سـال 1982م به 
همـراه چنـد روحانی لبنانی دیگـر حزب الله را تأسـیس کـرد. وی مدتی 
مسـئول اجرایی حزب الله بود و در سـال 1992م و پس از شـهادت سـید 
عبـاس موسـوی به عنـوان دبیـرکل حزب اللـه انتخـاب شـد. حزب اللـه 
در دوران وی بـه قدرتـی منطقـه ای تبدیـل شـد و توانسـت پـس از انجام 
عملیات هـای متعدد، در سـال 2000م اسـرائیل را وادار به عقب نشـینی 
از لبنـان و آزادکـردن اسـرای لبنانی نمایـد. ایمان و توکل به خـدا در جهاد 
و مبـارزه با اسـتکبار یکـی از ویژگی هایی که همه رهبران الهـی دارند این 
اسـت کـه ایمـان و توکل عمیقی اسـت که به خـدا دارند. آنهـا هیچ گاه به 
خـود و امکاناتشـان تکیـه ندارند. سـید حسـن نصرالله نیز از ایـن قاعده 
مسـتثنا نیسـت و در مبـارزه بـا اسـتکبار بـا ایمـان و تـوکل به خـدا پیش 
رفتـه اسـت. ایشـان در یک سـخنرانی می فرماینـد: “ما از ابتـدای جنگ 
باوجوداینکـه از جمعیت کم خودمان و امکانات گسـترده دشـمن با خبر 
بودیـم به پیـروزی اطمینان داشـتیم. این اطمینـان به پیـروزی از ایمان به 
خداونـد و وعـده اش به مؤمنـان مجاهد صابـر سرچشـمه می گرفت. ما 
سـه شـرط ایمان، جهاد و صبـر به قدر اسـتطاعت را به انجام رسـاندیم و 
بعـد از آن وعـده الهـی قطعی بود. این یک ایمان حسـاب نشـده نیسـت 
بلکـه ایمانـی دارای برهـان و برآمـده از قـرآن اسـت. شـکی نیسـت کـه 
نبردهـای دلیرانـه تعـداد اندکـی از جوانـان مقاومت در مقابـل چند تیپ 
گـردان اسـرائیلی موهبـت الهی بـود. این ایمـان در دل این بچه هـا و این 
هـراس در دل دشـمن همه کار خدا بـود. نبرد مقاومـان در این مربع بنت 
جبیـل عیناثـا مارون الرأس و عیتـرون یکی از مقاطع تعیین کننـده ای بود 
 از دسـتیابی بـه اهدافش ناامیـد کرد.” )سـخنرانی 

ً
کـه اسـرائیل را کامـا

سید حسـن نصرالله: 95/5/31(
 ایشـان در سـخنرانی دیگـری در مـورد مقاومـت می فرماینـد: “مـا که از 
ایـن مقاومـت برخاسـته ایم بنده سـاح حتی بنده خـاک، بنـده نهادها و 
بنـده وطن ها نیسـتیم ما بنـدگان خداوند هسـتیم. ما همه مسـیر جهادی 
و سیاسـی مان را بـر اسـاس ایـن موضع گیـری روز عاشـورا سـاخته ایم 
باتکیه بـر قـدرت ایسـتادگی از صداقـت اخـاص عـزم و جان فشـانی ها 
می گویـم. جنـگ تحمیلـی پایان اسـرائیل و سـلطه و حضـور آمریکا در 

منطقـه ما خواهد بود.” )سـخنرانی سـید حسـن نصراللـه: 91/5/11( 
مقابله با اسرائیل
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به خصـوص  بـا اسـتکبار  مبـارزه  بـر  تأسـیس خـود  اول  از  حزب اللـه 
اسـرائیل تأکیـد داشـته اسـت و ایـن را درعمل ثابت کـرده اسـت. امروز 
نیـز موضـع حزب الله که در راس آن سـید حسـن نصرالله قـرار دارد هیچ 
تغییری نداشـته اسـت. وی در سـخنرانی خود در روز عاشـورا گفت: “در 
نبـرد امـروز منطقـه دو موضع روشـن در جنـگ میان حـق و باطل وجود 
دارد. در ابتدا فلسـطین اشـغالی اسـت. اسـرائیلی که از سـال 1948 این 
سـرزمین را عـاوه بـر جـولان و مـزارع شـبعا و بلندی هـای کفرشـوما 
اشـغال کرده اسـت. این جبهه باطل اسـت و تردیدی در آن نیسـت. حق 
فلسطینی هاسـت کـه از بحـر تا نهر کشـور خود را تشـکیل دهنـد و حق 
مـردم سـوریه و لبنـان اسـت کـه اراضـی خـود را بـاز پـس گیرند. مـا در 
حزب اللـه لبنـان و مقاومـت اسـامی در روز دهـم محرم بر التـزام قاطع 
خـود بـرای دشـمنی بـا ایـن رژیم تأکیـد می کنیـم و اگـر تمامـی جهان 
رژیـم صهیونیسـتی را بـه رسـمیت بشناسـند مـا بـه رسـمیت نخواهیـم 

شـناخت.” )سـخنرانی سـید حسـن نصرالله: عاشـورا 1399(
حزب اللـه به رهبری نصرالله نبردهای مختلفی با اسـرائیل داشـته اسـت 
کـه مهم تریـن آن جنـگ 33 روزه سـال 2006 بوده اسـت. در این جنگ 
مقاومت از سـاح ها و تاکتیک های جدیدی رونمایی کرد که سرنوشـت 
جنـگ را تغییـر داد. امـا سـاح مرگبـار رسـانه ای و روانـی کـه به تنهایـی 
وظیفـه خـود را در پیـروزی مقاومـت ایفـا کرد، دبیـرکل حزب اللـه لبنان 
یعنـی سـید حسـن نصرالله بـود. انجـام مصاحبـه در داخل سـاختمانی 
در قلـب منطقـه ضاحیه بیـروت در میان بمبـاران مداوم و سـایر خطرات 

جنـگ، اهمیـت نصراللـه در این جنـگ روانی را اثبـات کرد.
بعدازایـن جنگ هـا اکنـون حزب اللـه و مقاومـت در لبنان به قدری رشـد 
کـرده اسـت کـه اسـرائیل حتـی فکر جنـگ با لبنـان را هـم نمی کنـد. از 
زمـان ایجـاد رژیم صهیونیسـتی نوعی تـرس و نگرانی در جنـوب لبنان و 
مناطـق مرزی با فلسـطین اشـغالی حاکم بود اسـرائیلی ها بـه این مناطق 
تجـاوز می کردنـد، مـردم را می کشـتند، منطقـه را هـدف قـرار می دادند، 
حتـی شـماری از ارتـش، نیرو هـای امنیتـی داخلـی و مـردم عـادی را 
می ربودنـد. ولـی اکنـون معـادلات تغییر کـرده اسـت و لبنـان از حالت 
تدافعـی بـه تهاجمی رسـیده اسـت الان دیگر اسـرائیلی ها در مـرز دیوار 
می کشـند و آنها نگرانی دارند. )ر.ک: به سـخنرانی سـید حسن نصرالله: 
91/5/11( سـید حسـن نصراللـه اعتقـاد دارد امـروز حزب اللـه از ارتش 
اسـرائیل قوی تـر اسـت و آمادگـی مقابلـه با هرکسـی که خواهـان جنگ 

اسـت را دارد. )ر.ک: به سـخنرانی سـید حسـن نصراللـه، 97/5/31(
مقابله با آمریکا 

سـید حسـن نصراللـه آمریـکا را بایـی جهانـی می دانـد و آن را بـرای 
همـه حتـی هم پیمانانش معضل حسـاب می کند. ایشـان در بخشـی از 
سخنانشـان می فرماینـد: “ایـن آمریکا اسـت کـه با همه ملت ها و سـران 
منطقـه کـه تسلیم شـدن را نمی پذیرنـد، بـه مقابلـه برمی خیـزد و نـه مـا. 
دولـت آمریـکا بالاتریـن مصداق شـیطنت و تروریسـم و وحشـیگری و 
تجاوزگـری و تکبـر و سـلطه طلبی و افسـاد در زمیـن اسـت. ملت هـای 
منطقـه در مقابـل ایـن تجاوزگری عمـدی و متنـوع آمریکا گزینـه ای جز 
مقاومـت فراگیـر و مردمـی در همه ابعـاد فرهنگی و اقتصادی و سیاسـی 
و قضایی آن ندارند.” )سـخنرانی سـید حسـن نصرالله: 91/5/11( ایشان 
همچنین در مورد مسـئله فلسـطین مـی فرمایند: “همچنیـن باید بیش از 
گذشـته بـه قضیه فلسـطین متمرکز شـویم، در برابـر آمریکا بایسـتیم، از 
مـردم منطقـه دفـاع کنیـم. این ها مـواردی اسـت کـه وحـدت و همدلی 
میـان مسـلمانان را افزایـش می دهـد. امـروز مشـکل آمریـکا در لبنـان، 
مقاومـت اسـت به این دلیل کـه مقاومت برای رژیم اسـرائیلی، خطرناک 
اسـت. مشـکل جوهـری آمریـکا بـا حزب اللـه، رابطـه ایـن حـزب بـا 
مقاومـت اسـت.” )گفت وگوی سـید حسـن نصرالله: دفتر حفظ و نشـر 

خامنه ای(  آیت اللـه 
جریانات سیاسی لبنان و رابطه این جریانات با مقاومت لبنان 

1- گروه های مسیحی
 جریان ملی آزاد لبنان: بزرگ ترین حزب سیاسـی مسـیحیان لبنان جریان 
ملـی آزاد اسـت. ایـن جریان سیاسـی پـس از تبعید ژنرال میشـل عون به 
پاریـس در سـال 1990 تشـکیل شـد و به تدریـج سـیر تکاملـی خـود را 
طـی کـرد تا سـال 2005 به یک حزب قـوی در عرصه تحـولات داخلی 
لبنـان تبدیل شـد. ایـن حزب پس از بازگشـت میشـل عـون از پاریس به 
لبنان )مه 2005( و خروج نیروهای سـوریه از لبنان، با جریان مسـیحی 
المـرده در انتخابـات پارلمانی این کشـور ائتاف کرد و پـس از آن متحد 
حزب اللـه لبنـان شـد و یـک ائتـاف دائمـی بـرای حمایـت از مقاومت 
علیه اسـرائیل تشـکیل داد. جریان ملـی آزاد یکی از مهم تریـن گروه های 
لبنانـی مخالـف حضـور نیروهـای سـوری در این کشـور بـود. به همین 
ائتـاف 14 مـارس پیوسـت و به محـض  بـه  دلیـل جریـان ملـی آزاد 
خـروج نیروهـای سـوریه از لبنـان بـه جنبـش حزب اللـه، امـل و برخی 
جریانـات دروزی ملحق شـد. به دنبال انتخاب میشـل سـلیمان به عنوان 
رئیس جمهـور جدیـد لبنـان و گرایـش جریـان ملـی آزاد بـه حزب اللـه و 
امـل، ایـن جریـان دچـار شـکاف شـد کـه مهم تریـن آن شـورای عالی 
جریـان ملـی آزاد اسـت. ایـن شـورابه ائتاف 14 مـارس پیوسـت. گروه 
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دیگـری که از جریان آزاد ملی مشـتق شـد جریان وابسـته به میشـل عون 
اسـت. ایـن جریـان طـرف دار گروه هـای مقاومت لبنان اسـت.

نیروهای لبنانی: این یک حزب سیاسـی و شـبه نظامی اسـت که در سـال 
1976 توسـط بشـیر الجمیـل بنیان گذار شـد. شـاخه نظامـی این حزب 
در جریـان موسـوم بـه جبهه لبنـان ریشـه دارد. نیروهـای لبنانـی یکی از 
طرف هـای درگیـر در جنگ هـای داخلـی لبنـان بـود کـه در نبردهـای 
زیـادی علیـه شـبه نظامیان جنبش ملـی لبنان و سـازمان های فلسـطینی 
مقیم این کشـور شـرکت کرد. به دنبال ترور بشـیر جمیل در سـال 1982 
و تغییـر در کادر رهبری نیروهای آزاد ملـی، این حزب از جبهه لبنان جدا 
شـد و پـس از آن با یگان های ارتـش لبنان به فرماندهی میشـل عون وارد 

جنگ هـای خونین شـدند.
در پـی امضـای توافقنامـه طائـف کـه بـه پایان جنگ هـای داخلـی لبنان 
منجر شـد، نیروهـای لبنانی سـاح های خود را تحویـل مقامات بیروت 
دادنـد و بـه یک حزب سیاسـی تبدیل شـد. بـه دنبال ایـن تصمیم گیری، 
سـمیر جعجـع فرمانـده نیروهـای لبنانـی بـه بمب گـذاری در کنیسـت 
النجـات متهـم شـد و به زنـدان افتـاد و فعالیـت نیروهای لبنانـی ممنوع 
شـد امـا پـس از خـروج نظامیـان سـوریه از لبنـان در سـال 2005 ایـن 
ممنوعیـت لغو و سـمیر جعجع نیز از زندان آزاد شـد و مسـئولیت هیئت 
اجرایـی نیروهـای لبنانـی را بـه عهده گرفـت. اکنـون نیروهـای لبنانی 5 
کرسـی در پارلمـان لبنـان دارد. جوزف سـرکیس وزیر گردشـگری اولین 
کابینـه فـؤاد سـنیوره وابسـته به حـزب نیروهـای لبنانی بـود، آنتـوان کرم 
به عنـوان وزیـر محیط زیسـت و عـدل ابراهیـم به عنـوان وزیر دادگسـتری 

در دولـت کنونـی وابسـته بـه همین حزب هسـتند.
»حـزب کتائـب« ، »حـزب آزادگان ملـی« ، »جریـان المـردة« ، »اتحاد 
ملـی لبنـان« ، »حـزب دموکـرات مسـیحی« ، »حـزب همـکاری« ، 
التغییـر« ، »جبهـة آزادی« و...از جملـه  »حـزب الوعـد« ، »جنبـش 
گروه هـای سیاسـی مسـیحی لبنان هسـتند. )ر.ک: بـه تارنمـای الکوثر(

2 - گروه های لبنانی شیعه
جنبـش حزب اللـه لبنـان: حزب اللـه لبنـان بزرگ تریـن و تأثیرگذارتریـن 
جنبـش لبنانـی اسـت کـه نقش بسـیار مهمـی در سـاختار سیاسـی این 
کشـور دارد. به هرحـال بـه دنبـال حملـه رژیـم صهیونیسـتی به لبنـان در 
سـال 1982 تعـدادی از جوانـان لبنانـی در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتند و 
بـا هـدف بیـرون رانـدن متجاوزیـن یک گـروه مقاومـت تشـکیل دادند. 
جنگ هـای چریکی و فعالیت سیاسـی این جوانان سـبب شـد تا افسـانه 
شکسـت ناپذیری ارتش صهیونیسـتی نابود شـود و این ارتش اولین طعم 

تلـخ شکسـت را در سـال 2000 بچشـد و دسـت ازپادرازتر از جنـوب 
لبنـان عقب نشـینی کنـد. )ر.ک: بـه حزب الله لبنان گذشـته و آینـده آن: 

)134
بـه دنبـال ایـن عقب نشـینی مذبوحانـه ارتـش صهیونیسـتی از جنـوب 
لبنـان، جایـگاه حزب اللـه در عرصـه تحـولات داخلی و خارجـی لبنان 
پررنگ تـر شـد چراکـه مردم این کشـور بـه این افتخـار می کردنـد و آن را 
به عنـوان یک پشـتوانه قـوی در برابر توطئه دشـمنان می دانسـتند به همین 
دلیـل حزب اللـه توانسـت در عرصـه داخلـی لبنـان نقش برجسـته تـری 
ایفـا کنـد و بارها عوامل جاسوسـی رژیم صهیونیسـتی را دسـتگیر کرد و 
جریـان تبـادل آنان با اسـیران لبنانـی تعداد زیـادی از آنان آزاد شـدند این 

موضـوع بـه محبوبیت بیشـتر حزب اللـه افزود. 
به تدریـج توطئه هـای داخلـی علیـه حزب اللـه و گـروه مقاومـت شـکل 
گرفـت امـا با درایت مقامات ایـن جنبش آنها یکی پـس از دیگری خنثی 
شـدند امـا مهم ترین توطئـه ای که علیـه این جنبش با هدف خلع سـاح 
و حـذف آن از عرصـه تحولات سیاسـی لبنـان رخ داد پـس از ترور رفیق 
حریـری در سـال 2004 صـورت گرفـت. بـه دنبـال ایـن ترور انگشـت 
اتهـام غـرب و هم پیمانان داخلـی آن به طرف سـوریه و نیروهای مقاومت 
نشـانه رفـت و قطعنامه 1701 شـورای امنیـت به تصویب رسـید. در این 
قطعنامه بر خروج نیروهای سـوری و خلع سـاح تمـام گروه های لبنانی 
تصریـح شـده اسـت.گروه های طـرف دار غـرب و احزابـی که خواسـتار 
خـروج نیروهـای سـوری از لبنـان بودنـد ائتافی موسـوم به ائتـاف 14 
مارس را تشـکیل دادند. این ائتاف بیشـترین فشـار را برای خلع سـاح 
حزب اللـه وارد کـرد اما از آنجایی برخـی گروه های شـرکت کننده در این 
ائتـاف مثل جریان آزاد فقط خواسـتار عقب نشـینی نیروهای سـوری از 
لبنـان بودند و از مقاومـت در برابر تهدیدات رژیم صهیونیسـتی حمایت 
می کردنـد، ائتـاف 14 مـارس نتوانسـت در خلـع سـاح حزب اللـه 
موفقیتـی دسـت بیـاورد. البتـه رایزنـی حزب اللـه و تأکیـد ایـن گـروه بر 
تهدیـدات اسـرائیل علیه لبنـان نقش بسـزایی در خنثی کردنـد این توطئه 
داشـت. )ر.ک: بـه حزب اللـه لبنـان گذشـته و آینـده آن: 144( در پـی 
شکسـت توطئه هـای آمریـکا و اسـرائیل علیـه مقاومت اسـامی لبنان و 
تقویـت بیـش از بیـش جایگاه ایـن جریان سـرانجام رژیم صهیونیسـتی 
تصمیـم بـه حملـه گرفـت و در تابسـتان 2006 بـه لبنـان حملـه کـرد 
امـا مقاومـت 33 روزه نیروهـای مقاومـت اسـامی جنـوب بـار دیگـر 
بزرگ تریـن شکسـت ارتش صهیونیسـتی را رقم زد و تل آویو مجبور شـد 
بـا خفـت و خواری بـه جنگ 33 پایـان دهد و پذیرفت کـه در این جنگ 

مقالات )2( / معرفی رهبران مقاومت در کشور لبنان



40

سه
مدر

میه
 عل

    
   

حیه
صال

    

زوین
   ق

 

ی،
علم

یه 
شر

ن

ی و
وهش

 پژ
    

  

هنگی
 فر

    
  

صالح
  قلم 

    

شکسـت خورده اسـت و بـه شـروط حزب اللـه تـن داد. از جملـه اینکـه 
در جریـان تبـادل اسـیران و اجسـاد نظامیان اسـرائیلی با نیروهـای لبنان، 
حزب اللـه موفق شـد تمـام لبنانی هـای دربند رژیـم صهیونیسـتی را آزاد 
کنـد. ایـن پیروزی هـا و موفقیت هـا سـبب شـد تـا جایـگاه حزب اللـه و 
مقاومـت هر روز مسـتحکم تر شـود طور یکـه ائتاف 14 مجبور شـد از 
موضـع خـود دربـاره خلع سـاح مقاومت دسـت بکشـد و در مذاکرات 
آشـتی ملـی گروه هـای لبنانـی کـه در سـال 2007 در قطر برگزار شـد آن 

را نادیـده بگیرد.
 جنبش امل:

در سـال های ابتدایـی دهـه 1970م دهـه 1350ش، احـزاب و گروه های 
بـرای  لبنانـی، گـروه و فعالیـت نظامـی مسـتقل داشـتند کـه عاملـی 
درگیری هـای قومـی و مذهبـی بـود. امـام موسـی صـدر، در 20 ژانویـه 
1975م برابـر بـا 7 محـرم 1395ق و 30 دی 1353ش مـردم لبنـان را 
بـه تشـکیل سـازمان نظامـی متحـد دعوت کـرد. )مکتـب اسـام: 18( 
از ایـن تاریـخ، پایه هـای یـک سـازمان نظامـی بـه نـام »افـواج مقاومت 
لبنـان« یـا همـان امـل پی ریـزی شـد. جوانـان مدرسـه صنعتـی جبـل 
عامـل، اولیـن کسـانی بودند که بـه این گروه پیوسـتند و بـه آموختن فنون 
نظامـی پرداختنـد. مرکز آموزش این سـازمان، نخسـت در دهکـده ای به 
نـام »یمونـه« در حومـه بعلبـک بـود که بعـد از مدتی بـا توافق سـازمان 
فتـح فلسـطین بـه مرکـز بـزرگ آمـوزش نظامـی آن، یعنـی محلی بـه نام 
عین النبیـه منتقـل گردیـد و در آنجا زیر نظر مربیان جنبـش فتح به تربیت 
نیروهـای خـود فعالیت های این سـازمان هفـت ماه به صـورت مخفیانه 
ادامـه داشـت، ولـی پس از گذشـت ایـن مـدت، در روز 6 ژوئیـه 1975 
انفجـاری در پایـگاه نظامی این سـازمان روی داد و 27 نفر کشـته و بیش 
از 50 نفـر نیـز زخمـی شـدند. ایـن جریـان خودبه خود موجب آشـکار 
شـدن سـازمان امل شـد. )یـاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، شـهید 
چمـران: 293(  امـام موسـی صـدر یکـی از شـخصیت های اسـامی 
اسـت کـه نقش برجسـته ای در تاریخ سیاسـی و اجتماعی لبنـان به جای 
گذاشـت. وی که در سـال 1960 وارد شـهر صور شـد تا به امور شـیعیان 
لبنانـی بپـردازد. در آن زمـان فقـر در میـان شـیعیان لبنانی بیـداد می کرد 
بـه همیـن دلیـل آنـان از وضعیت اجتماعـی مناسـبی برخـوردار نبودند. 
امـام موسـی صـدر بـرای رهایـی شـیعیان از فقیـر و بی سـوادی کوشـید 
بـا راه انـدازی مؤسسـات خیریـه سـطح زندگـی آنـان را بهبـود بخشـد. 
تاش های او سـبب شـد تا در مرحله اول شـیعیان و در مرحله دوم سـایر 
اقشـار فقیر لبنانی از خدمات مؤسسـات بهداشـتی، اقتصادی و آموزشی 

شـیعیان بهره منـد شـوند و سـطح زندگی آنـان ارتقـا یابـد. دهه ها تاش 
محرومیت زدایـی از شـیعیان بـه تقویت جایـگاه اجتماعـی، اقتصادی و 

سیاسـی آنـان کمـک چشـم گیری کرد.
حمات هرازگاهی رژیم صهیونیسـتی به لبنان برای سـرکوبی فلسطینیان 
مقیـم ایـن کشـور و بی ثباتـی و ناامنـی لبنـان، امـام موسـی صـدر را بـه 
اندیشـه وادار سـاخت تـا برای دفـاع از شـیعیان گروهی را تأسـیس کند. 
انفجـار در اردوگاه آموزشـی جنبـش فتـح در نزدیکی روسـتای عین البینه 
در نزدیکـی بعلبـک ایـن فرصـت را بـرای امـام موسـی صـدر بـه وجود 
آورد تـا در نشسـت مطبوعاتـی 06/07/1975 موجودیت شـاخه نظامی 
جنبـش محرومین موسـوم بـه امل را اعام کنـد. نیروهای وابسـته به امل 
نقش برجسـته ای در دفـاع از شـیعیان در جریان جنگ هـای داخلی لبنان 
داشـتند. پـس از این جنگ به عنوان یکـی از امضاکننـدگان پیمان طائف 
در اسـتقرار ثبـات و امنیـت لبنـان نقـش مثبتی ایفـا کردند. با وجـود این 
پـس از حملـه ارتـش صهیونیسـتی در سـال 1982 بـه لبنـان نیروهـای 
جنبـش امـل در جنـوب ایـن کشـور و اطـراف بیـروت، دره بقـاع و چند 
نقطـه دیگـر مسـتقر شـدند. در این جنگ خسـارت زیـادی بـه نظامیان 
اسـرائیلی وارد کردنـد طور یکه یـگان ویژه چترباز ارتش صهیونیسـتی را 
در سـاحل خلـده تـارو مال سـاختند و رشـادت های جوانـان این جنبش 
آنـان را بـه سـمبلی از مبـارزه علیـه اسـرائیل تبدیـل کـرد به ویـژه اینکـه 
سـالیان متمـادی علیه این رژیم دوشـش رزمندگان حزب اللـه در جنوب 

لبنـان جنگید.
ایـن روحیـه مقاومـت و مبـارزه علیـه رژیـم صهیونیسـتی در میـان تمام 
اعضـای جنبـش امـل و کادر رهبـری آن بـه چشـم می خورد. تجـاوزات 
اسـرائیل بـه لبنـان و مواضـع ضـد صهیونیسـتی، نبیه بـری و تأکیـد او بر 
مقاومـت در برابـر تجاوزات سـبب شـد تا در نشسـت سراسـری جنبش 
امـل در سـال 1983 وی بـه ریاسـت ایـن جنبـش انتخـاب شـود. ایـن 
جنبـش در کنـار حزب اللـه لبنـان و در پیروزی هـای او سـهیم اسـت.
جنبـش امـل یکـی از ارکان اصلـی مقاومـت اسـامی در جنـوب لبنـان 
اسـت کـه توانسـت پیروزی هـای زیـادی بـرای مـردم ایـن کشـور رقـم 
بزنـد و توطئه هـای غرب و اسـرائیل علیـه مقاومت و لبنـان را خنثی کند. 
حزب سوسـیال دموکرات و ... از دیگر احزاب شـیعی هسـتند. )ر.ک: به 

تارنمـای الکوثـر( 3- گروه هـای لبنانی سـنی
گـروه توحید اسـامی: مهم تریـن گروه سـنی طرف دار انقاب اسـامی 
ایـران در لبنـان و در واقـع در کل جهـان عـرب جنبـش توحیـد اسـامی 
اسـت ایـن گـروه در سـال 1982 تحـت رهبری شـیخ سـعید شـعبان در 
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طرابلـس لبنـان از ائتاف برخی گروه های کوچک تر سـنی بـه وجود آمد 
شـیخ سـعید شـعبان رهبر این گـروه از اعضای سـابق اخوان المسـلمین 
سـوریه بـود کـه در اوایـل دهـه 1970 به لبنـان رفـت و رهبر مسـلمانان 
سـنی شـهر طرابلس شـد شـیعیان بعدها طی مصاحبـه ای گفت جنبش 
توحید را در سـال 1982 در طرابلس تشـکیل دادند و دراین رابطه انقاب 
اسـامی و پیروزی مسـلمانان منطقه الهام گرفته اسـت. )ر.ک: به کیهان 
4 دی 62: مصاحبه با شـیخ سـعید شـعبان / انقاب اسـامی و بازتاب 
آن تهـران: 48( جنبـش توحید اسـامی را ارتبـاط ابتدا رابطـه چندانی با 
ایـران نداشـت امـا هنگامی کـه جمهـوری اسـامی در جریـان محاصره 
شـهر طرابلـس از سـوی ارتـش سـوریه و طـرف داران حـزب بعـث بـه 
حمایت از این جنبش برخاسـت و سیاسـت سـوریه را به باد انتقاد گرفت 
و توانسـت سـوریه را بـه دست کشـیدن از محاصـره متقاعـد سـازد رابطه 
متقابل میان جنبش توحید و انقاب حسـن شـد شـیخ سـعید شـعبان از 
آن بـه بعـد بارها به ایران سـفر کـرد و حمایتـش را از جمهوری اسـامی 
در جنـگ ایـران و عراق کشـتار حجاج ایرانی توسـط عربسـتان و صدور 

حکم اعدام سـلمان رشـدی اعـام کرد.
جریان المسـتقبل: این گروه سیاسـی توسـط رفیق حریری نخسـت وزیر 
پیشـین لبنـان بنیان گذاری شـده اسـت. پـس از تـرور او در سـال 2005 
سـعدالدین حریـری پسـر رفیـق حریری رهبـری این گـروه سیاسـی را به 
عهـده گرفـت. این گـروه با ائتـاف با حـزب ترقی خواه سوسیالیسـت به 
رهبـری ولید جنبـاط، نیروهای لبنانـی، حزب کتائب و سـایر گروه های 
سیاسـی لبنانـی ائتاف 14 مارس را تشـکیل داد. ایـن ائتاف از حمایت 
آمریـکا و فرانسـه و سـایر کشـورهای غربـی به همـراه عربسـتان و برخی 
کشـورهای عربی برخوردار اسـت. )ر.ک بـه Manfred,2010( ائتاف 
14 مـارس بـا برپایی تظاهـرات و اعتصاب ها در شـهرهای لبنـان به ویژه 
بیـروت خواسـتار تشـکیل دادگاه بین المللی بـرای مجـازات عوامل ترور 
رفیـق حریـری، پایـان دادن بـه حضور نظامـی و امنیتـی سـوریه در لبنان 
و برگـزاری انتخابـات آزاد در ایـن کشـور و خلـع سـاح تمـام گروه های 
لبنانـی از جملـه حزب ا لله شـدند. بـه دنبال ایـن تحصن هـا و ناآرامی ها 
ائتـاف 14 مـارس توانسـت بیشـتر کرسـی های پارلمانـی را بـه دسـت 

بیـاورد و دولـت اکثریت را تشـکیل دهد.
شـاخه های  از  یکـی  جماعـت  ایـن  لبنـان:  اسـامی  جماعـت   
اخوان المسـلمین اسـت کـه در سـال 1964 بـه طـور رسـمی فعالیـت 
خـود را در لبنـان آغـاز کـرد. فتحـی یکـن اولیـن دبیـرکل ایـن جماعت 
بـود کـه هـدف از تأسـیس آن تبلیـغ اسـام، مقابلـه بـا تمـدن غربـی و 

جامعه سـازی اسـامی و تاش برای بازگشـت به اصول اصیل اسـامی 
بود. این جماعت در دهه 70 قرن گذشـته در سراسـر مناطق سنی نشـین 
لبنـان نفـوذ خـود را توسـعه داد بیشـتر توجه جماعـت اسـامی لبنان به 
مؤسسـات رسـمی دینـی بـود لـذا نمایندگانـی را در این مؤسسـات مثل 
شـورای عالی اسـامی و اداره اوقـاف نصب کرد. ایـن جماعت به تدریج 
وارد فعالیت هـای سیاسـی شـد طـور یکه در سـال 1972 اولیـن نماینده 
وابسـته بـه جماعـت اسـامی لبنـان وارد پارلمـان ایـن کشـور شـد. در 
جریـان جنگ هـای داخلـی لبنـان در سـال 1975 جماعـت اسـامی 
لبنـان گـروه شـبه نظامی موسـوم بـه مجاهدیـن تشـکیل داد تـا از مناطق 
طرابلـس، بیـروت و صیـدا حمایـت کنـد. پـس از ایـن جنـگ نیروهای 
وابسـته بـه جماعـت اسـامی لبنـان سـاح های خـود را بـه نیروهـای 
عربـی تحویـل دادنـد و مراکـز نظامی خـود را تعطیل کردند امـا با حمله 
ارتش صهیونیسـتی به لبنان در سـال 1982 نیروهای وابسـته به جماعت 
اسـامی این کشـور مسـلح شـدند و تا خروج آخرین نظامی اسـرائیلی 
از جنـوب لبنـان بـه مبارزه خـود با ایـن رژیـم ادامـه داد. ازآنجایی که این 
جماعـت بـه جدایـی دین از سیاسـت معتقد نیسـت و بر این باور اسـت 
فعالیت های سیاسـی که در راسـتای دفاع از حقوق مـردم و برطرف کردن 
ظلمـی از آنان باشـد عبادت محسـوب می شـود، در عرصه سیاسـی این 
کشـور حضور فعالی دارد و بعد از ترور رفیق حریری سیاسـت اعتدال را 
میـان دو جنـاح اصلی لبنان یعنـی 14 مارس و 8 مـارس در پیش گرفت. 
گروه های دیگر سـنی جبهه الاسـامیه بـه رهبری محـرم عارفی و تجمع 
علمـاء المسـلمین رهبری شـیخ ماهـر حمود رابطـه چندانی بـا انقاب 
اسـامی ندارند و از آن تأثیر نمی پذیرد. از دیگر گروه های سیاسـی سـنی 
می تـوان به جمعیت خیریه اسـامی، حـزب آزادی عربـی، حزب نجاد، 
حرکـت توحیـد اسـامی، حـزب اتحـاد، جنبـش عربـی لبنـان و کنگره 
مردمـی لبنـان نـام بـرد کـه حضـور فعالـی در عرصـه تحولات سیاسـی 
ایـن کشـور دارنـد. )ر.ک: بـه انقـاب اسـامی و بازتـاب آن: 48( 4- 

گروه هـای سیاسـی دروزی
 حزب سوسیالیست ترقی خواه:

این تشـکل که به حزب سوسیالیسـت پیشـرو یا حزب تقدمی اشـتراکی 
هم موسـوم اسـت در سـال 1949 توسـط کمال جنباط تأسیس گردید. 
نامبرده در منطقه شـوف واقع در کوهسـتان دروز در سال 1917 در جنوب 
بیـروت متولد گردیـد جنباط دانش آموخته دانشـگاه سـن ژوزف بیروت 
در رشـته حقـوق اسـت از دوران جوانـی وارد سیاسـت شـد و در سـال 
1943 بـرای نخسـتین بار از ناحیـه شـوف به نمایندگی مجلـس انتخاب 
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شـد و در سـال 1946 میادی در سـمت وزیـر اقتصاد کشـاورزی لبنان 
مشـغول گردیـد جنبـات از سـال 1953 به بعـد فعالانـه در جامعه های 

مخالـف دولت بـه کار پرداخت.
این جبهه شـامل سوسیالیسـت پیشروی حزب کمونیسـم و چند سازمان 
سیاسـی دیگـر بـود کمـال جنبـاط پـس از جنـگ شـش روزه 1967 
اعـراب و اسـرائیل از حامیـان جدی نهضـت مقاومت فلسـطین گردید. 
او چندیـن کتـاب در خصـوص تاریـخ عرب و مسـائل لبنان بـه نگارش 
درآورده اسـت. کمـال در 15 مـارس 1977 بـه قتـل رسـید و ولیـد تنهـا 
بازمانـده اش پـس از مرگ پدر به عرصه سیاسـی لبنان وارد شـد و در مقام 
رهبـر دروزی هـای لبنـان پسـت های وزارتـی را اداره می کـرد. )مشـاهیر 
سیاسـی قـرن بیسـتم: 146( ایـن حـزب بـر پایـه مبـادی سوسیالیسـتی 
و دموکراتیـک تأسـیس شـده اسـت و هدفـش معارضـه و رویارویـی بـا 
حکومت هـای مارونـی در لبنـان اسـت و در واقـع می شـود گفـت ایـن 
حزب سـخنگوی انحصـاری دروزی هاسـت. این حزب همـراه با دیگر 
گروه هـای چپ گـرا جنبـش ملی جنبش ملـی لبنـان را تشـکیل داد همه 
تاشـش بـر این اسـت تا بـا یـاری جنبش هـای آزادی بخش فلسـطین به 
سـلطه مارونی هـا پایـان دهـد میـزان عملیات ضـد صهیونیسـتی حزب 
سوسیالیسـت ترقی خـواه بسـیار ضعیـف و کم رنـگ اسـت و می تـوان 
 
ً
گفـت در برخـورد بـا اشـغالگران قـدس موضـع بی طرفـی دارد و صرفـا

بـه برخـورد لفظـی و بـه برخـی انتقادهـای کامـی اکتفـا می کنـد. این 
حزب در سـال 1949 بنیان گذاری شـد که برجسـته ترین مؤسسـان آن را 
می تـوان کمال جنبـاط، فرید جبران، البـرت ادیب، عبداللـه العایلی، 
فـؤاد رزق و جـورج حنـا نـام بـرد. رهبـری ایـن حـزب در آن زمـان بـه 
عهـده کمـال جنبـاط بـود کـه بـه حـزب جنبـش ملـی لبنان پیوسـت. 
ایـن جنبـش متشـکل از حزب سوسیالیسـت ترقی خـواه و سـایر احزاب 
سیاسـی لبنـان بود کـه نقش فعالـی در راسـتای مقابله با جبهه مسـیحی 
لبنـان کـه متشـکل از حـزب کتائـب و حـزب آزادگان ملی بود ایفـا کرد. 
کمـال جنبـاط یک گروه شـبه نظامی تأسـیس کـرد که نقش مؤثـری در 
جنگ هـای داخلـی لبنان داشـت. این گروه تا سـال 1990 بر بخشـی از 
جبل لبنان و منطقه الشـوف مسـلط بود. مهم ترین دشـمن شـبه نظامیان 
وابسـته به جنبـاط حزب کتائـب بود. در مـارس 1977 کمـال جنباط 
ترور شـد و انگشـت اتهام به سـوی مسـیحیان گروه رقیب نشـانه رفت و 
طـرف داران جنباط بـا هدف گرفتن انتقام، مسـیحیان زیـادی را قتل عام 
کردنـد و شـبه نظامیان موسـوم بـه نیروهای لبنانـی شـهروندان دروزی را 
هـدف گلوله هـای خود قـرار دادنـد. این درگیری های خونین سـبب شـد 

تا مسـیحیان سـاکن جبل لبنـان از منطقـه کوچ کننـد. )روزنامـه کیهان: 
شـماره 14156( پـس از این ترور، ولید جنباط جانشـین پدر خود شـد 
و سـکان داری حـزب سوسیالیسـت ترقی خـواه را بـه عهـده گرفـت. وی 
همچنیـن در جنگ هـای داخلی لبنان فرماندهی شـبه نظامیان وابسـته به 
ایـن حـزب را به عهده داشـت. )ر.ک: به مشـاهیر سیاسـی قرن بیسـتم: 

)146
پـس از تـرور رفیـق حریـری نخسـت وزیر سـابق لبنـان در سـال 2005 
در  ترقی خـواه  سوسیالیسـت  حـزب  رهبـران  از  یکـی  حـاوی  جـورج 
گفت وگـو با شـبکه الجزیره بشـار اسـد رئیس جمهـور سـوریه را متهم به 
دخالـت در ایـن ترور کرد. این مسـئله بـه تنش میان لبنان و سـوریه دامن 
زد و در عرصـه تحـولات داخلـی لبنان حزب سوسیالیسـت ترقی خواه به 
ائتـاف 14 مـارس پیوسـت. مواضع ضـد مقاومتی که ولیـد جنباط در 
پیـش گرفـت حـزب او را به یکـی از مهم ترین گروه های سیاسـی ائتاف 

14 مـارس تبدیـل کرد. 
حـزب دموکراتیـک لبنـان، جنبـش مبـارزه عربـی لبنـان، جریـان توحید 
از دیگـر گروه هـای سیاسـی دروزی اسـت اما بیشـتر دروزی هـای لبنان 
از حـزب سوسیالیسـت ترقی خـواه بـه رهبـری ولیـد جنبـاط حمایـت 

می کننـد. )تارنمـای الکوثـر( 

نتیجه: 
در ایـن مقالـه نظـرات رهبـران مقاومـت از حیـث مبـارزه بـا اسـتکبار و 
جریانـات سیاسـی لبنـان و رابطه ایـن جریانات بـا جبهه مقاومـت مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. هـدف مقاله شـناخت تفکـرات رهبـران مقاومت 
لبنـان و همچنین ارزیابی تأثیـرات این تفکرات بر حفـظ تمامیت ارضی 

و اسـتقال سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعـی کشـور لبنان بوده اسـت.
در ایـن مقاله سـعی شـد در راسـتای پرسـش اصلـی مقاله که شـناخت 
تفکـر اصیل اسـام نـاب در بین گروه هـای مقاومت لبنـان، تفکر اصیل 

شناسـایی و بـه مخاطب عرضه شـود. 
نتایج زیر حاصل تحلیل در مطالب مذکور در مقاله می باشد:

1- تنهـا راهـکار مقابلـه با دشـمن صهیونیسـتی مبـارزه و مقاومت فعال 
می باشـد و سـازش و مذاکـره چیـزی جـز عقب نشـینی از خاک هـای 
سـرزمینی و اسـتقال ملـی در پـی نـدارد. همان طـور کـه در جنگ های 
33 روزه و 22 روزه بیـن جبهـه مقاومـت و رژیـم صهیونیسـتی شـاهد 
بودیـم مقاومـت فعال منجر بـه پیـروزی و توفیقات جبهه مقاومت شـده 

است.
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2-در لبنـان گروه هـای مبـارز بـا تفکـرات مختلـف می خواهند خـود را 
منتسـب بـه اسـام ناب کننـد و ادعـا می کنند فعل و عملشـان اسـامی 
اسـت. باتوجه بـه اندیشـه های اصیل اسـامی مثـل امام خمینـی، از بین 
تفکـرات رهبـران لبنان امام موسـی صدر و سـید عباس موسـوی و سـید 

حسـن نصراللـه جـزو تفکرات اسـام ناب می باشـند. 
3- گفتمـان پیـروز در لبنـان، همـان گفتمـان امـام موسـی صدر و سـید 
عبـاس موسـوی و سـید حسـن نصراللـه می باشـد و گروه هـای مبـارز 

لبنانـی نیـز سـعی دارنـد خـود را بـه گفتمـان اسـام نـاب نـزدی کنند.
نتیجـه مطالـب مذکـور ایـن اسـت کـه مقاومـت تنهـا گفتمان سـازنده 
لبنانـی  گروه هـای  و  مـردم  اکثریـت  و  می باشـد  لبنـان  سـرزمین  در 
جهـت دسـتیابی بـه اسـتقال و پیشـرفت کشورشـان راه مقاومـت را در 
پیـش گرفته انـد و باتوجه بـه شـواهد مذکـور ایـن گفتمـان در آینـده بـر 
سـایر گفتمان هـا غالـب خواهـد شـد و حزب اللـه لبنـان در آینـده جـزو 

پیشـروترین گروه هـای مقاومـت در لبنـان خواهـد شـد.
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         حجت الاسام علی رحمانی1، مهدی زنگنه2

چکیده
قیاس هــای  و  محــرّف  قضایــای 
دشــوار از مــوارد شــایعی اســت کــه 
ــی گاه  ــاختار غیرمنطق ــل س ــه دلی ب
باعــث پیچدگــی معنــا شــده و حتــی 

در مــواردی بــه مغالطــه در اســتدلال می انجامــد؛ ایــن در حالیســت کــه 
بــه لحــاظ منطقــی زمانــی اســتدلال بــه طور کامــل قابــل اعتبار ســنجی 
ــد.  ــده باش ــم ش ــی تنظی ــاختار منطق ــد و س ــه ی قواع ــه برپای ــت ک اس
برایــن اســاس بازیابــی منطقــی قضایــای محــرف و قیاس هــای دشــوار، 
ــت و  ــت درس ــدم  کاربس ــتدلال دارد و ع ــل اس ــزایی در تحلی ــش بس نق
ــد.  ــتباه کن ــار اش ــر دچ ــن  ام ــراد را در ای ــا اف ــد، چه بس ــن قواع ــق ای دقی
نگاشــته ی حاضــر بــا روش تحلیلــی- تطبیقــی ضمــن بررســی گــذرای 
مفاهیــم مــورد نیــاز، بــه تاثیــر بازیابــی قضایــای محــرّف و قیاس هــای 
دشــوار بــه صــورت ســاختار کامــل منطقــی در اعتبار ســنجی اســتدلال 
پرداختــه و بــرای نمونــه پنــج مــورد از اســتدلال های عصمــت امــام در 
کتــاب الصــراط المســتقیم را بازیابــی کــرده اســت. مصنــف کتــاب در 
ــرف و  ــای مح ــتفاده از قضای ــا اس ــود ب ــتدلال های خ ــورد از اس ــه م س
ــل نادرســت را فراهــم آورده و  ــه پیدایــش تحلی قیاس هــای دشــوار زمین
در یکــی از اســتدلال های خــود  دچــار اشــتباه و مغالطــه شــده اســت.
کلیــد واژه: کام  اســامی، عصمــت امامــت، قضایــای محــرف، 

ــاس  ــردی، قی ــق کارب ــی، منط ــی منطق بازیاب
1- مقدمه

یکــی از مهــم تریــن فعالیت هــای انســان در جریــان اندیشــه، اســتدلال 

1. طلبه پایه پنج حوزه ی صالحیه قزوین

2. طلبه پایه چهار حوزه ی صالحیه قزوین

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی ب ــاش ذهن ــتدلال، ت ــت. اس ــتنتاج اس و اس
ــت.  ــوم اس ــا معل ــی ی ــق بدیه ــتفاده از تصدی ــا اس ــد ب ــی جدی تصدیق
ــای  ــه ه ــق قضی ــا از طری ــر تنه ــه ظاه ــو گاه ب ــق ن ــه تصدی ــیدن ب رس
ــد  ــرار دادن چن ــم ق ــار ه ــق کن ــود و گاه از طری ــی ش ــل م ــد حاص واح
قضیــه؛ اگــر اســتنتاج و اکتســاب بــه ظاهــر از طریــق یــک قضیــه باشــد 
اســتدلال مباشــر نامیــده می شــود و اگــر از طریــق چنــد قضیــه باشــد 
اســتدلال غیــر مباشــر خوانــده مــی شــود. از میــان اقســام اســتدلال غیر 
مباشــر، قیــاس، اساســی تریــن ومعتبــر تریــن شــکل اســتدلال اســت 
کــه نقــش مهمــی در عرصــه اســتنتاج ایفــا میکنــد؛ و بــه صــورت کلــی 

ــان اقســام اســتدلال اســت.  ــوع در می ــن ن پرکاربردتری
 علمــای دیــن و دیــن پژوهــان در عرصــه ی تبییــن معــارف همواره ســعی 
بــر آن داشــتند تــا ادلــه ی خویــش را در قالــب اســتدلال و قیــاس بیــان 
کننــد. امــا آنچــه موجــب تأمــل در آثــار بســیاری از بــزرگان می شــود آن 
اســت کــه اســتدلال های ایشــان از ســاختار منطقــی خــود خــارج شــده 
ــه دلایلــی نظیــر حــذف صغــری، حــذف کبــری،  اســت و چــه بســا ب
حــذف نتیجــه، جابــه جایــی اجــزای قضیــه، اختصــار مخــل، ســاختار 
غیــر متعــارف و غیــره... دچار پیچدگــی در معنــا و گاه رهزنــی در مفهوم 
مــی شــود. ایــن نــوع ســاختار قضیــه را قضایــای محــرّف می نامنــد. امــا 
آنچــه از نظــر منطقــی مــورد توجــه می باشــد ایــن اســت کــه اســتدلال، 
وقتــی بــه درســتی قابــل اجــرا و نتیجــه گیــری صحیــح اســت کــه قضایا 
و اســتدلال های بــه کار رفتــه در آن بــر اســاس ســاختار و قواعــد منطقــی 
غیــر محــرّف تنظیــم شــده باشــد. در غیــر ایــن صــورت احتمــال وقــوع 
خطــا در فراینــد تفکــر و اســتنتاج بســیار زیــاد خواهــد بــود و موجــب 

پیدایــش بســیاری از مغالطــات می گــردد.
ــد  ــای محــرف، نقــش بســزایی در فراین ــا توجــه اینکــه قضای بنابرایــن ب
تفکــر و اســتنتاج دارنــد و در کتــب بســیاری از دین پژوهــان نیــز یافــت 
ــا  ــت ت ــدد اس ــش رو در ص ــه پی ــاس، مقال ــن اس ــر همی ــوند، ب می ش
بحثــی را بــه عنــوان نمونــه انتخــاب نمــوده و قواعــد صــوری منطقــی، 

مقــــالات )3(
نقش بازیابی منطقی قضایای محرف و قیاس های دشوار در تحلیل و ارزیابی استدلال
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بــه خصــوص قضیــه و قیــاس را بــا نظــر بــه اهمیــت آنهــا، در قضایــای 
ــل  ــاختار کام ــورت س ــه ص ــا را ب ــن قضای ــد و ای ــق ده ــرف تطبی مح
ــی  ــد: ) بازیاب ــخ ده ــش  پاس ــن پرس ــه ای ــا ب ــد ت ــی کن ــی بازیاب منطق
ــه  ــا توجــه ب ــه صــورت ســاختار کامــل منطقــی ب قضایــای محــرف ب
ــامی  ــارف اس ــم مع ــری در فه ــه تاثی ــتدلال، چ ــه و اس ــد قضی قواع

دارد؟( 
ــاب ) الصــراط  ــزد علمــای امامــی کت ــادی ن ــب اعتق ــن کت از مهم تری
المســتقیم الــی مســتحق التقدیــم ( اثــر محقــق فقیــه، مفســر و متکلم 
شــیعه شــیخ زیــن الدیــن، ابومحمــد، علــی بــن یونــس نباطــی بیاضی 
می باشــد کــه بــا موضــوع امامــت نگاشــته شــده اســت. ایــن اثــر در 
میــان بــزرگان شــیعه جایــگاه خاصــی داشــته بــه طــوری کــه صاحــب 
ــی،  ــید مرتض ــافی س ــس از الش ــاب را پ ــن کت ــات ای ــات الجن روض
بهتریــن اثــر کامــی دانســته » خوانســاری، 1360:  4/ 353 « و 
ــت  ــرده اس ــتفاده ک ــار از آن اس ــای بح ــای ج ــی در ج ــه مجلس عام
» مجلســی ، 1362: 1/ 15 «. برخــی آن را بعــد از الشــافی ســید 
ــدم  ــی مق ــی از جهات ــاب، و حت ــن کت ــت، مهم تری ــی در امام مرتض
ــات، ج4، ص340 «  ــات الجن ــاری، روض ــد. » خوانس ــر آن می دانن ب
در عصــر حاضــر نیــز متکلمــان شــیعه ماننــد عامــه امینــی » امینــی، 
1373:  130/4 و 213/6 « بــدان توجــه ویــژه دارنــد. بنابــر ایــن مهــم،  
ــه  ــا ب ــرده ت ــاب ک ــه انتخ ــوان نمون ــه عن ــاب را ب ــن کت ــدگان ای نگارن

پرســش مطــرح شــده پاســخ دهنــد.
2- پیشینه تحقیق

در موضــوع علــم منطــق بــه صــورت کلــی تحقیقــات بســیاری انجــام 
شــده اســت و علمــای منطــق کتاب هــای متعــددی نگاشــته اند؛ 
هماننــد” منطــق ارســطو “ ارســطو ) 384 ق (، “ اشــارات و التنبیهــات 
“ ابــن ســینا ) 428 ق (، “ شــرح اشــارات و التنبیهــات “  شــیخ 
طوســی ) 672 ق (، “ جوهــر النضیــد “ عامــه حلــی ) 726 ق (، “ 
التنقیــح فــی المنطــق “ صــدر الدیــن شــیرازی ) 1050 ق (، “ المنطــق 
ــدم )  ــری مق ــق “  منتظ ــش منط ــر) 1383 ق ( و “ دان ــه مظف “ عام
1398 ش (. نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه در بحــث بــه کار گرفتــن 
قواعــد منطقی-منطــق کاربــردی- هیچ یــک از متقدمیــن و متأخرین از 
علمــای علــم منطــق، کتــاب یــا رســاله ی مســتقلی در ایــن بــاره تالیف 
ــتر  ــم بیش ــرای فه ــود ب ــی خ ــای علم ــاب ه ــا در کت ــد و صرف نکرده ان

ــد. ــال ذکــر کرده ان ــد مث ــا چن ــده یــک ی خوانن
 امــا معاصریــن آثــار اندکــی را در ایــن زمینــه بــه نــگارش در آورده انــد. 

از جملــه ی ایــن آثــار می تــوان بــه “ منطــق در آینــه معــارف اســامی “ 
نوشــته ی علــی فتحــی علــی صفــر تیموری کیــا، محمــد ذوقــی، ســید 
محمــد عالمــی ) 1393 (، “ منطــق کاربــردی “ نوشــته ی علــی اصغــر 
خنــدان ) 1396 ( و “ منطــق کاربــردی “ نوشــته ی جعفــر عبداللهــی ) 
1397 ( اشــاره نمــود. قابــل ذکــر اســت در ایــن زمینــه نیــز نگارنــدگان 

بــه مقالــه ای دســت نیافتنــد.
 

3- مفاهیم
بــا توجــه بــه اینکــه بحــث قیــاس بــه صــورت دقیــق و تخصصــی در 
نوشــتار پیــش رو مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت، لازم اســت 

بــه طــور خاصــه توضیحاتــی دربــاره آن بیــان شــود.
  1-3 قضیه و اقسام آن

از نظــر منطقــی، ارایــۀ و بیــان هــر گونــه اســتدلالی بــه ناچــار، مبتنــی 
بــر قضیــه یــا قضایایــی اســت کــه در آن اســتدلال بــه عنــوان مقدمــه 
ــش از  ــن روپی ــدم، 1398: 154 « ای ــری مق ــی رود. » منتظ ــه کار م ب
بیــان اقســام اســتدلال، لازم اســت بــا تعریــف قضیــه و اقســام آن آشــنا 
شــویم تــا بــر ایــن اســاس بــه تبییــن صورت هــای گوناگــون اســتدلال 

بپردازیــم. 
ــا  ــدق ی ــه ص ــوان آن را ب ــا می ت ــه ذات ــت ک ــی اس ــب تام ــه مرک قضی
ــر،  ــدم، 1398: 154؛ مظف ــری مق ــاخت. » منتظ ــف س ــذب متص ک
1366: 149؛ الســهروردی:  2/ 22-23؛ ابــن ســینا، طوســی، 1362: 
112/1؛ طوســی، 1367: 16، عامــه حلــی، 1363: 37 « قضیــه بــه 
حــاظ صــورت بــه دوقســم حملیــه و شــرطیه تقســیم می شــود. قضیــۀ 
حملیــه قضیــه اســت کــه در آن بــه ثبــوت چیــزی بــرای چیــزی یــا نفی 
چیــزی از چیــزی حکــم شــده باشــد ماننــد علــی عــادل اســت و ظلــم 
زیبــا نیســت. قضیــه شــرطیه قضیــه اســت کــه در آن بــه وجــود یــا عدم 
وجــود نســبتی بیــن دو یــا چنــد قضیــه حکــم شــده باشــد ماننــد اگــر 
بــاران ببــارد بــه کوهســتان مــی رویــم، چنیــن نیســت کــه اگــر انســان 
 ســعادتمند مــی شــود. » منتظــری مقــدم، 1398: 

ً
عالــم باشــد حتمــا

» 155
  2-3 قضایای محرّف

قضایــای محــرّف، قضایــای اســت کــه بــه دلایلــی نظیــر جابــه جایــی 
ــره...  ــارف و غی ــر متع ــاختار غی ــل، س ــار مخ ــه، اختص ــزای قضی اج
ــا و گاه رهزنــی در مفهــوم مــی شــود. قواعــد  دچــار پیچدگــی در معن
منطقــی اســتدلال وقتــی بــه درســتی قابــل اجــرا اســت کــه بــه کار رفته 

مقالات )3( / نقش بازیابی منطقی قضایای محرف و قیاس های دشوار در تحلیل و ارزیابی استدلال 
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در آن بــر اســاس ســاختار و قواعــد منطقــی غیــر محــرّف تنظیــم شــده 
ــد تفکــر  ــوع خطــا در فراین ــن صــورت احتمــال وق ــر ای باشــد. در غی
ــا و  ــن قضای ــدادی از ای ــر تع ــوارد زی ــود. در م ــد ب ــاد خواه ــیار زی بس

چگونگــی تاویــل آنهــا بــه ســاختار منطقــی بیــان شــده اســت. 
ــه در  ــای، اگرچ ــتر قضای ــره بیش ــاورات روزم ــل: در مح ــه مهم قضی
ــان  ــور بی ــدون س ــل و ب ــورت مهم ــه ص ــا ب ــورند، ام ــل دارای س اص
ــرای افزایــش دقــت شایســته اســت ســوره حــذف شــده  می شــوند. ب
را بــه قضیــه اضافــه کنیــم بــرای ایــن کار بایــد توجــه کــرد کــه منظــور 
از آن قضیــه در اصــل کلــی اســت یــا جزئــی؛ ماننــد طــا زرد اســت 

ــه هــر طایــی زرد اســت.  تبدیــل مــی شــود ب
ــان  ــت بی ــف ب نیس ــر ال ــکل ه ــه ش ــه ب ــی ک ــت: قضایای ــلب کلی س
می شــوند، اگرچــه ســالبه و دارای ســور کلــی هســتند، امــا نبایــد آنهــا 
را ســالبه کلــی بــه حســاب آورد، زیــرا ثــور در ســال بــه کلــی )هیــچ( 
ــت  ــم هــر الــف ب نیســت، کلیت ــی مــی گویی ــه )هــر(. وقت اســت ن
قضیــه را ســلب کرده ایــم و گویــا گفته ایــم چنیــن نیســت کــه هــر الــف 
ــده نیســت.  ــی آموزن ــد هــر کتاب ــال توجــه کنی ــن مث ــه ای ــه اســت. ب ب
ــا  ــی از کتاب ه ــت از بعض ــارت اس ــه عب ــن قضی ــی ای ــاختار منطق س

ــدم، 1398: 193,194 « ــری مق ــتند. » منتظ ــده نیس آموزن
  3-3 استدلال و اقسام آن

ــا  اســتدلال تــاش ذهنــی بــرای بــه دســت آوردن تصدیقــی جدیــد ب
اســتفاده از تصدیــق بدیهــی یــا معلــوم اســت. اگر اســتنتاج و اکتســاب 
یــک تصدیــق، بــه ظاهــر از طریــق یــک قضیه باشــد اســتدلال مباشــر 
ــر  ــتدلال غی ــد اس ــه باش ــد قضی ــق چن ــر از طری ــود. واگ ــده میش نامی
ــل،  ــم تقاب ــه قس ــر دارای س ــتدلال مباش ــود. اس ــده میش ــر خوان مباش
عکــس و نقــض میباشــد. و اســتدلال غیــر مباشــر بــه لحــاظ صــورت 
ــل و اســتقرا تشــکیل میشــود. » منتظــری  ــاس، تمثی از ســه بخــش قی

ــدم، 1398:  198,199 « مق
ــی  ــورد بررس ــاس م ــث قی ــتار بح ــن نوش ــه در ای ــه آنک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا ب ــده و تنه ــز ش ــتدلال پرهی ــام اس ــه اقس ــح بقی ــرد، از توضی می گی

ــت. ــده اس ــه ش ــاس پرداخت ــری از قی ــح مختص توضی
  4-3 قیاس و اقسام آن

ــه در  ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــه اس ــد قضی ــب از چن ــی مرک ــاس قول قی
صــورت پذیــرش آنهــا، ) ذاتــا ( ذهــن انســان وادار بــه پذیــرش قولــی 
ــی انســان اســت، هــر  ــد: عل ــوان نتیجــه می شــود؛ مانن ــه عن دیگــر ب
انســانی متفکراســت؛ بنابرایــن علــی متفکــر اســت. » منتظــری مقدم، 

ــی، 1362:  ــینا، طوس ــن س ــر، 1366: 229، ؛ اب 1398: 243، مظف
ــیرازی، 1378: 32،  ــن ش ــدر الدی ــی، 1367: 30، ص 233/1، طوس

ــی، 1363: 99 « ــه حل عام
اســتدلال قیاســی بــه اعتبــار ســاختار صــوری بــه اســتثنایی و اقترانــی 
ــزای  ــه در آن اج ــت ک ــی اس ــی، قیاس ــاس اقتران ــود. قی ــیم می ش تقس
ــه طــور کامــل در یــک  ــوده و نتیجــه ب نتیجــه، در مقدمــات منتشــر ب
مقدمــه ذکــر نشــده اســت؛ ماننــد: علــی انســان اســت، هــر انســانی 
متفکراســت؛ بنابرایــن علــی متفکــر اســت. قیــاس اســتثنایی، قیاســی 
اســت نتیجــه یــا نقیــض آن بــه طــور کامــل در یــک مقدمــه حضــور 
دارد ماننــد اگــر ایــن شــخص مســلمان باشــد موحــد اســت، لیکــن 
موحــد نیســت، بنابرایــن مســلمان نیســت. » منتظــری مقــدم، 1398: 

»  245,246
4- اجتماع و ارتفاع نقیضین لازمه ی غیرمعصوم بودن امام

) غیــر المعصــوم فــي اتباعــه ظــن الضــرر لغلبــة الشــهوة علیــه  فیجــوز 
أن یدعــو إلــی مقتضاهــا و فــي تــرك اتباعــه ظــن الضــرر لنــه نصــب 
ــن  ــی اب ــا ( » عل ــو عنهم ــن أو الخل ــع النقیضی ــزم جم ــاد فیل للإرش

ــی، 1343: 1/ 127« ــس نباط یون
ترجمــه و توضیــح عبــارت: اگــر فــرض گــردد کــه امــام، غیــر معصــوم 
باشــد، در تبعیــت و در تــرک تبعیــت آن، احتمــال ضــرر وجــود دارد. 
ــهوت  ــه ش ــل غلب ــه دلی ــوم ب ــر معص ــت غی ــرر در تبعی ــال ض احتم
ــردم را  ــه م ــت ک ــز اس ــوم جائ ــر معص ــر غی ــن ب ــت. بنابرای ــرآن اس ب
ــه مقتضــای شــهوت خــود دعــوت کنــد. و احتمــال ضــرر در تــرک  ب
تبعیــت غیــر معصــوم بــه دلیــل آن اســت کــه گرچــه بــر فــرض امــام 
ــام و  ــوان ام ــه عن ــال ب ــد متع ــوی خداون ــا از س ــت، ام ــوم نیس معص
بــرای ارشــاد و راهنمایــی مــردم نصــب شــده اســت؛ ازایــن رو هــم در 
تبعیــت و هــم در تــرک تبعیــت امــام، در صــورت فــرض غیــر معصــوم 
بــودن احتمــال ضــرر وجــود دارد. در نتیجــه غیــر معصــوم بــودن امــام 

ــا ارتفــاع نقیضیــن اســت. لازمــه اش اجتمــاع ی
1-4 بازیابی عبارت به قضایا و قیاس های منطقی

الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول
بــاعُ کل غیــر المعصــوم، ظــنُّ الضــرر لغلبــة الشــهوة علیــه 

ّ
صغــری: ات

بــاعُ کل غیــر المعصــوم، ظنُّ 
ّ
فیجــوز أن یدعــو إلــی مقتضاهــا و تــرك ات

الضــرر لنــه نصــب للإرشــاد. 
کبــری: کل ظــن الضــرر دفعــه واجــب ) کبــری در متــن کتــاب 

محــذوف اســت. (
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 کلِ غیــر المعصــوم، دفعهمــا واجــب؛ و 
ِ

بــاع
ّ
بــاعُ او تــرکُ ات

ّ
نتیجــه: فات

بعبــارة اخــری اتبــاع کل غیــر معصــوم واجــب و تــرک اتبــاع کل غیــر 
معصــوم واجــب. فیلــزم مــن امــام غیــرَ معصــوم، اجتمــاع النقیضین او 

ارتفاعــه و هــذا محــال
توضیــح وترجمــه: در تبعیــت کــردن امــام غیــر معصــوم بســبب غلبــه 
شــهوت، احتمــال ضــرر وجــود دارد. بنابرایــن بــر امــام غیــر معصــوم 
ــد.  ــه مقتضــای شــهوت خــود دعــوت کن ــردم را ب ــا م ــز اســت ت جای
ــود  ــرر وج ــال ض ــوم احتم ــر معص ــام غی ــردن ام ــت نک ــز در تبعی و نی
دارد بــرای آنکــه امــام غیــر معصــوم بــرای ارشــاد مــردم نصــب شــده 
ــه  ــت. در نتیج ــب اس ــز واج ــی نی ــرری محتمل ــع ض ــر دف ــت؛ ه اس
تبعیــت یــا عــدم تبعیــت هــر غیــر معصومــی دفعشــان واجــب اســت. 
و یــا بــه عبــارت دیگــر تبعیــت هــر غیــر معصومــی واجــب اســت و 
ــاس  ــن اس ــت. برهمی ــب اس ــی واج ــر معصوم ــر غی ــت ه ــدم تبعی ع
لازمــه ی فــرض غیــر معصــوم بــودن امــام، اجتمــاع نقضیــن یــا ارتفــاع 

نقیضیــن اســت؛ وایــن امــر محــال اســت. 
ــع  ــبب وض ــی بس ــع تال ــی، رف ــه حقیق ــتثنایی، منفصل ــاس اس ب( قی

مقــدم 
ــرَ معصــوم؛  ــا غی ــا ام ــا معصوم ــام یجــب ان یکــون ام صغــری: الام

ــرَ معصــوم محــال ــری: لکــن یلــزم مــن غی کب
ــر  ــتدلال: ه ــه اس ــا. ترجم ــون معصوم ــب ان یک ــام یج نتیجه:فالام
امامــی یــا معصــوم اســت یــا غیــر معصــوم، لکــن فــرض غیــر معصوم 
ــام  ــا ام ــت ت ــب اس ــس واج ــت، پ ــال اس ــه مح ــر ب ــام منج ــودن ام ب

معصــوم باشــد.
ترجمــه: هــر امامــی واجــب اســت یــا معصوم باشــد یــا غیــر معصوم؛ 
لکــن لازمــه ی غیــر معصــوم بــودن امــام محــال اســت چــون منجــر به 
اجتمــاع یــا ارتفــاع نقیضیــن می شــود؛ در نتیجــه امــام واجــب اســت 

ــد. معصوم باش
ــن  ــری-کل ظ ــی، کب ــن اصل ــاب در مت ــف کت ــی: مول ــه ی بازیاب نتیج
ــذف  ــود ح ــتدلال خ ــاس )ب( را در اس ــب- و قی ــه واج ــرر دفع الض
کــرده اســت کــه ایــن دو امــر چــه بســا موجــب رهزنــی و فهــم اشــتباه 
ــل  ــاختار کام ــه س ــرّف ب ــه ی مح ــی قضی ــود. بازیاب ــا می ش در معن
ــان تر  ــح و آس ــم صحی ــتباه و فه ــن اش ــری از ای ــبب جلوگی ــی س منطق
معنــا می شــود؛ چراکــه اگــر مغالطــه ای رخ داده باشــد در بازیابــی بــه 

ــود. وضــوح قابــل مشــاهده خواهــد ب
5- وجوب نصب نشدن امام غیرمعصوم

ــن  ــذورا م ــد مح ــه أش ــا کان عدم ــام واجب ــب الم ــا کان نص ) کل م
ــی کل  ــس إل ــف و ینعک ــال اللط ــه إخ ــرورة؛ لن فی ــوده بالض وج
ــن  ــم یک ــا ل ــا و کلم ــوده واجب ــذورا کان وج ــد مح ــه أش ــا کان عدم م
معصومــا کان وجــوده أشــد محــذورا مــن عدمــه بالمــکان لجــواز أمره 
بالعصیــان و کل مــا کان وجــوده أشــد محــذورا کان عدمــه واجبــا لنــه 

ــی،1343:  137/1 « ــس نباط ــن یون ــی اب ــا. ( » عل ــون لطف یک
ــام  ــود( ام ــه نصب)وج ــی ک ــر زمان ــارت: ه ــح عب ــه و توضی ترجم
ــدیدی دارد  ــت ش ــود( آن محذوری ــدم نصب)وج ــد، ع ــب باش واج
ــدگان و  ــرای بن ــت ب ــف اس ــد لط ــوی خداون ــام از س ــب ام ــرا نص زی
عــدم نصــب امــام موجــب اخــال در لطــف اســت -در این اســتدلال 
ــر  ــا غی ــن معصــوم ی ــدون در نظــر گرفت ــام اســت ب ــق ام منظــور مطل
معصــوم بــودن- حــال ایــن قضیــه عکــس گرفتــه می شــود بــه قضیــه ی 
ــدیدی  ــت ش ــام محذوری ــود( ام ــدم نصب)وج ــه ع ــی ک ــر زمان ) ه
ــام،  ــه ام ــی ک ــر زمان ــت (؛ و ه ــب اس ــودش واج ــد، وج ــته باش داش
ــه عدمــش محذوریــت بیشــتری  معصــوم نباشــد وجــودش نســبت ب
دارد. زیــرا غیــر معصــوم ممکــن اســت کــه امــر بــه معصیــت کنــد. و 
هــر زمانــی کــه وجــود امــام غیــر معصــوم، محذوریت بیشــری داشــته 
ــدم  ــرا ع ــت. زی ــب اس ــوم واج ــر معص ــام غی ــود ام ــدم وج ــد، ع باش
وجــود آن لطــف اســت چراکــه امــکان امــر بــه معصیــت در امــام غیــر 

ــود دارد. ــوم وج معص
1-5 بازیابی عبارت به قضایا و قیاس های منطقی

الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول
صغری: نصب)وجود( کل امام لطف 

کبــری: کل لطــف واجــب عــن اللــه تعالــی؛ نتیجــه: نصب)وجــود( 
کل امــام، واجــب عــن اللــه تعالــی فــا یجــوز الاخــال فیــه. 

ــی از  ــر لطف ــت؛ ه ــف اس ــی لط ــر امام ــود( ه ــه: نصب)وج ترجم
طــرف خداونــد متعــال لطــف اســت؛ پــس نصب)وجــود( هــر امامی 
ــز نیســت. ــد لطــف اســت و اخــال در لطــف جای از طــرف خداون

ب( استدلال مباشر عکس
ــدم  ــا، کان ع ــام واجب ــود( الم ــا کان نصب)وج م

ّ
ــل: کل ــه اص قضی

ــف ــال اللط ــه إخ ــذورا لن فی ــد مح ــوده أش وج
ــوده  ــذورا کان وج ــد مح ــوده أش ــدم وج ــا کان ع م

ّ
ــس: کل ــه عک قضی

ــب ــام واج ــود الام ــا - فوج واجب
ــدم  ــد، ع ــب باش ــام واج ــود( ام ــه نصب)وج ــی ک ــر زمان ــه: ه ترجم
نصب)وجــود( آن محذوریــت شــدیدی دارد؛ زیــرا عــدم نصــب 
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ســبب اخــال در لطــف اســت؛ پــس هــر زمانــی عــدم نصب)وجود( 
ــام واجــب اســت.  ــت شــدیدی داشــته باشــد وجــود ام محذوری

ج( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول
ــا کان وجــوده أشــد محــذورا مــن  ــم یکــن معصوم صغــری: کلمــا ل

ــان. ــره بالعصی ــه بالمــکان لجــواز أم عدم
کبــری: کلمــا کان وجــوده أشــد محــذورا کان عدمــه واجبــا؛ نتیجــه: 

کلمــا لــم یکــن معصومــا، کان عدمــه واجبــا.
ترجمــه: و هــر زمانــی کــه امــام، معصــوم نباشــد وجــودش نســبت بــه 
عدمــش محذوریــت بیشــتری دارد. زیــرا غیــر معصــوم ممکــن اســت 
ــر  ــام غی ــود ام ــه وج ــی ک ــر زمان ــد؛ و ه ــت کن ــه معصی ــر ب ــه ام ک
معصــوم، محذوریــت بیشــری داشــته باشــد، عــدم وجــود امــام غیــر 
معصــوم واجــب اســت؛ پــس هــر زمانــی کــه امــام معصــوم نباشــد، 

عــدم وجــود امــام واجــب اســت.
 

د( قیاس استثنایی، منفصله حقیقی، رفع تالی بسبب وضع مقدم
صغــری: الامــام امــا معصــوم امــا غیــر معصــوم؛ کبــری: لکــن الامــامُ 

غیــرُ المعصــوم، عدمــه واجــب
 نتیجــه: فالامــام معصــوم. ترجمــه اســتدلال: امــام یــا معصــوم اســت 
یاغیــر معصــوم؛ امّــا امــام غیــر معصــوم عــدم نصبــش واجــب اســت؛ 

پــس امــام معصــوم اســت.
نتیجــه ی بازیابــی: نویســنده کتــاب در ایــن اســتدلال تنهــا قیــاس )د( 
ــه  ــل توج ــه ی قاب ــا نکت ــت. ام ــرده اس ــذف ک ــود ح ــتدلال خ را از اس
ایــن اســت کــه نویســنده در اســتدلال )ب( دچــار اشــتباه و مغالطــه 
شــده اســت؛ چراکــه عکــس مســتوی موجبه کلیــه برابــر موجبــه جزئیه 
اســت امــا مصنــف در ایــن اســتدلال عکــس موجبــه کلیــه را موجبــه 
کلیــه قــرار داده اســت. هرچنــد ایــن اســتدلال در قضیــه )ب( بــه دلیــل 
مــاده ی آن صــادق اســت، لکــن مــورد قبــول منطقــی نیســت. بازیابــی 
ــا شــده  ــر معن ــارت ســبب نقــد، بررســی و فهــم بهت منطقــی ایــن عب

اســت.
6- عبث بودن لازمه نصب امام غیرمعصوم

) لا شــي ء مــن المــام نصبــه عبــث بالضــرورة؛ لامتنــاع العبــث علیــه 
تعالــی و علــی الجمــاع و غیــر المعصــوم نصبــه عبــث بالمــکان إذ 
یمکــن تقریبــه مــن المعصیــة فــا یحصــل الغــرض منــه فیکــون عبثــا 
ــس  ــن یون ــی اب ــوم (. » عل ــر معص ــام بغی ــن الم ــي ء م ــج لا ش فالنات
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ــد  ــوی خداون ــی از س ــچ امام ــب هی ــارت: نص ــه عب ــح و ترجم توضی
متعــال عبــث نیســت. زیــرا بنــا بــر اجمــاع، عبــث بــر خــدای متعــال 
ممتنــع اســت. و نصــب هــر غیــر معصومــی بــه عنــوان امــام، عبــث 
ــن  ــوم ممک ــر معص ــام غی ــرای ام ــت ب ــکاب معصی ــرا ارت ــت؛ زی اس
اســت. بنابرایــن اگــر امــام غیــر معصــوم باشــد و مرتکــب معصیــت 
شــود غــرض از نصــب آن حاصــل نشــده چراکــه غــرض نصــب امــام، 
ــه  ــت ک ــن اس ــوم، ممک ــر معص ــام غی ــی ام ــت، وقت ــردم اس ــاد م ارش
مرتکــب معصیــت شــود، خــودش ارشــاد نشــده اســت تــا بتوانــد مردم 
را ارشــاد کنــد. و اگــر امــکان ارشــاد مــردم را نداشــته باشــد، نصبــش 

عبــث اســت.
 

1-6 بازیابی عبارت به قضایا و قیاس های منطقی
الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل دوم، ضرب دوم

صغــری: لا شــي ء مــن المــام نصبــه عبــث؛ کبــری: غیــر المعصــوم 
نصبــه عبــث؛ نتیجــه: لا شــي ء مــن المــام بغیــر معصــوم 1

ــال  ــد متع ــوی خداون ــی از س ــچ امام ــب هی ــتدلال: نص ــه اس ترجم
ــث  ــام، عب ــوان ام ــه عن ــر معصومــی ب ــث نیســت؛ نصــب هــر غی عب

ــت. ــوم نیس ــر معص ــی غی ــچ امام ــس هی ــت؛ پ اس
ب( نقض محمول

قضیــه اصــل: لا شــي ء مــن المــام بغیــر معصــوم؛ قضیــه نقــض: کل 
امــام معصــوم.

ــی  ــر امام ــت؛ ه ــوم نیس ــر معص ــی غی ــچ امام ــتدلال: هی ــه اس ترجم
معصــوم اســت. نتیجــه بازیابــی: در ایــن اســتدلال مصنــف ســاختار 

منطقــی اســتدلال را رعایــت کــرده اســت.
نتیجــه بازیابــی: در ایــن اســتدلال مصنــف ســاختار منطقــی اســتدلال 

را رعایــت کــرده اســت.
7- امکان امر به معصیت لازمه غیرمعصوم بودن امام

ــر معصــوم  ــة بالضــرورة و کل غی ــام آمــر بمعصی ) لا شــي ء مــن الم
آمــر بهــا بالمــکان فــا شــي ء مــن المــام بغیــر معصــوم بالضــرورة ( 

ــن یونــس نباطــی،1343: 1/ 128 « » علــی اب
ــت  ــه معصی ــده ب ــر کنن ــی ام ــچ امام ــارت: هی ــه عب ــح و ترجم توضی
نیســت و هــر غیــر معصومــی ممکــن اســت بــه معصیــت امــر کنــد؛ 

در نتیجــه هیــچ امامــی غیــرم معصــوم نیســت.

1. » ال « در » الامام « و » غیر المعصوم « استغراق است که دلالت بر کلیه بودن قضایا دارد.
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1-7 بازیابی عبارت به قضایا و قیاس های منطقی
الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل دوم، ضرب دوم

صغــری: لا شــي ء مــن المــام آمــر بمعصیــة بالضــرورة؛ کبــری: و کل 
غیــر معصــوم بالامــکان آمــر بهــا- بمعصیــة-

نتیجــه: فــا شــي ء مــن المــام بغیــر معصــوم. ترجمــه اســتدلال: هیچ 
امامــی امــر کننــده بــه معصیــت نیســت؛ هــر غیــر معصومــی  آمــر بــه 

معصیــت اســت؛ پــس هیــچ امامــی غیــر معصوم نیســت.
نتیجــه بازیابــی: در ایــن اســتدلال مصنــف ســاختار منطقــی اســتدلال 

را رعایــت کــرده اســت.
8- ارتکاب محال لازمه نصب کننده غیرمعصوم

ــر  ــب غی ــر و ناص ــببا للآخ ــن س ــد الضدی ــبب أح ــل س ــع جع ) یمتن
المعصــوم جعلــه ســببا للأمــر بالطاعــة و المعصیــة إن قیــل المعصیــة 
ــکان  ــد أن إم ــا ... و الس ــا قلن ــا وقوعه ــن إمکانه ــزم م ــة و لا یل ممکن
وقــوع المعصیــة مــن المــام یلزمــه عــدم الوثــوق فیلزمــه عــدم الانقیاد 
فیلــزم عــدم الفائــدة فیــه ( » علــی ابــن یونــس نباطــی،1343: 1/ 128 

»
ــد  ــارت: دو چیــزی کــه ضــد هــم هســتند مانن توضیــح و ترجمــه عب
ــرار  ــن ســبب دیگــری ق ــع اســت یکــی از ضدی ــا و ســرما، ممتن گرم
گیــرد؛ ماننــد اینکــه گرمــا ســبب ســرما قــرار گیــرد. حــال اگــر خداوند 
کــه نصــب کننــده ی امــام اســت، غیــر معصــوم را امــام قــرار دهــد، او 
را ســبب بــرای امــر بــه طاعــت و معصیــت خــود قــرار داده اســت، بــه 
عبــارت دیگــر طاعــت و معصیــت را ســبب دیگــری قــرار داده اســت؛ 
ــکاب  ــکان ارت ــوم ام ــر معص ــام غی ــت از ام ــه اطاع ــورت ک ــن ص بدی
ــر معصــوم در  ــی دارد و تبعیــت از امــام غی ــد را در پ معصیــت خداون
معصیــت موجــب طاعــت خداونــد اســت؛ چراکــه خداونــد امــام را 
بــرای ارشــاد و اطاعــت مــردم از اوامــر و نواهــی خــود قــرار داده اســت. 
ــد را  ــی از دو ض ــوم یک ــر معص ــام غی ــب ام ــا نص ــد ب ــن خداون بنابرای
ــن امــر محــال اســت و  ــرار داده اســت کــه ای ــرای دیگــری ق ســبب ب
ــم  ــال حکی ــد متع ــود و خداون ــادر نمی ش ــم ص ــال از حکی ــل مح فع
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــی ش ــار نم ــع از او ص ــل ممتن ــت و فع اس
ــد  ــن خداون ــت؛ بنابرای ــع اس ــل ممتن ــوم فع ــر معص ــام غی ــب ام نص
ــد و  ــر معصــوم را نصــب نمی کن ــام غی ــم اســت، ام متعــال کــه حکی

امــام بایــد معصــوم باشــد.
اگــر گفتــه شــود کــه ارتــکاب و امــر بــه معصیــت بــرای امــام ممکــن 
ــم  ــد، می گویی ــوع آن لازم نمی آی ــز، وق ــک چی ــکان ی ــت و از ام اس

لازمــه  ی امــکان وقــوع معصیــت از امــام غیــر معصــوم، عــدم اعتمــاد 
بــه او اســت، و لازمــه  ی عــدم اعتمــاد عــدم تبعیــت از امــام اســت، و 

لازمــه  ی عــدم تبعیــت، عــدم فایــده ی امــام اســت.
1-8 بازیابی عبارت به قضایا و قیاس های منطقی

بازیابی استدلال اول در متن
الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول، مرکب

صغــری: کل ناصــب غیــر المعصــوم، جعلــه ســببا للأمــر بالطاعــة و 
المعصیــة

 ســبب 
َ

کبــری: مــن جعلــه ســببا للأمــر بالطاعــة و المعصیــة، جعــل
 ســبب أحــد الضدیــن ســببا 

َ
أحــد الضدیــن ســببا للآخــر  _ مــن جعــل

للآخــر، یفعــل فعــل ممتنــع_) کبــرای محــذوف در قیــاس (
ــه  ــع. ترجم ــل ممتن ــل فع ــوم، یفع ــر المعص ــب غی ــه: کل ناص نتیج
ــر معصومــی او را ســبب طاعــت  ــده ی غی اســتدلال: هــر نصــب کنن
ــرای  ــر معصــوم را ســبب ب ــرار می دهــد؛ کســی کــه غی ــت ق و معصی
ــرای  ــبب ب ــن را س ــی از ضدی ــد، یک ــرار می ده ــت ق ــت و معصی طاع
ــرای  ــبب ب ــن را س ــی از ضدی ــه یک ــی ک ــرار داده است)کس ــری ق دیگ
ــرار دهــد، فعــل ممتنعــی را انجــام داده اســت(؛ پــس هــر  دیگــری ق
نصــب کننــده ی غیــر معصومــی، فعــل ممتنعــی را انجــام داده اســت.

ب( قیاس اقترانی، حملی، شکل دوم، ضرب دوم
صغــری: کل حکیــم لیــس بفاعــل فعــل ممتنــع؛ کبــری: کل ناصــب 
غیــر المعصــوم فاعــل فعــل ممتنــع؛ نتیجــه: کل حکیــم لیــس بناصب 

غیــر معصــوم.
ترجمــه اســتدلال: هیــچ حکیمــی فعــل ممتنــع انجــام نمــی دهنــد؛ 
ــع  ــل متتن ــده ی فع ــام دهن ــی انج ــر معصوم ــده ی غی ــب کنن ــر نص ه

ــد. ــب نمی کن ــوم را نص ــر معص ــی غی ــچ حکیم ــس هی ــت؛ پ اس
ج( نقض محمول

قضیــه اصــل: کل حکیــم لیــس بناصــب غیــر معصــوم؛ قضیــه نقــض: 
کل حکیــم ناصــب معصــوم

ترجمــه اســتدلال: هیــچ حکیمــی نصــب کننــده ی امــام غیــر معصــوم 
نیســت ؛ هــر حکیمــی نصــب کننــده ی معصــوم اســت

د( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول
صغــری: اللــه تعالــی حکیــم؛ کبــری: کل حکیــم ناصــب معصــوم؛ 

نتیجه:اللــه تعالــی ناصــب معصــوم.
ــی  ــر حکیم ــت؛ ه ــم اس ــال حکی ــد متع ــتدلال: خداون ــه اس ترجم
ــد متعــال نصــب  ــده ی معصــوم اســت؛ در نتیجــه خداون نصــب کنن

مقالات )3( / نقش بازیابی منطقی قضایای محرف و قیاس های دشوار در تحلیل و ارزیابی استدلال 
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ــت. ــوم اس ــده ی معص کنن
نتیجــه ی بازیابــی: در ایــن اســتدلال مصنــف ســاختار منطقــی 
اســتدلال را رعایــت نکــرده اســت؛ بدیــن شــکل کــه در قیــاس )الــف( 
کبــرای دوم را محــذوف قــرار داده اســت، قیاس هــای )ب(، )ج( و )د( 
را حــذف کــرده اســت. عــدم بازیابــی ســاختار کامــل منطقــی مــوارد 
حــذف شــده، ســبب تشــخیص نادرســت و رهزنــی در معنــای عبارت 
می شــود و چــه بســا زمینــه ی بســیاری از مغالطــات را فراهــم ســازد.

استدلال دوم در متن
الف( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول، مرکب

صغــری: أن إمــکان وقــوع المعصیــة مــن المــام ) یلزمــه عــدم الوثــوق 
فیلزمــه عــدم الانقیــاد ( فیلــزم عــدم الفائــدة فیــه

 مــا کان فیــه عــدم الفائــدة، یلــزم عبثــه؛ نتیجــه:انّ امــکان 
ُّ

کبــری: کل
وقــوع المعصیــة مــن المــام، یلــزم عبثــه، فنصــب امــام غیــر معصــوم 

عبــث.
ترجمــه اســتدلال: همانــا وقــوع معصیــت از امــام غیــر معصــوم امکان 
دارد)لازمــه ی امــکان وقــوع معصیــت از امــام عــدم اطمینــان اســت و 
لازمــه ی عــدم اطمینــان عــدم تبعیــت از اوامــر و نواهــی اســت( پــس 
ــر  ــود غی ــه در وج ــی ک ــر زمان ــی آورد؛ ه ــام را لازم م ــده ام ــدم فائ ع
ــا  ــی آورد؛ همان ــام را لازم م ــودن ام ــث ب ــد عب ــده ای نباش ــوم فائ معص
امــکان وقــوع معصیــت از امــام غیرمعصــوم عبــث بــودن امــام را لازم 

مــی آورد؛ در نتیجــه نصــب امــام غیرمعصــوم عبــث اســت.
ب( قیاس اقترانی، حملی، شکل اول، ضرب اول

ــث؛  ــی عب ــه تعال ــن الل ــوم م ــر معص ــام غی ــب کل ام ــری: نص صغ
ــع. ــی ممتن ــه تعال ــث علی  عب

ّ
ــری: و کل کب

نتیجــه: نصــب امــام غیــر معصــوم مــن اللــه تعالــی ممتنــع. ترجمــه 
اســتدلال: نصــب هــر امــام غیــر معصومــی از جانــب خداونــد متعــال 
عبــث اســت؛ و هــر عبثــی بــر خداونــد متعــال متتنــع اســت؛ در نتیجه 

نصــب امــام غیــر معصــوم از جانــب خداونــد متعــال ممنتــع اســت.
ج( قیــاس اســتثنایی، منفصلــه ی حقیقــی، رفــع تالــی بــه وضــع مقدم، 

مرکب
صغــری: اللــه تعالــی امــا ناصــب امــام معصــوم امــا ناصــب امــام غیر 

م معصو
ــع؛  ــی ممتن ــه تعال ــن الل ــوم م ــر معص ــام غی ــب ام ــن نص ــری: لک کب

ــوم. ــام معص ــب ام ــی ناص ــه تعال ــه: الل نتیج
ترجمــه اســتدلال: خداونــد متعــال یــا نصــب کننــده ی امــام معصــوم 

ــب  ــا نص ــت؛ امّ ــوم اس ــر معص ــام غی ــده ی ام ــب کنن ــا نص ــت ی اس
امــام غیرمعصــوم از جانــب خداونــد متعــال ممتنــع اســت؛ در نتیجــه 

خداونــد متعــال نصــب کننــده ی امــام معصــوم اســت.
نتیجــه ی بازیابــی: در ایــن اســتدلال، مصنــف ســاختار منطقــی 
اســتدلال را رعایــت نکــرده اســت؛ بدیــن شــکل کــه در قیــاس )ب(، 
اســتدلال مرکــب بــوده و چنــد کبــرای از آن حــذف شــده اســت، لکــن 
ــد،  ــتدلال وارد نمی کن ــه اس ــی ب ــه اخال ــل اینک ــه دلی ــذف ب ــن ح ای
ــتدلال  ــدن اس ــن تر ش ــبب روش ــی س ــت و بازیاب ــکال نیس دارای اش
می شــود. امــام آنچــه ســبب اشــتباه و فهــم نادرســت عبــارت و 
ــذف  ــتدلال )ب( و )ج( را ح ــف اس ــه مصن ــت ک ــن اس ــود ای می ش

ــت. ــرده اس ک
نتیجه

در ایــن نوشــته تــاش شــد، ضمــن بررســی مختصــر قضایــای محرّف 
ــاب  ــام در کت ــت ام ــه ی عصم ــورد از ادل ــج م ــتدلال، پن ــام اس و اقس
ــی  ــی بازیاب ــل منطق ــاختار کام ــورت س ــه ص ــتقیم ب ــراط المس الص

ــا بتــوان بــه نتایــج ذیــل دســت یافــت:  شــود، ت
1- علمــای دیــن در تبییــن معــارف اســامی از روش مختصــر و موجز 
ــه  ــل ب ــان تبدی ــن وســیله اســتدلال آن ــد. بدی ــی اســتفاده می کردن گوی
ــا  ــی در فکــر و معن ــای محــرف شــده اســت کــه موجــب رهزن قضای
ــازد.  ــم س ــات را فراه ــیاری از مغالط ــۀ بس ــا زمین ــه بس ــود و چ می ش
کتــاب الصــراط المســتقیم بــه عنــوان نمونــه ای گرانبهــا کــه در زمینــه 
اعتقــادات اســامی نــگارش یافتــه اســت بــه ســبب اختصــار گویــی 

مصــون از پیدایــش قضایــای محــرف نمــی باشــد.
2- بابررســی و بازیابــی پنــج اســتدلال در کتــاب الصــراط المســتقیم 
ــتدلال-  ــه اس ــف در س ــه مصن ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــوان نمون ــه عن ب
اجتمــاع و ارتفــاع نقیضیــن لازمــه ی غیرمعصــوم بــودن امــام، وجــوب 
ــکاب محــال لازمــه ی نصــب  ــام غیرمعصــوم و ارت نصــب نشــدن ام
ــی  ــذف بعض ــا ح ــری ی ــذف کب ــبب ح ــه س ــوم- ب ــده ی غیرمعص کنن
ــذف  ــا ح ــل و ی ــورت کام ــه ص ــارت ب ــود در عب ــای موج از قیاس ه

ــد آورده اســت.  ــه پیدایــش مغالطــه را پدی نتیجــه، زمین
3- مصنــف در اســتدلال یکــی از اســتدلال های خــود -وجــوب 
نصــب نشــدن امــام غیرمعصــوم- عــاوه بــر حــذف بعضــی از 
قیاس هــای موجــود در عبــارت بــه صــورت کامــل، دچــار یــک اشــتباه 
و مغالطــه شــده اســت و آن عبــارت اســت از اینکــه مصنــف عکــس 
مســتوی موجبــه کلیــه را موجبــه کلیــه قــرار داده اســت در حالــی کــه 
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ــد ــه می باش ــه جزئی ــا موجب ــر ب ــه براب ــه کلی ــتوی موجب ــس مس عک
ــه  ــودن لازم ــث ب ــود -عب ــتدلال خ ــاب در دو اس ــنده ی کت 4- نویس
نصــب امــام غیرمعصــوم و امــکان امــر بــه معصیــت لازمــه 
غیرمعصــوم بــودن امــام- بــه ســبب رعایــت قواعــد منطقــی ســاختار 
اســتدلال توانســته اســت زمینــه پیدایــش فهــم نادرســت و مغالطــه را 

ــرد. ــن بب از بی
ــه  ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــده ب ــام ش ــای انج ــی و بازیابی ه ــا بررس 5- ب
دســت آمــد کــه بازیابــی منطقــی قضایــای محــرّف بــا توجــه بــه قواعد 
ــه و اســتدلال نقــش بســزایی در فهــم معــارف اســامی دارد؛ و  قضی
ــارف  ــم این مع ــق، فه ــم منط ــق عل ــت و دقی ــردن درس ــدون به کارب ب
مشــکل خواهــد بــود و چه بســا غیرمنطقــی در ایــن امــر مهــم دچــار 
اشــتباه شــود. بنابرایــن بازیابــی عبــارات معــارف اســامی بــه صــورت 
ــد از ایــن اشــتباه در فهــم جلوگیــری  ســاختار کامــل منطقــی می توان

کنــد.
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عـکاس خــانه

تحقیق و پژوهش

نگاهی گذرا به برخی از فعالیت های معاونت های مدرسه علمیه صالحیه قزوین  
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فضای مجازی
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شــوق

بـــه ملازمـــان مهـــدى که رســـاند ايـــن دعا را

کـــه به شـــكر پادشـــاهی ز نظـــر مران گـــدا را

يـــب ديـــو مـــردم، بـــه جنـــاب او پناهم ز فر

مگـــر آن شـــهاب ثاقب نظـــرى کند ســـها را

چـــو قیامتی دهـــد رو که بـــه دوســـتان نمائی

را مرتضـــی  حـــرکات  را،  مصطفـــی  بـــرکات 

تو بدان شـــمائل و خو که ز جـــد خويش دارى

به جهان در افكنی شـــور، چو کنـــی حديث ما را

برفروزى بســـوزى چـــو عـــذار  دل دشـــمنان 

تن دوســـتان سراســـر، همه جان شـــود خدا را

چـــه شـــود اگـــر نســـیمی ز در تو بـــوى آرد

را آشـــنا  بنـــوازد  آشـــنائی  پیـــام  بـــه 

فیض کاشانی

شعر انتظار...
السام علیک یا ابا صالح المهدی
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